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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الإسراءسُورَةُ 
 سُورَةُ بنَيِ إِسْرَائِيلَ ]الإسْرَاءِ[

  15جزء 
ی يکصدويازده ايات  ودوازده  ادر مکه نازل شده ودار بنی اسرائيل يا اسراءسورۀ 

 رکوع می باشد.
 

 :تسميه وجه
و « اسراء»استان سفرمعراج، وبه خاطر د« سبحان»اين سوره؛ به جهت كلمه اوّل آن، 

 .نامگذارى شده است« اسرائيلبنى »اسرائيل، به به سبب بازگويى داستان بنى 
واسراء سفری ملکوتی است که از  است. در زبان عربی به معنی سير شبانه اسراءکلمه 

ها و ملكوت و بالا اش اخبار آسمان، به  هدف ديدن آيات الهى، سوغاتىمسجد الاقصى
 ن سطح فهم بشر از اين دنياى مادّى بوده است. برد

طور خاص به سفررسول الله صلی  الله عليه وسلم از مسجد در آيه اول اين سوره به
 الحرام به مسجد الاقصی  ذکر بعمل آمده.

که پيامبر صلی ،ترين سفر در طول تاريخ بشريت بودهقابل تذکر است که :معراج، مقدّس
سافراين سفربود.ناگفته نبايد گذاشت که :اين سفر مقدس از مکان الله عليه وسلم است، م

 مقدس يعنی مسجد الحرام آغازشده است.
« اسراء» جهت بدان سوره همچنان مفسران در وجه تسميه اين سوره می نويسند : اين

 خاتم شبانگاهی سيردادن بزرگ و معجزه اخبار از رويداد عظيم متضمن شد که ناميده
در  مسجدالاقصی سویبه صلیّ الله عليه و سلمّ از مکه محمدحضرت  انبياء و مرسلين
و  عزوجل خدای قدرت روشن خود دليل کهای ، معجزهاست شب از يک بخش وجزئی

 .است صلیّ الله عليه و سلمّ وی معظمرسول  برای بزرگی داشتگرامی
پرداخته  اين سوره در آغاز و پايان، به داستان بنی اسرائيل از اينکه بخش قابل توجهى از
 .نيز مسمی می باشد« اسرائيلبنى »است، بناً اين سوره بنام سوره 

  سوره: فضيلت
 رسول»فرمود:  که استشده الله عنها روايترضی از عائشه سوره اين فضيلت در بيان

 کردند.میو زمر را تلاوت  اسرائيلبنی ایهسوره الله صلی الله  عليه وسلم هر شب

 تعداد آيات کلمات وحروف  سوره:
مگر هشت  ،سورۀ بنی اسرائيل از جمله سوره های مکی می باشد ،طوريکه يادآور شديم

وَ إِنْ كادُوا ليََفْتِنوُنَكَ  :»آيات اين سوره مدنی است، و هشت آيات مدنی آن از آيۀ مبارکه 
 « 73»حَيْنا إِليَْكَ لِتفَْترَِيَ عَليَْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذوُكَ خَلِيلًا عَنِ الَّذِي أوَْ 

شود، و اين سورۀ بعد از سورۀ قصص، و پيش از سورۀ يونس و به آخر سورۀ ختم می
 نازل گرديده است.
( يک 1582( يک صد ويازده آيات، و )111( دوازده رکوع، و )12اين سورۀ دارای )

( شش هزار وهفت صد وده حرف، و 6710ج صد وهشتاد ودو کلمه، و )هزار و پن
( دو هزار ونه صد وهشتاد ونه نقطه است.) قابل تذکر است :نظر علماء درمورد 2989)
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حروف آن متفاوت است که تفصيل آن را می توانيد در سوره طور تفسير  ،تعداد کلمات
 (احمد مطالعه فرمايد.

 محتوای سوره الاسراء:
اسراء طوريکه در فوق هم ياد اور شديم از جمله سوره های مکی بوده وبا تسبيح سوره 

پذيرد. در اين سوره  موضوعات آغازد، و با حمد و ثنای او پايان میو تقديس الله  می
. برخی از آنها ومباحث گوناگونی مطرح بحث گرديده که  بيشتر آنها درباره عقيده است

رفتار شخص  وگروهی و آداب و رسوم استوار بر عقيده نيز راجع به ارکان و اصول 
 .است

هاى مکى است که به ى إسراء از جمله سورهطوريکه يادآور شديم ؛ بصورت کل سوره
توجه دارد. نصايح « توحيد و رسالت و بعثت و حشر»امور عقيده و اصول دين يعنى: 

قوانين فردى واجتماعى در ها وسودمند و مبارزه با هرگونه شرك، ظلم و انحراف، سنتّ
آدم و ابليس، پيامبر اسلام و موقعيتّ آن حضرت در مكّه، بيان شده  تاريخ، تاريخچه

 است. 
عنصر مهم و چشمگير در اين سوره عبارت است از شخصيت حضرت رسول صلىّ اّللّ 

يل عليه  و سلم و معجزات درخشانى که از جانب الله متعال  در تأييد او آمده و نيز دلا
 اند.قاطعى که در راستاى تصديق رسالت پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم وارد شده

ـ اين سوره از موضوع بزرگ و مهم معجزه ی ختم رسالت و نبوت؛ يعنی، رويداد اسرا  
که نشان قدرت پروردگار و بزرگداشت از  -در پاسی از شب از مکه به مسجدالاقصی 

 خبر می دهد. -ت وجود مبارک پيامبر والا مقام اس
که بخشی از ،اسرائيل به بيان گرفته  شده استدر اين سوره  داستانهانی هم درباره بنی -

، يعنی سفر زمينی ، مکانی که اسراءالمقدس استآن درباره مسجدالاقصی يا بيت
 .گرفته استمعراج تا آنجا صورت

صحبت بعمل آمده و همچنين در اين سوره از بعضى از آداب اجتماعى و اخلاق نيکو  -
بر آن اصرار ورزيده واز مردم دعوت بعمل آمده است که خود وجامعه خويش رابه آن 

ودر  ،، آغاز می شودمزين وملابس اين رهنمود ها ودروس حياتی ؛ با نهی از شرک
، دادن يشاوندان، دادن حق خويشاوندان به خوو نيکی به پدران و مادرانخوبی  باره:

، نگاهداری و تحريم کشتن اولاد، تحريم زنا، تحريم قتل ،ابن سبيلحق مسکينان و
، ، وفا به عهد، پيمانه و ترازو را به تمام وکمال دادن و برکشيدنحفاظت اموال يتيمان
بينی وغيره که در نهايت اين ، و نهی از تکبر و خودبزرگبر حق ماندگار ماندن

 سد.ر دروس با حذر داشتن از شرک به پايان می
هاى مشرکين بحث بعمل آمده از گمراهى طوريکه ياد آور شديم ؛درسوره الاسراء -

آنهايى که داشتن همسر و فرزند را به خدا نسبت دادند. چيزى که جاى تعجب و  است،
شگفتى است اين است که آنها خود از داشتن دختران متنفرند اما با اين وجود آنها را به 

 دهند، خدايى که از شبيه و مانند منزه است. خداى على و کبير نسبت مى
و دلايل قوی و  ،همچنين در اين سوره از مبحث حشر و نشر و معاد بحث به عمل آمده -

ى ابدى براهين بينظررا بر امکان وقوع آن اقامه کرده است، آنگاه از قرآن، آن معجزه
سرسختى حضرت محمد صلی الله  عليه وسلم ّبحث  به ميان آورده و لجبازى و 

هايشان يادآور شده است. آنها غير از قرآن، مشرکين را در مطرح کردن خواسته

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

3 

خواستند؛ از قبيل اين که براى آنها رودخانه بجوشد و مکه به ى ديگرى را مىمعجزه
 باغ و بستان تبديل شود.

ای از داستان آدم و ابِليس و بزرگداشت مقام انسان در اين سوره همچنان گوشه -
 ح بحث گرديده است.نيزمطر

و سرانجام اين سوره با منزّه دانستن خدا از داشتن شريک و فرزند و ديگر صفات که  -
ِ الََّذِی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَکُنْ  بيانگر ضعف و نقص هستند، خاتمه مى يابد: وَ قلُِ الَْحَمْدُ لِِلّه

 وَلِیٌّ مِنَ الَذُّلِّ وَ کَبرِّْهُ تکَْبِيراً.لَهُ شَرِيکٌ فیِ الَْمُلْکِ وَ لَمْ يکَُنْ لَهُ 

 ارتباط سوره اسرا با سوره نحل:
إنَِّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ »می فرمايد:  124در آخر سوره ی نحل آيه  الف:

و موقعيت آن را که در تورات « اهل سبت»در اين سوره، شريعت و قانون « اخْتلََفوُا...
ير می کند. ابن جرير به نقل از ابن عباس ميگويد: تمام روؤس مطالب آمده است، تفس

 تورات در پانزده آيه ی سوره ی اسرا موجود است. 
خداوند در پايان سوره ی نحل به پيامبر دستور می دهد تا در برابر اذيت و آزار و  ب:

بردبار  - که او را دروغگو، جادوگر و شاعر می پندارند -افتراهای مشرکان و دشمنان 
باشد. در سوره ی اسرا به شرف و کرامت و منزلت والای او نزد پروردگارش می 

 پردازد. پس به همين مناسبت سر آغاز سوره، يادی از مقام بلند مرتبه ی اوست.
برمی شمارند  –که الله متعال  به انسان ارزانی داشته  -هر دو سوره نعمتهای فراوان را  ج:

 گفته اند.« سورة النعم »  و حتی سوره ی نحل را
در سوره ی نحل به روشنی می گويد که: قرآن از سوی پروردگار آمده است، کلام  د:

فرشته و بشر نيست. سوره ی اسرا هدف جوهری )اصلی و خلاصه و زبده ی هر چيز( 
 قرآن را بيان می نمايد. 

زمين اشاره کرده  در سوره ی نحل به شيوه ی استفاده ی درست از توليد ومحصولات  هـ:
است، در اين سوره به قواعد و شيوه ی زندگی اجتماعی مانند: نيکويی با پدر و مادر، 
بخشش به نزديکان و نيازمندان و در راه ماندگان، حرام بودن قتل و زنا و خوردن مال 
يتيم، مراعات کردن وزن و پيمانه از روی عدل و داد و باطل بودن پيروی کورکورانه و 

 علم و آگاهی اشاره می کند. )بنقل از تفسير فرقان(بدون 

 آسمانی: زمينی و داستان سفر
، و همراه با آن داستان معراج يا سفر آسمانی، هردواين سفر ء يا سفر زمينیداستان اسرا

 .در يک شب صورت پذيرفته است
. معراج از المقدس بوده است الاقصی، در بيت ام در مکه با مسجدالحر اء از مسجداسر
ل برای ما، صورت ، آن جهان غيبی و مجهوالمنتهیالمقدس تا آسمانهای بالا و سدرة بيت

، و پيرامون آن ستگرفته است ... درباره داستان معراج روايتهای گوناگونی نقل شده ا
 .های زيادی درگرفته است و تا به امروز نيز ادامه پيدا کرده استمجادله

.برخی از مفسران ، اختلاف رای استه معراج از آنجا آغاز گرديده استدرباره مکانی ک
از  -ظاهر هم همين است -بدين عقيده اند که اين سفر از خود مسجدالحرام آغاز شده است 
 :پيغمبرصلی الله عليه وسلم روايت گرديده است که فرموده است
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 إذا تانی جبرئيل عليه السلام اليقظانبينما أنا فی المسجد فی الحجر عند البيت بين النائم و»
بدان هنگام که من در مسجدالحرام در حجر نزديک بيت بودم و حالی و وضعی « بالبراق

 عليه السلام براق را برای من آورد. داشتم ميان خواب و بيدار، ناگهان جبرئيل
دختر ابوطالب که معراج پيغمبر صلی الله عليه و سلم از منزل امّ هانی وگفته شده است
. چرا که حرم مسجدالحرام را نيز . مراد از مسجدالحرام هم حرم استآغازگرديده است

: حرم سراسر گفته استکهعباس روايت شده است. از ابندربر دارد و محيط بر آن است
 .، مسجد استآن

عشاء در  که پيغمبر صلی الله عليه و سلم در منزل ام هانی پس از نمازروايت شده است
جا او را به معراج بردند و در همان شب برگشت. پيغمبر صلی الله از همان،خواب بود

 «.مثل لی النبيون فصليّت بهم»کردوفرمود:عليه وسلم داستان را برای امّ هانی روايت
 .امام شدم و( نماز خواندمپيغمبران برايم مجسم شدند و برای ايشان )

. پيغمبر صلی الله عليه وسلم  رود. ام هانی جامه او را گرفتسپس بلند شد تا به مسجد ب
 چه ميکنی؟.. «ما لک»فرمود:
 ترسم تو را تکذيب کنند و دروغگو بنامند.: اگر به قوم خود خبر دهی میگفت

 «.واقعه را بايد گفت» اگر هم مرا تکذيب کنند . «؟  بونیو ان کذ»فرمود:
. پيغمبر صلی الله . ابوجهل درکنار او نشستم بيرون رفتپيغمبر صلی الله عليه و سل

کعب پسر لوی بشتابيد گروه بنی: ایعليه وسلم واقعه معراج را بدو خبر داد. ابوجهل گفت
کردند! تعدادی  کف زدنکرد. بعضيها شروع بهو بيائيد. واقعه معراج را برايشان نقل

 را اظهارکنند و انکار خود را نشان دهند. دست بر سر نهادند! تا بدين وسيله تعجب خود
بعضيها مرتد شدند و از دين برگشتند. مردانی با  ،که ايمان آورده بودنداز ميان کسانی

: آيا پيغمبر صلی الله عليه و عجله خود را به ابوبکر)رض( رساندند. او برای شان گفت
 ؟سلم اين را فرموده است

 ..گفتگفتند: بلی
 .دهم اگر او اين راگفته باشد راست فرموده استادت میشه گفت : من

که در يک شب به شام برود و پيش از صبح  به مکه کنی در اينگفتند: او را تصديق می
 برگردد؟

. من او را تصديق کنمانگيزتر از اين تصديق می. من او را در چيزی شگفت: بلیگفت
 آورد!که از آسمان خبر میکنم در اينمی

از آن زمان به بعد لقب صديق را به ابوبکر دادند. در ميان مردمان کسانی بودند که به 
المقدس مسافرت کرده بودند. از پيغمبر صلی الله عليه و سلم درخواست کردندکه بيت

گرديد. مسجدالاقصی را برايشان توصيف کند. مسجدالاقصی در جلو چشم شان  مجسم
. درباره کرد. گفتند: در توصيف راست گفتین توصيف میديدند و آن را برايشابدان می

کاروان کاروان ما برای ما چيزی بگوی. برای شان از تعداد شتران و اوضاع و احوال
گردد. : فلان روزکاروان به هنگام طلوع آفتاب برمیگفتگاه بايست فرمود. آنآنچه می

گردنه ثنيّه رفتند، با عجله به سوی. مردمان کاروان استشتر خاکستری رنگ در پيشاپيش
کند! شخصی : به خدا قسم آفتاب دارد طللوع میتا آمدن کاروان راببينند .يکی ازآنان گفت

کاروان رسد و در پيشاپيشکه دارد درمیديگری چيغ  زد: به خدا سوگند اين کاروان است
با اين وجود ايمان که محمّدگفته است ... امّا گونه، همانشتر خاکستری رنگی است
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المقدس به سوی آسمان صورت گرفته ، معراج نيز از بيتنياوردند!.. در همان شب اسراء
 . تفسير فی ظلال القرآن  شيخ سيد قطب.است

همچنان سيد قطب در تفسير خويش می نويسد :در مورد اينکه معراج در بيداری يا در 
: به الله  گفته استکهروايت شده است( )رض -. از عائشه ، اختلاف استخواب بوده است

، ولی روح او را به آسمانها گم نگرديده استقسم  پيکر پيغمبر صلی الله عليه وسلم 
که : معراج خوابی بوده استگفته استاند. از حسن بصری روايت گرديده است کهبرده

ری هم آمده است که . در روايتهای ديگپيغمبر صلی الله عليه  و سلم آن را ديده است
، و هنوز رختخواب پيغمبر صلی الله عليه و معراج با جسم وروح صورت پذيرفته است

 .که آن حضرت از معراج برگشته استسلم سرد نگرديده است
توان برداشت کرد که پيغمبر صلی الله عليه و سلم از مجموعه روايات چنين می

. وقتی ، و به مسجدالحرام رفته استوده استرختخواب خود را در خانه امّ هانی رها فرم
، و حالتی ميان خواب  و بيدار را که درکنار مسجدالحرام استکه در حجر بوده است

اند. سپس به رختخواب خود برگشته است پيش داشته است او را به اسراء و معراج برده
 که سرد شرد.از اين

يد که در قديم و جد، جدال دور و درازیبينيمما محلی برای اين جدال دور و دراز نمی
سخنانی را پيرامون اين واقعه موکّد در زندگی پيغمبرصلی الله عليه وسلم و پيرامون مدت 

که در ، و پيرامون خوابیکه با روح يا با جسم انجام پذيرفته استزمان اسراء و معراجی
ه است و پديد آورده ، برانگيختگرفته استحال بيداری و يا در حال خواب صورت

است... فاصله همه اين حالات از يکديگر دور نيست، و چيزی از سرشت اين واقعه را 
کشف و شهودی از مکانهای دوردست و از ،که اين قضيهدهند، و در اينتغيير نمی

جهانهای بعيد باشد و در يک لحظه کوتاه گذرا برای پيغمبر صلی الله عليه و سلم انجام 
 کند.باشد، اشکالی توليد نمیپذيرفته 
دانند، چيزی از اين واقعه که چيزی از سرشت قدرت الهی و از سرشت نبوت میکسانی

، و با قياس برايشان شگفت و شگرف نخواهد بود. چه همه کارهائی که از ديدگاه انسان
انسان  ، از لحاظ سادگی و دشواری برابر آنچه، و با معيار انديشه انسانبه قدرت انسان
گرفته است و ديده است دارای درجات و مراتب مختلف هستند، در برابر بدان عادت 

تواند باشند. آنچه در جهان انسانها متداول و متعارف است نمیقدرت الهی يکسان می
دد. نبوت هم ارتباط با جهان والای فرشتگان ملاک سنجش امور با قياس به قدرت خدا گر

 از سرشت ارتباطات عادی سائر انسانها با يکديگر دارد. ، و سرشتی جدایاست
، ، و رسيدن بدانجا به وسيله معلومی يا مجهولی، يا جهان بعيدیگری مکان دوریجلوه
 . ابوبکرانگيزتر از تماس با جهان والای فرشتگان و دريافت پيام از آن نيستشگفت

يز هراسناک برای قوم را به سادگی انگکه مساله شگفتگاه، بدانگفته است)رض( راست
من او را در مساله دور از  ٠و به سرشت آسان خودش برگردانده است وگفته است

 !نمايمآورد تصديق می. من او را در خبری که از آسمان میکنمتر از اين تصديق میذهن
دليل  به مناسبت اين واقعه و روشنگری آن برای مردمان با -آنچه قابل ملاحظه است 

که پيغمبر اين است -کردند کاروان و چگونگی آن درخواستکه آن روز راجع بهایمادی
که گوش فرانداد، بيم و هراسی( رض)صلی الله عليه و آله و سلم به بيم و هراس ام هانی 

. چه يقين پيغمبرصلی ام هانی از تکذيب مردمان به سبب غرابت و شگفتی واقعه داشت
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که برای او روی داد، او را برآن که با خود آورده بود، و حقیم به حقیالله عليه وسل
که آشکارا مساله را با مردم در ميان نهد و آنچه ديده بود بديشان بگويد، رای نظر داشت

خواهد باشد. بعضيها عملا از دين برگشتند، و بعضی هم ايشان در اين باره هر چه می
کردند. امّا همه اينها ادند، و انگيزه شک درباره اين آئيناين واقعه را مورد تمسخر قرار د

، پيغمر صلی الله عليه و سلم را از آشکارا زبان به حقی گشودن که بدان ايمان داشت
ای برای ياران دعوت و دعوتگران بدين آئين مر نمونهبازنداشت و برنگرداند... در اين ا

چه تاثيری در نفس مردمان دارد باک نداشته که است که آشکارا حق را بگويند، و از اين
باشند، و در بيان واضح حق با مردمان چاپلوسی نکنند و سخن را پيچ ندهند، و در 

جستجوی خشنودی ديگران و خوشايند ايشان نباشند، زمانی که خشنودی و خوشايند آنان 
 با سخن حقی تعارض پيدا کندکه بايدگفته شود.

ای برای تصديق مبر صلی الله عليه وسلم اين واقعه را معجزهکرد پيغ همچنين بايد دقت
رسالت خود نکرد، هرچندکه قوم او با اصرار و الحاح درخواست معجزات و خوارق 

گرديده بود و ميبايستی اج با دليل و برهان برای آنان ثابتکم معرعادات را داشتند. دست
کند، بلکه اين دعوت ادات تکيه نمیبه اسلام بگروند. اين دعوت بر معجزات و خوارق ع

طلبد و با بر سرشت خود اين دعوت و برنامه آن تکيه ميکندکه از فطرت سالم استمداد می
.صلی الله عليه وسلم واقعه معراج درک و شعور راهياب و راسترو، متفق و سازگار است

کند. بلکه بدان دارد نه بدان خاطرکه در رسالت خود بر آن تکيه میرا آشکارا بيان می
گشايد که خود اين واقعه حق است و حق نبايدگفت الا جهت آشکارا زبان به بيان آن می
 آشکار. )تفسير فی ظلال القرآن(
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 الإسراءترجمه وتفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّّ

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
  

سْرَى بِعبَْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الهذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ سُبْحَانَ الهذِي أَ 
 ﴾۱﴿ لِنرُِيهَُ مِنْ آيَاتنِاَ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْبَصِيرُ 
را در شبی از مسجد  محمّد )صلی الله عليه وسلم( پاک و منزه است آن ذاتی که بندۀ خود

های الحرام به مسجد الاقصی برد که اطراف آن را برکت داديم، تا برخی از نشانه
 (۱)عظمت وقدرت( خود را به او نشان دهيم، چون اوست که شنوای بيناست.)

 تشريح لغات واصطلاحات:
باشد و به الله  به معنى پاک ومنزّه دانستن خداى متعال از هر بدى و نقص مى«: سُبْحَانَ »

 رد. اختصاص دا
ها. ها و ناشايستطوريکه ياداور شديم ؛به معنی پاک و منزّه است از ناتوانی«: سُبْحَانَ »

تسبيح و تقديس و تعظيم و تکريم باد. اين کلمه  مفعول مطلق فعل محذوفی است و برای 
 «تفسير نور»رود. اظهار تعجّب و بيان عظمت و قدرت به کار می

نجا به وسيله حرف )ب( متعدّی شده است. يعنی، در شب رَوی کرد. در ايشب«: أسَْرَيا»
 (. 23/  ، دخان81برد ) هود / 

  هاى مقدّس، بايد از راههاى مقدّس باشد:حركت
مسجدالحرام که درشهر مکه است ونقطه شروع سفر زمينی رسول «:الـمَْسْجِدِ الْحَرَامِ »

 است. 
مِنَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرٰامِ إِلىَ » المقدّس است.مسجد اقصی که در بيت«: الْْقَْصَى الْمَسْجِدِ »

از مکه ی مکرمه به بيت المقدس . به سبب دوری فاصله ی بين آن و « الَْمَسْجِدِ الَْْقَْصَى
 مسجدالحرام به اقصا موسوم شده است.

« : دوراقصی»را  و آن است المقدسمسجد بيت علما همان اتفاق به مسجد الاقصی
 مقياس به تا شام مکه زيرا فاصله و مسجد الحرام آن ميان بعد مسافت سبب ، بهناميدند
 .است راه شب ، چهلقديمنقليه  وسايل

نقطه پايان سفر زمينی و مکان آغاز سفر  «الْْقَْصَىالْمَسْجِدِ  »قابل ياد اوری است که 
مسجدالحرام تا مسجدالاقصی را آسمانی رسول الله صلی الله عليه وسلم است. کوچ از 

 گويند.نامند. و کوچ از مسجدالاقصی به برخی از کرات آسمانی را معراج میإسراء می
منزه است خدايی که بنده پاک و« سُبْحٰانَ الََّذِی أسَْرىٰ بِعَبْدِهِ ليَْلاً » درآيه مبارکه آمده است:

با جسم و روح شريفش در  ،صلی الله عليه وسلم  را درقسمتی از شب و پيامبرش محمد
بيداری نه در خواب، از مسجد الحرام مکه به مسجد الاقصی در بيت المقدس يعنی به 

ها و محصولات غذايی و غيره همانجايی برد که پيرامونش را از برکات زمين چون ميوه
 پر ساخته است و در آنجا که منازل بسياری از انبيا عليه السلام  قرار دارد.واقعاً هم

 هاى الهى اوست.ى دريافتعبوديتّ، از افتخارات پيامبر و زمينه
مفسران .نكره آمده است« ليَْلًا »زيرا در آيه مبارکه شب معراج، شب بسيار مهمى است. 
را نکره آورده است که اندک بودن زمان « ليلا»در اين مورد می نويسند : از اين رو 

 را در قسمتی از شب پيمود  و اين امراسراء را نشان دهد؛ چرا که مسافت چهل شب 
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شروع « سُبْحٰانَ » نشان دهنده ی قدرت و حکمت خداوند است. از اين رو سوره را به لفظ
کرده است که دال بر کمال قدرت و حکمت بليغ است و پاک و منزّه بودن خدا را از 

 رساند.صفات مخلوقات مى
 از مسجد الحرام شبانگاهی»را عليه وسلم صلی الله  خود محمد گرامی ! سير داد بندهبلی
 دختر ابوطالب هانیام ـ و دقيقا از منزل حرم : از سرزمينيعنی «مسجد الاقصی سویبه

« مسجدالحرام» به حرم . از سرزمينمسجد الاقصی سویـ به در جوار مسجدالحرام
 کهآن سبب شود، بهمی اطلاق رامنيز مسجد الح يا بر حرم بر مکه تعبير شد زيرا گاهی

 ، همه)رض( فرموده عباسابنکهدارند. و چنان احاطه مسجد الحرام دو به از آن هر يک
 .مسجد است حرم

صلی الله عليه وسلم  را  حضرت آن و تشريف داشتمنظور گرامی پروردگار با عظمت به
خود نمود و فرمود: )بنده  ، منتسباست مقامات تريناز شريف که عبوديت عظيم مقام به

 آن تعالی حق کهچنان« محمد را»، يا «خود را نبی»، يا «پيامبر خود را»را( و نفرمود: 
 وفرموده کرده توصيف وصف اين عين نيز به وحی صلی الله عليه وسلم  در مقام حضرت
 خود آنچه بنده كرد به وحی پس» .[10]النجم:  «۱٠ۦ مَآٰ أوَۡحَىٰ فأَوَۡحَىٰٰٓ إلِىَٰ عَبۡدِهِ »: است

 . «كرد راوحی
با روح و جسد و در حالت بيدارى صورت گرفت نه در خواب.واقعيت امر « اسراء»

 گيرد.اگر استعداد وشايستگى وجود داشته باشد، پرواز يكشبه هم انجام مىاينست که :

 «:باَرَكْناَ»
ايم با انواع و اقسام برکات حسى و معنوى مبارک کردهت گردانديم. يعنی مبارک و پربرک

هايى که خدا منحصرا به سرزمين شام داده و اين که خاستگاه و با ثمرات و رودخانه
و محل نزول ملايک بوده مردان خدا است. هایگاه دلسرزمين انبياء و قبلهپيامبران 

 است، آن را مبارک نموديم.
س و حوالى آن، محلّ نزول بركات آسمانى، مقرّ پيامبران و فرودگاه فرشتگان بيت المقدّ 

 در تاريخ بوده است.
الله صلی الله عليه وسلم در  رسول از هجرت قبل سالقابل ياد آوری است که :اسراء يک 

 فتمو ه بيست مورد که ؛ اسراء در شب دراينوارده  داد و روايت روی الاول ربيع ماه
 است اين افزايد: حقمی وجود ندارد. سپس ، در اين مورد سند صحيحیداده روی رجب
 مسلمين اکثر علمای قولو به  در خواب نه دربيداری صلی الله عليه وسلم  حضرت آن که

 «.دندش برده داشت وآسمانی زمينی دو مرحله سير و سفر که اين خود به و روح با بدن
« براق» نام به بر مرکبی المقدسبيت سویبه اسراء از مکه که است آمده در احاديث

رسيدند،  مسجد الاقصی دروازه الله صلی الله عليه وسلم  به رسول و چون گرفت انجام
د را مسج نماز تحيه دو رکعت مسجد در آمده کردند و به در بسته را بر آستان« براق»

مانند زينه  رفتند و معراجشان معراج عليه السلام  به با جبرئيل گزاردند، سپس آن در قبله
 ابتدا بهعروج  کردند، در اينصعود می ديگر آن پله به پله از يک بود که پله به پلههای 
ديدند  و آيات ز عجايبصعود کردند و ا گانههفت هایآسمان بقيه به دنيا و سپس آسمان
عليه  آمدند و با انبيامسجد الاقصی بار ديگر به مسير را برگشته همان گاهديدند و آن آنچه

مجددا سوار  شب در همان گاهشدند آن ايشان و در نماز امام گزارده نماز جماعتالسلام 
 برگشتند.  مکه به بر براق
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انگيز را به محمد ارائه دهيم و او تا آيات و دلايل با عظمت و شگفت «لِنرُِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا»
ها و زمين مطلع نماييم. پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم در را بر ملکوت و عظمت آسمان

هاى بالا و بهشت و دوزخ و سدرة المنته و ملايک وملاقات با انبيا عليهم اين سفر، آسمان
و ديگر عجايباتى را که بر قدرت خداى متعال .و کرسی آسمانها و عرش احوال،السلام

 دلالت دارند، مشاهده نمود. 
بيند. شنود و اعمالش را مىهاى محمد را مىهمان ذاتی که گفته« هُ هُوَ الَسَّمِيعُ الَْبَصِيرُ إنَِّ »

 به همين سبب و به عنوان احترام اين کرامات و معجزات را به او اختصاص داده است.

 ؛ از جملهایهر ديدنی به «بيناست»را  ایهر شنيدنی «شنواست» تعالی «اوگمان بی»
فراخواند و ملاء أعلی  او را به که گاهـ آن در سفر معراج خويش رسول و افعال اقوالبه

 او را با خود شنيد. مناجات

 «:اسراء»شآن نزول آيه 
الله صلی الله عليه وسلم از  رسول چون : کهگفت بايد« سراءا» آيه شأن نزول درمورد

کردند اما  را از ماجرا آگاه رفتند و قريش مسجدالحرام بازگشتند، بهسفر اسراء و معراج 
 گروهی را انکار کردند و حتی پنداشتند، آن می را محال رخدادی چنين وقوعکه قريشيان
بودند، مرتد شدند. در  نيز آورده الله عليه وسلم  ايمانالله صلی  رسول به که از کسانی

 خبر آگاه و او را از اين نزد ابوبکر )رض( آمده شتاب به چند از آنانتنی  ميان اين
 داده خبری الله صلی الله عليه وسلم  چنين کردند، ابوبکر )رض( فرمود: اگر رسول

؟ ابوبکر کنیمی تصديق خبرش تند: آيا تو او را بر ايناند. آنها گفگفته باشند، قطعا راست
در  و شام ؛ او را صبحکنممی خبر تصديق او را در بزرگتر از اين : من)رض(  گفت

 ابوبکر به روز بود که از آن . پسکنممی آيد، تصديقمی وحی از آسمان برايش کهاين
بودند از  سفر کرده المقدسبيت به که از قريش انی، کسشد. بعد از آن ملقب« صديق»

 نمايند، در اين بيان شانرا برای آن الله صلی الله عليه وسلم خواستند تا اوصاف رسول
الله صلی الله عليه  رسول خداوند متعال  در برابر ديدگان فرمان به المقدسبيتهنگام 

 .آن اوصاف و بازگويی آن سویبه نگريستن کردند به عشرو و ايشان گشت وسلم نمايان
 بيت شنيدند، گفتند: اما در توصيف ايشان را از زبان آن اوصاف مشرکانچون  پس

 مکه سویبه شام در راه که مانما از قافله گفتند: به . سپسگفت واقعاً درست کهالمقدس
الله صلی الله عليه  رسول . پسایبرخورد کرده با آن ا در راهحتم ، چرا کهخبر ده است

افزودند:  و سپس کرده را بيان آن و احوال اوصاف و تمام قافله آن وسلم شمار شتران
 ابلقشتری  کهرسد، در حالیمی مکه روز به آفتاب  فلان طلوع شما هنگام کاروان
 مکه بيرون از بلنديهای بر يکی روز معين بامداد همان قريشيان . پساست آن پيشاپيش
رسيد  از گرد راهقافله  معين وقت در همان ديدند که شدند و ناگهان منتظر قافله فراز آمده
کردند،  ها را مشاهدهنشانهاين همه کهبا وجود آن . ولیاست آن پيشاپيش شتر ابلق و همان
 پروردگار با عظمت  پس«. آشکارنيست جز سحری اين»نياوردند و گفتند:  ايمان مباز ه
 فرمود. را نازل آيه اين صلی الله عليه وسلم  پيامبر خويش تصديق برای

درباره شخصيت انسانها غلوّ کنيم .زيرا اگرانسان به معراج هم برود، بايد گفت که نبايد :
 است.« عبد»بازهم  همان 

 !خوانندگان گرامی
 احوال بنی اسرائيل در  ،اسرا، تورات موسی عليهم السلام( موضوع 11الی  1در ايات )
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 .مورد بحث قرار ميگيرد،هداف قرآنتاريخ، ا

 ﴾۲﴿ وَآتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَهُ هُداى لِبَنيِ إسِْرَائِيلَ ألَاه تتَهخِذوُا مِنْ دُونِي وَكِيلًا 

]و در آن و آن را برای بنی اسرائيل وسيله هدايت گردانيديم ه موسی کتاب داديم و ما ب
که غير از من ديگر وکيل کار سازی کتاب، آنان را به اين حقيقت راهنمايی کرديم[ 

 (۲) نگيريد.
 متعال از واقعه خداوند کهبعد از آن« وَ آتيَْنٰا مُوسَى الَْکِتٰابَ وَ جَعَلْنٰاهُ هُدىً لِبَنِی إِسْرٰائِيلَ »
نمايد زيرا خداوند می عطف را نيز بدان  خويشـ کليم  ، ذکر موسیگفت سخن« اسراء»

 و قرآن و محمد عليهما السلام و تورات ، موسیکريم قرآناز جاهای  در بسياری متعال
 کند: يادمی و پيوسته مقرون را با هم

ى اين کتاب از به موسى داديم تا آنها را به وسيلهبراى هدايت بنى اسرائيل تورات را 
 تاريکى و نادانى و کفر بيرون آورده و به نور ايمان و دانش هدايت شود.

تا جز خدايى که شما را خلق کرده و خلعت هستى را به « ألَاه تتََّخِذوُا مِنْ دُونِی وَکِيلاً »
 تان به او تکيه کنيد.شما داده است، براى خود خدايى برنگيريد که در کارهاي

اند: چون از مسجد الاقصى که قلب زمين مقدس است و خدا آن را محل مفسران گفته
ى آنان با سياق سکونت بنى اسرائيل قرار داده، ذکرى به ميان آمده است، بحث درباره

  سوره مناسب است.

ا يهةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إِنههُ كَانَ عَبْداا شَكُورا  ﴾۳﴿ ذرُِّ
]ای[ نسل کسانی که با نوح ]در کشتی[ سوار کرديم! مسلماً او بنده ای بسيار سپاس گزار 

 (۳)بود ]پس شما هم چون او با عمل به فرمان های حق سپاس گزار باشيد.[ 
در مكتب انبيا بودن و همراهى با آنان، رمز نجات و بقاى انسان است. نوح  :بايد گفت که

تعالی را بسيار پرستش کرده وی را با قلب و زبان حق اسگزار بوداى سپعليه السلام بنده
گذاشت و روشن است که شکر ازبلندترين منازل عبوديت می و اعضا هميشه سپاس می

 باشد.
زيرا  در طوفان نوح،  ،انسان خطاب می نمايند« پدر دوّم»حضرت نوح عليه السلام را 

يَّةَ » همراه نوح بودند. از اين رو معناىى مردم غرق شدند، جز آنان كه در كشتى همه ذرُِّ
حضرت نوح در ميان پيامبران، بيش ازهمه .است« يا بَنيِ آدَمَ » ىهمانند جمله« مَنْ حَمَلْنا

ای پيامبران زياد عمر كرد و همواره گرفتار اذيّت و آزار كفاّر و لجوجان بود، ولى به 
 اى بسيار شاكر بود.اين همه بنده

ا:عَبْداا شَ   كُورا
در  کهچنان حال و زبان قال زبان و به و عمل در عقيدهمُنعِم  از: ثنای است شکر عبارت

 ، لباس، نوشيدنخوردن در هنگامعليه السلام خداوند متعال را  : نوحاست آمده روايات
بد ع»جهت  کرد، از اينودرنهايت در همه ای از حالات زندگی شکر می پوشيدن
 شد. ناميده« شکور

می  غذايی چون شود کهخشنود می ایالله متعال از بنده»: است آمده شريف در حديث
 «.آوردجا میبه او را بر آن نوشد، حمد و سپاس می ایخورد يا نوشيدنی

 :مدت حيات نوح عليه السلًم
از تمامی انبياء بيشتر و  مفسران می نويسند که نوح عليه السلام عمر زياد کرد. عمرش
سال شب و روز،  950بيش از همه رنج و مشقت ديده است. نوح عليه السلام به مدت 
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آشکارا و پنهان به دعوت قومش پرداخت، اما جز تکذيب و ناراحتی جوابی از آنان 
تر از آهن بود با وجود طولانی بودن تر از سنگ و عقلشان محکمهايشان سختنشنيد.دل
وَمَآٰ ءَامَنَ »امت نوح در ميان ايشان جز تعداد کمی کسی به وی ايمان نياورد: زمان اق

 و جز افراد اندکی بدو ايمان نياورده بودند.() .[40]هود:  «٤٠مَعَهۥُٰٓ إلِاَّ قَلِيلٞ 

 :تعداد اشخاص درکشتی
ده  تعداد ايمان آورندگان را که با نوح عليه السلام درکشتی سوار شدند.برخی از مفسران 
اند، اما روايت صحيح منقول از حضرت ابن ها را چهل نفر ذکر کردهنفر و گروهی آن

داند. از قلت عدد ايمان آورندگان بخوبی روشن نفر می 80ها را عباس)رض( تعداد آن
هايی هايی با ايشان کشيده و از دست آنان چه مرارتاست که نوح عليه السلام  چه زحمت

ای است طولانی سراسر مرارت و ناراحتی، جهاد زندگی او سلسلهديده است. به راستی 
و مبارزه، سختی و عذاب، درد و بلاء، که جز پيغمبران اولوالعزم توان تحمل آن را 
ندارند، اين است که نوح از انبيای اولوالعزم بوده، که خدا جل شأنه همراه با رسول و 

فَٱصۡبرِۡ كَمَا صَبَرَ أوُْلوُاْ »کند: يشان ياد میمحبوبش محمدصلی الله عليه وسلم اين چنين از ا
سُلِ  بس شکيبايی کن آن گونه که پيغمبران اولوالعزم )در ) .[35]الْحقاف:  «ٱلۡعزَۡمِ مِنَ ٱلرُّ

 (اند.ها( شکيبايی کردهسختی
کند بر روش و نهج ايشان باشد پيغمبران اولوالعزم پنج تن، ورسول خود محمد را امر می

 راهيم، موسی، عيسی و محمد عليهما السلام هستند. نوح، اب
سالگی به پيغمبری مبعوث شد و  50اند: نوح عليه السلام در بعضی از مؤرخان گفته

سال ديگر زندگی کرد،  350سال در ميان ايشان بماند و بعد از هلاک قومش  950
تورات است و  باشد اين سخن احتمالاً منقول ازسال می 1350بنابراين قول، عمر وی 

باشد، لذا جای اطمينان نيست و آنچه بدان قطع و همانند ساير اقوال آن خالی از مبالغه نمی
« فَلبَِثَ فيِهِمۡ ألَۡفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمۡسِينَ عَامٗا»اطمينان داريم فرموده قرآن است که:

، قطعی، ثابت اين قول(او نهصد و پنجاه سال در ميان آنان ماندگار شد.) .[14]العنکبوت:
 و يقين است و به ديگر اقوال آن چنانی نياز و احتياجی نداريم.

 صبر وتحمل نوح عليه السلًم در مقابل تکذيب قومش:
تحمل جهاد و صبر نوح بر اذيت و تکذيب قومش در توان هيچ کس نيست براستی جهاد 

ار و سختی ديد ها، اذيت شد تعذيب گرديد، فشاو، جهاد قهرمانان بود و صبرش صبر کوه
اما باز هم به مدت قريب به هزار سال به دعوت اشتغال ورزيد و اصلاً دچار ضعف و 

کرد. مشرکين انواع سستی نشد در راه خدا و به منظور رضای او نصيحت و دعوت می
تعذيب و استهزاء عليه او اعمال کردند او را به انواع شيوه عذاب دادند تا از دعوت دست 

صبر وشکيبايی چيزی از او نديدند، انواع اتهامات بر اوزدند انواع افتراها  بکشد، اما جز
را بر پيشانی او زدند، اما جز بر ايمان و صبر و جهادش نيافزود. به راستی او از انبيای 

 العزم صابرين بوده است.مقرب و از اولی

يد و مدتی سال قبل از طوفان در ميان قومش اقامت گز 950حضرت نوح عليه السلام  
 داند( وفات کرد.بعداز آن )که فقط خدا می
ترين عمر انسان است بعد از سال عمر کرد که طولانی 1780بنابه قول ابن عباس، نوح 

ترين اقوال، در قرب مسجدالحرام مدفون گرديده است. خداوند رحمت وفات طبق ارجح
 وسيع خود را شامل حال او گرداند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

12 

 :ليه السلًمصيات های خاص نوح عازخصو
تر بود، نوح عليه السلام اولين پيغمبر دارای شريعت است. عمرش از ساير انبياء طولانی

شيخ مرسلين است، اولين بازدارنده از شرک است، اولين دعوتگر به سوی الله  است، 
خداوند متعال  او را عبدی شکور نام برده و در ميثاق نام او را بعد از نام محمد، آورده 

  دکتور مرحوم علی صابونی( پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريمکتاب :است.)

ا  تيَْنِ وَلَتعَْلنُه عُلوًُّ وَقَضَيْناَ إلِىَ بنَِي إسِْرَائِيلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنه فِي الْْرَْضِ مَره
ا  ﴾۴﴿ كَبِيرا

دو بار فساد خواهيد در زمين که البته خبر داديم و )ما( به بنی اسرائيل در کتاب )تورات( 
 (۴) کرد و البته سرکشی و طغيان بزرگ خواهيد کرد.

اند. ، از آينده نيز خبر دادهن هيچگونه جای شکی وجود ندارد که: کتب آسمانیدر اي
عليه  در تورات نازل شده بر موسی خداوند متعال  :وريکه در آيه مبارکه آمده است کهط

 که در مقدراتشان چنين ثبت شده است که: حى کرديم،خبر و به آنها و ،يانبه يهودالسلام 
تيَْنِ لتَفُْسِدُ » که دو مرتبه در سرزمين فلسطين و اطرافش از شما فساد « نَّ فیِ الَْْرَْضِ مَرَّ

اين که خدا دو مرتبه بر بنى اسرائيل حکم نموده است، حکم قهر و الزام ) زند.سر مى
افتد.صفواة لم او در آينده چه چيزى اتفاق مىنيست بلکه خدا خبر داده است که بر حسب ع

ى استكبارى داشته باشد و تر است كه ريشه: فسادى خطرناكدر می يابيم که التفاسير(.
 تكرار شود.

 کردن اشعيا، يا زندانی ، کشتندر بار اول اسرائيلبنیابن عباس گفته است: فساد اول 
فرزند زکريا  يحيی : کشتندر بار دوم و فسادشانبود  تورات با احکام ارميا، يا مخالفت

 اما دومين يافته تحقق در بار اول ديگر: فسادشان قولیبه : بود.عيسی بر کشتن شانوعزم
 است. نشده هنوز واقع فسادشان

ا کَبِيراً وَ » ات خدا و با ارتکاب ستم و گردنکشى و جنگ و زير پا نهادن حرم«  لَتعَْلنَُّ عُلوًُّ
را بر  خود برمردم و استکبار منشی جويیبرتری هردو بار، پرچم در سرزمين مقدس در

و  ، قدرت، تجاوز و از حدگذری، سرکشیستم شما بر مبنای و دولت خواهيد افراشت
 .خواهد گذاشت نمايش خود را به صولت

ياَرِ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلَاهُمَا بَعَثنْاَ عَلَيْكُ  ا لَناَ أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلًَلَ الدِّ مْ عِباَدا
ا مَفْعوُلاا   ﴾۵﴿ وَكَانَ وَعْدا

پس )به ياد داشته باشيد( وقتی وعدۀ اول آن دوفرارسد، بندگان سخت جنگجوی خود را 
تنی ها به جستجو در آيند، و اين وعده، آمدنی و تحقق ياففرستيم، پس ميان خانهبر شما می

 (۵) است.
 :تشريح لغات واصطلاحات

بندگان خود را. مراد تنها بندگان مؤمن خدا نيست، ممکن است بندگان کافر «: عِبَاداً لنََا»
جنگجويان. «: اوُْلِي بَأسٍْ (. »17/  ، فرقان93/  ، مريم118/  خدا هم باشد )مائده

(. قوّت و 18/  ، احزاب177/  جنگ ) بقره«: بَأسٍْ »نيرومندان. عذاب رسانندگان. 
لابلای. ميان. «: خِلالَ »تفتيش کردند.«: جَاسُوا(. »2/  ، کهف84قدرت ) نساء / 

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: »جمع دار، خانه و کاشانه. زاد و بوم. «: الدِّيَارِ »
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 :گر استى، نابودى مستكبران طغيانهاى الهاز سنتّ
 ، «بَعَثنْٰا عَليَْکُمْ عِبٰاداً لنَٰا »وقتى يهوداولين فساد را افروختند،« هُمٰافَإذِٰا جٰاءَ وَعْدُ أوُلاٰ »

خداوند متعال برايشان لشکری جرار واشخاص قوی پنجه را که به تعداد و تجهيزات 
بسيار مجهز اند مسلط خواهد ساخت که آنان را با قتل و طرد و تعقيب و اسارت، به 

 کنند.سختی تارومار می
هاى الهى، به معناى عدم اجرای ادای مکلفيت انسان  : تحققّ وعدهذکر است کهقابل ت

اشخاصی را که در نبرد داراى قدرت و توان « أوُلِی بَأسٍْ شَدِيدٍ »ى جهاد نيست ازوظيفه
 شديد بودند، مامور انتقام گرفتن از شما کرديم.

ريزى پرداختند، خدا خون اند: وقتى بنى اسرائيل محارم را حلال کرده و بهمفسران گفته
ارميا يا اشعياء عليهماالسلام  در زمان کهبخت النصر، پادشاه بابل ولشکريانش ازاهل بابل

بر آنان مسلط  و برده يورش اسرائيلشد، بر بنی کشته اسرائيلبنی دست از آنها به  يکی که
يک بود آنها را ريشه کن سازد. کرد و هفتاد هزار نفر از آنها را از دم تيغ گذراند و نزد

 اين بود فساد اول. 
يٰارِ » وجو و را جستهايتان خانه جنگجو اندرون زورآوران : آنيعنی« فجَٰاسُوا خِلٰالَ الَدِّ

کن کنند و بدون بيم و باک از احدى پرداختند تا آنها را ريشهو به تفتيش مى کرده بازرسی
 به قتل و غارت آنها پرداختند. 

مؤکَد وقطعی و غير قابل تغيير و  ،اين وعده اين است محکم« وَ کٰانَ وَعْداً مَفْعوُلاً »
 يابد.میانجام  نخواه و خواهتبديل که لا بد به علت عصيان يهود تحقق پيدا خواهد کرد.

ةَ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَ  اثمُه رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَره  ﴾۶﴿ جَعلَْناَكُمْ أكَْثرََ نَفِيرا
و رسانيم گردانيم و شما را با اموال و فرزندان مدد میباز شما را بر آنان مسلط می

 (۶) .دتان را بيشتر )از دشمن( گردانيم)تعداد( افرا
اسرائيل، ظاهر آيه مبارکه اين فهم را می رساند که :پس از فسادگرى و شكست بنى

ن را باسرمايه و فرزندان سروسامان می دهد،طوريکه آيه مبارکه می خداوند دوباره آنا
ةَ عَليَْهِمْ »فرمايد: ةَ  »«ثمَُّ رَدَدْنٰا لکَُمُ الَْکَرَّ كرة: رجوع و برگشتن. منظور از آن در «  الَْکَرَّ

آيه مبارکه دولت و اقتدار است، مصدر به معنى مفعول است يعنی )دولت از دست رفته ( 
توبه کرديد و پشيمان شديد، دشمنان شما را نابود کرديم و دولت و اينکه يعنی بعد از 

 قدرت از دست رفته را به شما مسترد نموده و شما را بر آنان چيره کرديم.
طوريکه  هاى الهى استمهلت دادن و امتحان مجدّد از طريق اموال  وفرزندان، از سنتّ

و بعد از اين که اموالتان به تاراج « بِأمَْوٰالٍ وَ بَنِينَ  وَ أمَْدَدْنٰاکُمْ »در آيه مبارکه آمده است: 
وَ » شان را بسيار ساختهاموال و فرزندانرفت و فرزندانتان به اسارت گرفته شدند، 

به نيروی شان و شما را از لحاظ عدد بر دشمنانتان افزايش داديم تا« جَعَلْنٰاکُمْ أکَْثرََ نَفِيراً 
تا اينکه قدرت و نيروى خود را  دارد.ان برکت ارزانی میبخشد و در شمارشفزونی می

دوباره بدست ارند ودر نتيجه دولت خود رابنا نهيد.ملاحظه می نمايم که :لطف پروردگار 
شود، آنعده افرادکه توبه می کند وهمه گنهكارى مى با عظمت هم شامل همه اشخاص

  شامل آن امّت گنهكار هم می شود كه گوشمالى شده باشد.
داوود عليه  حضرت در جانشينی معنی اين»گويد: طوريکه )رح(می الله دهلویولی شاه

 تفسير انوار القرآن() «.گشت السلام  محقق
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إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِْنَْفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَهََا فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ لِيسَُوءُوا 
اوُجُوهَكُمْ وَ  ةٍ وَلِيتُبَِّرُوا مَا عَلَوْا تتَبْيِرا لَ مَره  ﴾۷﴿ لِيدَْخُلوُا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوَه

پس و اگر بدی کنيد به خودتان بدی کرده ايد. اگر نيکی کنيد به خود نيکی کرده ايد، 
 هنگامی که وعده ی ديگر فرا رسد، )چنان دشمنان برشما مسلط هستند که( آثارغم واندوه
در چهره هايتان ظاهر می شود، و به مسجد )الْقصی( در آيند؛ همانگونه که در مرتبه ی 

 (۷و آنچه را زير سلطه ی خود يابند؛ يکسره نابود گردانند.) ،اول وارد شدند
 :شريح  لغات واصطلاحاتت
 شوند. در اينآنچه بر آن مستولی و چيره می«: مَا عَلوَْا»مسجدالاقصی. «: الْمَسْجِدَ »

به است. مدّتی که آنان مسلطّ و چيره باشند. در اين صورت )ما( موصول و مفعول
: هم کوبيدن و نابودن کردن )أعرافدر«: تتَبِْيراً »صورت )ما( مصدريه ظرفيه است.

اسرائيل و سرکوب آنان توسّط جنگجويان نيرومند و توانا، به (. دو فساد بزرگ بنی139
النصّر پادشاه بابلِ، و دومی را  نخستين را بختدرستی روشن نيست.برخی سرکوبگرِ 

اسرائيل و جنس دشمنان اند و... ولی قرآن کريم نوع فساد بنیاسپيانوس قيصر روم دانسته
دهد که ستمگری شان را روشن نفرموده است، امّا ايشان و ما و هرکس ديگری را بيم می

پذيرد، و عده خدا حتماً تحققّ میماند.وها در پيشگاه خدا بدون مجازات نمیها وتباهی
ترجمۀ »تفسير نور: » (.167/  ماند ) أعرافجوئی و بيدادگری آنان لاجواب نمیبرتری

 «معانی قرآن
ای بنی اسرائيل! اگر با پروردگارتان به طاعتش و با خلق  «مْ أحَْسَنْتمُْ لِْنَْفسُِکُمْ إِنْ أحَْسَنْتُ »

در گفتار و عمل پروا داريد، الله متعال يريد و از به حسن معامله، رويۀ نيکی درپيش گ
 ايد،زيرا حقگردد و در واقع به خود نيکی کردهاين امر به خودتان برمینفعی بيگمان 

نيكى و بدى ما، به خداوند متعال فايده وضرری   .يعنینياز استتعالی ازشما واعمالتان بی
 . گرددرساند بلكه نتيجه آن به خود ما باز مىنمى
و  بدی ها، بد عمل کرديد، بدانيد که رویکچ اما اگر با معاصی و «وَ إِنْ أسََأتْمُْ فَلهَٰا »

شود.يعنی انسان در انتخاب و چگونگى عمل خويش، عايد خود شما مىگرفتاری آن نيز 
وختيد، بناءً ای يهوديان! اگر برای بار دوم فساد افر« فإَذِٰا جٰاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ »آزاد است.
سازد که در شمار بسيار و در کوبندگی و بر شما چنان دشمنی را مسلط می الله متعال 

 نيرومندی، سخت زورآور است.
پس متيقن باشيد که اين دشمن شما را آنچنان پايمال گشتار و خواری «لِيَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ »

های پستی و فقر و و خفت خواهد ساخت و آنسان به خاک مذلت خواهد نشاند که در منت
هاى مصيبت و اندوه را بر سيماى شما نمايان کهآثار و نشانهگيريد. ننگ و ذلتّ قرار می
هاى تاريخ ونابودى يهود بدنبال بلندپروازى آن، بر پايه قانون و سنتّ سازند.فراز ونشيب

لَ مَرَّ » باشد.الهى مى آن دشمنانتان به زودی بيت «ةٍ وَ لِيَدْخُلوُا الَْمَسْجِدَ کَمٰا دَخَلوُهُ أوََّ
 .المقدس را نيز خواهند گشود و آن را همچون بار نخست مجددا ويران خواهند ساخت

در طول تاريخ  ديده شده است که :مساجد، بطور متداوم بمثابه سمبول  قدرت اديان بوده 
راى ى كفار از وظائف اساسی مؤمنان است. ببناً آزاد كردن مساجد از سلطه،ومی باشد

شوند، چنانكه مسلمانان با فتح سركوب يهوديان متجاوز، مردان خدا وارد بيت المقدّس مى
 مكّه وارد مسجدالحرام شدند.
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و همچنان هر آبادی ديگری را به طور کامل نابود خواهند «وَ لِيتُبَِّرُوا مٰا عَلوَْا تتَبِْيراً »
 اهند کرد.ای مبدل خوتان را به ويرانهنمود و در نتيجه سرزمين

خدا مجوسيان فارس را برآنان مسلط کرد وبه نحو فجيعى آنها را درزمين آواره و 
 سرگردان کرده و آنها را کشتند و سرزمينشان را ويران کردند.

عليه السلام  را  يحيی حضرت که گاهشد آن محقق وعده اين»گويد: ؛ میالله دهلویولی  شاه
 «.مسلط کرد بختنصر را بر آنانتعالی  حق کشتند و بعد از آن

مسلط  بود برآنان« خردوس»يا « گودرز» اسمش که بابل بار، شاه دومين : در اينقولی به
 را نابود کرد. چيزشان برپا کرد و همه از آنان عظيم شد و کشتاری
 که عصر حاضر است ين، ادر بار دوم شانمراد از نابودی از علما برآننند که اما بعضی

بار يقينا اين پس فرارسيده شاننابودی و نوبت ظهور انجاميده به اسرائيلبنی و غلبه سلطه
 همچون مدرن وسايلی به شانآيند و نابودیشوند و از پا در مینابود می نيز پاک

 [7]الإسراء:  «عَلوَۡاْ تتَۡبِيرًامَا »تفسير همان خواهد شد و اين محقق ها و غيرآنافگنبمب
  «تفسير انوار القرآن» .باشد. والله اعلممی

ها و درسهاى شود، عبرتآنچه در حوادث تاريخى اهميتّ داشته و موجب سازندگى مى
آن است، نه جزئيات حوادث. ماجراى تارومار شدن مستكبران يهود به دست بندگان 

، در ن شده، براى اين است كه بگويد: استكبار وكفرى اخير بيامؤمن خدا كه در دو آيه
 .نهايت لاجواب باقی نمی ماند

ا  ﴾۸﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَجَعلَْناَ جَهَنهمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرا
)به طغيان  )اگر توبه کنيد بعد از بار دوم( اميد است پروردگارتان به شما رحم کند. و اگر

گرديم. و دوزخ را برای کافران زندان تان( باز گرديد، ما نيز برای مجازات تان( باز می
 (۸ايم. )سخت ساخته

خداوندمتعال،  .اميدى از رحمت الهى روا نمی باشد يأس و نا «سىٰ رَبُّکُمْ أنَْ يَرْحَمَکُمْ عَ »
: ای بنی ه می فرمايدطوريکحتی براى مفسدان نيز راه بازگشت را بازگذاشته است 

ايد نادم اسرائيل! و اگر بازهم به سوی پروردگار خود برگشته او از فساد وظلمی که کرده
اگر توبه کنيد، اميد است مورد پشيمان شديد و بدی را با نيکی جايگزين ساختيد يعنی  و

 رحمت و عفو الهی  قرار گيريد.
که در صورت بازگشت به سوى او عذاب بدين وسيله الله متعال به آنها وعده داده است  

از جانب الله متعال معنى وجوب و «عَسىٰ » آنها را ببخشايد و آن را بر طرف نمايد.کلمه 
 دهد.تحقق رامى

ما هم  ،ولی اگر به سوی فساد افروزی وگناه برای بار سوم بازگرديد« وَ إِنْ عُدْتمُْ عُدْنٰا»
 کنيم. سزا و انتقام را اعاده مى

می « فى ظلال القرآن»خويش شهيرجهان اسلام سيد قطب )رحمه الله( درتفسير  مفسر
آنها به افساد برگشتند و در مقابل، خدا مسلمانان را بر آنان چيره کرد و آنها را » :نويسد

از تمام جزيره بيرون راندند. بعد از آن باز به فساد پرداختند، آنگاه خدا بندگان ديگرى را 
تا عصر حاضر که خدا هتلر را بر آنان چيره نمود. و باز امروزه در  بر آنان مسلط کرد.

کند که پردازند و حتما خدا افرادى را بر آنان مسلط مىقالب دوست اسرائيل به فساد مى
ى خدا مطابق سنتش که تخلف پذير نيست به شديدترين وجه آنها را عذاب دهد تا وعده

 وابسته به عملكرد خود ماست.هى قهر ال :ملاحظه می نمايم که«قق شود.مح
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ايم و و جهنم را زندان و بازداشتگاه کافران قرار داده«وَ جَعَلْنٰا جَهَنَّمَ لِلْکٰافرِِينَ حَصِيراً »
 توانند از آن خارج شوند.هرگز نمى

، 29/  مکان تنگ فراگير. زندان سختی که نتوان از آن خارج شد ) کهف«: حَصِيراً »
فسادى كه توبه در  بايد يادآورشد :وزخيان هيچ راه فرارى ندارند.د (.22آيه:  حجّ 
 انجامد. نداشته باشد، در نهايت به كفر مىپى

اين آيۀ کريمه بر هشدار دادن مردم از ارتکاب گناه و بيان عواقب  :همچنان بايد گفت که
 .آن در دنيا و آخرت که چيزی جز ذلتّ و خواری و عذاب دوزخ نيست، دلالت دارد

الِحَاتِ أنَه  رُ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ الصه إنِه هَذَا الْقرُْآنَ يَهْدِي لِلهتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ
ا ا كَبِيرا  ﴾۹﴿ لَهُمْ أجَْرا

و به مؤمنانی  ،اين قرآن، به راهی که آن استوارترين راههاست؛ هدايت می کندبی ترديد 
 می دهند بشارت می دهد که برای آنها مکافاتی بزرگی است.که کارهای شايسته انجام 

(۹) 
ترين و يعنی اين قرآن مردمان را به مستقيم« إِنَّ هٰذَا الَْقرُْآنَ يهَْدِی لِلَّتیِ هِیَ أقَْوَمُ »

ترين پيام برای ترين و درستکند؛ چرا که قرآن عادلترين راه راهنمايى مىواضح
قطعاً اين قرآن نازل شده آوريد، نمی ايمان قرآن ! چرا بهرائيلاسبنی  ای پسبشريت است.
برای مؤمنان و رهپويان راهش آيينه سعادت و فلاح و  ،الله صلی الله عليه وسلمبر رسول 

کاميابی و نجات است، بناءً اهل ايمان را به سوی هر خير و صلاحی رهبری نموده و از 
 دارد. هر بدی و منکری بازمی

الِحٰاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً کَبِيراً وَ يُ » رُ الَْمُؤْمِنِينَ الََّذِينَ يَعْمَلوُنَ الَصه اين قرآن به مؤمنانى که « بَشِّ
دهد. از ى مکافاتی بزرگ را در بهشت به آنها مىکنند مژدهبه مقتضاى آن عمل مى

طوريکه می فرمايد  فحوای آيه مبارکه در می  يابيم که ؛اجر به ايمان و عمل نياز دارد،
الِحاتِ »  ولى براى دوزخى شدن، كفر به تنهايى كافى است.« الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ

در عرصۀ عقايد، عبادات، اخلاق،  از سياق آيه مبارکه در يافتيم که ؛ قرآن عظيم الشأن 
و عقل سليم سازگار کند که با فطرت قويم ها راهنمايی میو اعمال به پايدارترين راه

يابيد جز اينکه قرآن در دعوت به آن است. به همين جهت هيچ خير و ارزشی را نمی
 يابيد جز اينکه قرآن از آن برحذر ساخته است.پيشگام بوده است و هيچ شری را نمی

ا  ﴾۱۰﴿ وَأنَه الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَاباا ألَِيما
 (۱۰) و برای آنان که به قيامت ايمان نمی آورند، عذابی دردناک آماده کرده ايم.

 و اخبار و احکامبرای آنعده از کسانيکه به روز قيامت وبعث بعد الموت ايمان ندارند  و
خداوند کنند تکذيب میوآنرا دارند باور نمی شدهکريم بيان  در قرآن را که آنمربوط به

آيه متضمن ترغيب و  عذاب پردردی را در آتش جهنم آماده کرده است.آنان متعال برای 
از  دو نوع را به مؤمنانترهيب است. حاصل معنی آيه مبارکه اينست که :الله متعال 

دشمنان  کردن عذاب به و ديگری خودشان دادن پاداش به دهد؛ يکیمی مژده بشارت
 .شان

نْسَانُ  نْسَانُ عَجُولاا  وَيدَْعُ الْإِ  ﴾۱۱﴿ باِلشهرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَكَانَ الْإِ
و انسان طلبد، كند آنگونه كه نيكيها را ميو انسان )بر اثر شتابزدگي( بديها را طلب مي

 (۱۱) )هميشه( شتابکار است.
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طلب چيزى است پيش از رسيدن  ،کننده. شتابگر. شتاب کردنبسيار عجله«: عَجُولاً »
گونه تواند باشد: انسان همانمعنی آيه چنين نيز می آن و از مقتضيات شهوت است. وقت

 کند، بر اثر شتابزدگی و عدم مطالعه کافی به طلب بديها برمیکه نيکيها را طلب می
 خيزد، چرا که انسان ذاتاً عجول است.

قرآن از عجله و شتاب، از آفات فكر و عمل بشر است در  :قبل از همه بايد گفت که
وَ يَسْتعَْجِلوُنَكَ بِالسَّيئِّةَِ »زدگى انسان و شرّخواهى او بارها سخن بعمل آمده است: شتاب 

اى ديگر از قول خواهند. در آيه(  يعنى از تو عذاب فورى مى6)رعد، « قبَْلَ الْحَسَنَةِ 
گويند: خدايا اگر (  مى.32 )انفال،« فَأمَْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ »فرمايد: كافران مى

ها، جهل و عناد و ى اين شتابز آسمان بر ما سنگ بباران. سرچشمهدين حقّ است، ا
 .تعصّب است

نْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَيْرِ » مفسير تفسير صفواة التفاسيردر تفسير اين آيه « وَ يَدْعُ الَْإِ
کند، و کند، دعاى شر نيز مىى خير مىطور که براى خود دعامبارکه می نويسد :همان

 شد.گرديد، نابود مىاگر دعاى شرش مانند دعاى خيرش مستجاب مى
ابن عباس گفته است: اين دعا عبارت است از دعاى انسان بر خود و فرزندش در موقع 

گويد:خدايا! او را نابود قهر وغضب اما قلباً دوست ندارد مستجاب شود. مانند اين که مى
 او را از من بگير، و امثال آن. کن و

ای که دارد بعضی بايد ياد اور شد که : انسان از خشم و خروش و شتاب و مدهوشی
همانسان که به  ،ها به زيان خود يا به زيان فرزند يا مالش دعای بد به عمل می اوردوقت

دعای بد ای که دارد هنگامی که او تعالی از روی مهربانینمايد ليکن حقخير دعا می
کند که به خير ورزد بلکه تنها وقتی دعايش را اجابت میکند، به اجابتش شتاب نمیمی

 شک لطف و رحمتی است بس بزرگ برای انسان.دعا نمايد، و اين بی
 که است الله صلی الله عليه وسلم  آمده جابر)رض( از رسول روايت به شريف در حديث
و  همراه خدا با ساعتی مبادا از جانبنفرستيد که خود نفرين بر خود و اموال»فرمودند: 

 «.گيردقرار می مورد اجابت دعا در آن شويد که موافق
نْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ »انسان، فطرتاً خيرگِراست.  ولی بصورت کل بايد گفت که :  يَدْعُ الْإِ

ى آن است كه انسان در اصل، نشانهتشبيه شرّخواهى انسان به خيرخواهى او، « بِالْخَيْرِ 
 .باشدخيرگِرا مى

نْسٰانُ عَجُولاً » و انسان طبيعتا موجودی است شتابکاروعجله پسند، بنابر همين « وَ کٰانَ الَْإِ
سنجد، بخصوص دربرابر شهوت و علت است که در زياتر از مواردعواقب امور را نمی

عجله در نهاد هر انسانى اورشد که :خشم، ناپايدار و کمتر شکيباست.در ضمن بايد ياد
اين بدين ى صحيح ودقيق آنرا بشناسيم .وجود دارد،ولی برما است که جاى ومحل استفاده

 اوست کاریو عجله وشتابزدگی شده سرشتهانسان برشتابکاری  معنی است که : طبيعت
  کند.می خود درخواست برای خير وخوبی را همچون شر و بدی که

 !خوانندگان گرامی
نعمتهای پروردگار باعظمت  بر ما ( در مورد موضوعات  17الی  12در آيات متبرکه )

 .قدرت او مورد بحث قرار گرفته استو دلايل 

وا وَجَعلَْناَ اللهيْلَ وَالنههَارَ آيَتيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللهيْلِ وَجَعلَْناَ آيةََ النههَارِ مُبْصِرَةا لِتبَْتغَُ 
لْناَهُ تفَْصِيلًا  نِينَ وَالْحِسَابَ وَكُله شَيْءٍ فَصه  ﴾۱۲﴿ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ
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پس نشانه شب را محو ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حکمت خود[ قرار داديم؛ 
رتان فضل کرديم، و نشانه ی روز را روشنی بخش ساختيم، تا )در پرتو آن( ازپروردگا

)و روزی( بجوييد، و تا شمارش سالها و حساب را بدانيد، و هرچيز را به تفصيل بيان 
 (۱۲) کرده ايم.

خداوندمتعال  شب و روز را دو دليل بزرگ بر يگانگى و  «وَ جَعَلْنَا الَلَّيْلَ وَ الَنَّهٰارَ آيتَيَْنِ »
 کمال قدرت خود قرار داديم. 

 وتاريک قرار داديم.گون شب است تيره وعلامت  مهتاب را که نشانۀ«لِ فمََحَوْنٰا آيَةَ الَلَّيْ »
را که نشانۀ روز است درخشان و روشنگر ساخته  آفتاب و  «وَ جَعَلْنٰا آيَةَ الَنَّهٰارِ مُبْصِرَةً »

 ، تا ديدن و رؤيت ميسر گردد.است
و کار، اياب و ذهاب و ادارۀ های کسب تا انسان در روز راه« نْ رَبِّکُمْ لِتبَْتغَوُا فَضْلاً مِ »

نيِنَ وَ الَْحِسٰابَ وَ لِتعَْلمَُوا عَ » .منافعش را ببيند و در شب به آغوش خواب بازگشته  «دَدَ الَسِّ
درپی آمدن تعالی از پیارامش يابد و کار و تلاشش به ساحلی آرام لنگر اندازد، و تا حق

 ها راه نمايد.ماه ها و حساب روزها وشب و روز، بندگان را بر شمار سال
اى براى نظم و شب و روز، تقويمى طبيعى، دائمى، همگانى، آسان و قابل فهم، و وسيله

 «.لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّنيِنَ وَ الْحِسابَ :»باشد. طوريکه فرموده است ريزى مىبرنامه
ور هدف نيست و در اين تدبير، محقابل توجه ودقت است که :تدبير نظام آفرينش، بى

 ها انسان است.هدف
قابل تذکر است که چرا در قرآن عظيم الشأن معمولاً شب مقدم بر روزتذکر يافته است، 

شنايى زمين از نور حکمت در اين است که : تاريکی زمين از خودش است ولی  رو
 .آفتاب می باشد

مراد  که« شب نشانه»در تفسير  اول بنابر قول :ی نويسدم «تفسير انوار القرآن» مفسر
مراد  که دوم بنابر قول ولی است شمسی های، مراد سالمهتاب نه است خود شب از آن
 .است قمری حساب ، سالها بهاست مهتاب« شب نشانه»از 
 همانندهای از شمارش : عدد عبارتکه است اين« حساب»و « عدد» در ميان فرق
 يک از شمارش : عبارتچيزند اما حساب آن دهنده تشکيل در مجموع که است چيزی
از روزها  کهاين نظر به سالشود. پسمی چيز از آنها ساخته يک که است معينی دسته

از  سال يک کهاين اما نظر بهعدد است  باشد و اين( روز می365، )است متشکل
 ، از اين( ساعت24) و هر روزی روز استسی هیو هر ما يافته تشکيل ماه دوازده

 .است نظر حساب
لْنٰاهُ تفَْصِيلاً » مند و در نظام هستى، همه چيز منظّم، قانونبايد گفت که ؛« وَ کُلَّ شَیْءٍ فَصَّ

همه چيز را ند متعال و خداوتفكيك شده است تا اصطكاك و تداخل و فروپاشى پيش نيايد. 
و يک ذره از امور اين ی بيان کرده و روشنگرانه توضيح داده است.به طور شافی و کاف

ايم. بلکه همه چيز را با تدبيرى استوار و به وجود را براى تصادف و تخمين رها نکرده
روزى، از سوى خداست، به  ايم.با تمام قوت بايد گفت که :ميزانى مقرر خلق کرده

  زرنگى خود مغرور نشويم.

ألَْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فِي عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كِتاَباا يلَْقاَهُ وَكُله إنِْسَانٍ 
ا   ﴾۱۳﴿ مَنْشُورا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

19 

ايم، و روز قيامت كتابي براي او بيرون مي  اعمال هر انساني را به گردنش قرار داده
 (۱۳)بيند.آوريم كه آنرا در برابر خود گشاده مي

 :تاصطلاحا تشريح  لغات و
ايم. اين بدين معنی است که : اعمال انسان ايم. همراه او کردهملازم او ساخته«: ألَْزَمْنَاهُ »

 بيند. ثمره و نتيجه اعمال خوب و بد آنها را می ،شوددر دنيا و آخرت از او جدا نمی
« طائرٍِ » ىكلمه(. 131/  عمل. خوشبختی و بدبختی ناشی از عمل ) اعراف«: طَآئرَِ »
زيرا اعمال انسان همچون پرنده پرواز دارد ،، كنايه از عمل انسان می باشدآيه مبارکهدر 

 .شودتا به صاحبش برسد و پرونده عمل هر كس، از خير و شرّ، به گردنش آويخته مى
« ً  (. 29و  28/  هدف از آن  نامه اعمال و کارنامه احوال انسان است )جاثيه«: كِتاَبا
باز. مراد اين است که کارنامه عمل انسان در اين جهان مکتوم و گشوده و «: مَنشُوراً »

ترجمۀ »تفسير نور: پوشيده است و در آن جهان عمل نامه انسان باز و گشوده می باشد . 
 « معانی قرآن

ها با كارت شناسايىِ اعمال، در محشر ى انسانهمه «مْنٰاهُ طٰائرَِهُ فیِ عُنقُِهِ وَ کُلَّ إنِسٰانٍ ألَْزَ »
: هر انسانى در گرو عمل خويش است و کهمی فرمايد  خداوند متعالكنند. ضورپيدا مىح

بيند. و عمل با او همراه است ومانند قلاده به گردنش آويزان است و مطابق آن پاداش مى
ها ى عملهمه شود.در اين هيچ جای شکی نيست که برای الله متعال هرگز از او جدا نمى

 .ى اعمال، براى فهميدن خود انسان استآويختن نامهروشن است، به گردن 
روز[ بر  آن ]در پايان کهمگر اين نيست روزی هيچ عمل»: استآمده شريف در حديث

 گويند: پروردگارا! بندهمی مريض شود، فرشتگان مؤمن شود و چونمی مهر زده آن
مانند  به فرمايد: برايشاربا عظمت می! پروردگایبازداشته را از عمل« فلان» خويش
 «. شفا يابد يا بميرد کهداد، مهر زنيد تا آنمی انجام سلامتی در حال کهعملی
ى اعمالش که حاوى که درروز قيامت نامه« وَ نخُْرِجُ لَهُ يوَْمَ الَْقِيٰامَةِ کِتٰاباً يَلْقٰاهُ مَنْشُوراً »

شود و اعمال خود را آشکارا مى نمايان و گشوده مى باشد، برايشحسنات و گناهانش مى
 بيند و توانايى پنهان کردن يا ناديده گرفتن آن را ندارد.

های باشد انسان در روز قيامت از ديدن ومشاهده اعمال نامه خويش شامل  ثوابها و نيکی
ل نامه که درج اعماخويش ها و گناهانبدی و از ملاحظه  ،خوشحال وشادمان می گردد

 می گردد. و سرزنش باشد توبيخ

 :قرار گرفتن نامۀ اعمال گلوبند
 ،مفهوم گلو بند قرار گرفتن نامه اعمال اينست که انسان در هر کجا  وهر جای که باشد

وعمل او در آن ثبت می گردد، وهر گاه که  ،صحيفه اعمال اش  با او همراه می باشد
سپس  در روز قيامت صحيفه عمل ،اشته می شوددوسيه اعمال اش بسته ونگا ه د ،بميرد

که ،که خودش آن را خوانده ودر دل خود قضاوت کند ،هريکی به دست او داده می شود
 مستحق ثواب است يا مستحق عذاب.

از حضرت قتادة )رض( منقول است که در آن روز مردمان بی سواد هم نامۀ اعمال خود 
روايت حضرت ابو امامه )رض( نقل کرده  را می خوانند، در اين مقام اصفهانی  به

است، که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است : در روز قيامت  وقتی که نامۀ 
می بيند که بعضی از اعمال  نيک او در آن  ،بعضی از مردم  به دست آنها داده می شود

نيستند، از ثبت ودرج نيست عرض می کند : پروردگارا فلان فلان عمل من در اين درج 
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و طرف حق تعالی به جواب داده می شود که ما آن اعمال از اين جهت محو کرديم که ت
  ()مظهری غيبت مردم را می کردی.

 ﴾۱۴﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباا
 باشی.حسابگر خود ]به او می گويند:[ کتاب خود را بخوان، کافی است که امروز خودت 

(۱۴) 
ى مردم قادر به خواندن در قيامت، همه طوريکه يادآورشديم ؛ :قبل از همه بايد گفت

 ،شود: نامه اعمالت را بخواندر قيامت به انسان گفته مى و شوند.ى اعمال خود مىنامه
و ديگر به شاهد ومحاسب ضرورتی  .كافى است كه امروز، خودت حسابگر خويش باشى

 شود.ها بيدار مىوجدان ی در قيامتديده نمی شود.يعن
سواد و اگر بی کهآنان چه ،مفسران می نويسند خواندان نامه اعمال برای همه است

با ملاحظه اعمال  : هر انسانیيعنی خواند.ناخوان هم باشد هم نامه اعمال خويش  را می
 کند پس را حسابرسی کار خود را بشناسد و آن و حاصل نتيجه تواند کهمی نامه خويش 

تنها محکمه  است كه مجرم ،نمايد، ندارد. قيامتکار کمک  او را در اين که کسی نياز به
 عليه خودش حكم صادر می کند.

 :خصوصيات نامه اعمال
بادرنظرداشت فحوای آيات متبرکه واحاديثی نبوی وسايرروايات علمای کرام 

 نمود: عبندی وخلاصهخصوصيات نامه اعمال را ميتوان چنين جم

.بناً در اعمال حساب و كتاب، براى همه است واستثنا ندارد :قبل از همه بايد گفت که -
در نامه اعمال ثبت ودرج می گردد. ،؛ تمام اعمال .گردار انسان وحتی آثار اعمالنامه

بُ مَا قَدَّمُوا إنَِّا نحَْنُ نحُْيِي الْمَوْتىَ وَنَكْتُ :»سوره يس ( می فرمايد  12طوريکه در)آيه: 
اند و تمام آثار آنها را كنيم و آنچه را از پيش فرستاده؛ ما مردگان را زنده می«وَآثاَرَهُمْ 

 «.نويسيممی

البته ثبت ودرج  گردار انسانها درنامه اعمال وی چنان دقيق وجامع است که  -
ن پس گيرد. از اين رو گنهگاراکوچکترين  خطا، لغزش و نقصانی در آن صورت نمی

وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِينَ »شوند:از مشاهده آن، سخت تعجب وخوفناک می
ا فيِهِ وَيَقوُلوُنَ يَا وَيْلَتنََا مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لَا يغَُادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلِاَّ  مُشْفِقِينَ مِمَّ

شود، انسانها است( در آنجا گذارده می ؛ و كتاب )كتابی كه نامه اعمال همه«أحَْصَاهَا
گويند: ای اند و میبينی كه از آنچه در آن است ترسان و متوحشاما گنهكاران را می

ا وای بر ما! اين چه كتابی است كه هيچ عمل كوچك و بزرگی نيست مگر اين كه آن ر
 (49شماره كرده است.( )سوره کهف 

تواند کس نمیچنان گويا و روشن است که هيچ اعمال نامه برآنچه که بشر انجام داده، -
هَذَا :»برداری از اعمال انجام شده است آن را انکار کند زيرا نامه اعمال دقيقاً نسخه

؛ اين كتاب ماست كه به حق با «كِتاَبنَُا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نَسْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
داديد نسخه كند( ما آنچه را انجام مید )و اعمال شما را بازگو میگويشما سخن می

 (.29( )سوره جاثيه آيه 1!داشتيمبرمی

إِذْ »اند که در طرف راست و چپ هر انسانی حاضرند. کاتبين اعمال نامه دو فرشته -
؛ به «ظُ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِ × يتَلََقَّى الْمُتلََقِيَّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 

خاطر بياوريد هنگامی كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند اعمال او را 
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ای كند مگر اين كه نزد آن فرشتهدارند. هيچ سخنی را انسان تلفظ نمیدريافت می
 (. 18ـ  17مراقب و آماده برای انجام ماموريت است.() سوره ق 

 :انواع نامه اعمال
از فحوای آيات قرآنی معلوم می گردد که برای هر انسان سه نوع کتاب يا نامه عمل 

 :وجود دارد
ای که مخصوص هر انسانی است و تمام جرئيات اعمال او در آن منعکس  اول. نامه

اقْرَأْ × يوَْمَ الْقِيَامَةِ كِتاَباً يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَكُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَآئرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ » :است
ايم و روز كَتاَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيوَْمَ عَليَْكَ حَسِيباً؛ اعمال هر انسانی را به گردنش قرار داده

بيند. )اين همان آوريم كه آن را در برابر خود گشوده میقيامت كتابی برای او بيرون می
گوئيم( كتابت را بخوان! كافی است كه امروز خود حسابگر او است، به او مینامه اعمال 

 .(14ـ  13د باشی( سوره اسراء خو
)نامه اعمال خودت( دليل روشنی « کتابک»)هر انسانی( و همچنين « کل انسان»تعبير 

شود. گرچه ى اعمال و حركات انسان ثبت مىهمه.به اين نامه اعمال اختصاصی است
ى عمل او گشوده ل در دنيا براى انسان محسوس نيست، ولى در قيامت، كارنامهثبت اعما

 و افشا خواهد شد.
 ای که مربوط به امت هاست که مجموعه اعمال يک امت در آن جمع است:دوم: نامه 

ةٍ تدُْعى»  (  28شود.) سوره جاثيه ؛ هر امتى به سوى كتابش خوانده مى«كِتابِهَا إِلى كُلُّ أمَُّ
 .به صورت مفرد نه جمع، آن هم برای يک امت شاهد مقصود است« کتاب»عبير به ت

سوم: کتاب واحدی که مجموعه اعمال همه انسانها. تمام امت ها از ابتدا تا انتهای تاريخ 
وَوُضِعَ »در آن ثبت است ودرحقيقت به منزله دفتر کل همگانی ومرکزی محسوب ميشود:

ا فيِهِ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِ  ؛ و كتاب )كتابی كه نامه اعمال همه انسانها « مِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
بينی كه از آنچه در آن است ترسان و شود اما گنهكاران را میاست( در آنجا گذارده می

 ( 49 :هفسوره ک)اند.( متوحش

 ثبت يک عمل در سه نامه و کتاب، برای تاکيد بر اين مطلب است که انسان بداند که
شود و امکان ندارد کاری از او سر بزند اعمال او در کتاب های متعددی ثبت و ضبط می

  وروز قيامت حساب نشود.

 :حقيقت نامه اعمال
نامه اعمال در قيامت چيزی مانند ورق های کاغذ و دفتر و کتاب معمولی نيست زيرا اگر 

عمر را در آن به شکل دفتر و اوراق باشد هزاران برگ لازم است که اعمال يک 
بنويسند و چنين کتابی برای همه به آسانی قابل مطالعه نيست، در حالی که از آيات قرآنی  

توان شود که اعمال انسان در آن چنان ثبت است که با يک نگاه میبه خوبی استفاده می
 بر آن واقف شد. 

 :نحوه تسليمی  نامه اعمال
های مؤمن از ی اعمال انسانوناگون است. نامهی اعمال به بندگان، گی تسليمی  نامهنحوه

شود و او شاداب شود و با آنان به آسانی محاسبه میروبرو و به دست راست آنان داده می
ا مَنۡ أوُتِيَ »گردد:و شادمان به سوی آشنايان و خويشان مؤمن خود در بهشت برمی فَأمََّ

بَهۥُ بِيَمِينِهِۦ -7﴾ ]الانشقاق: ۹وَيَنقَلِبُ إِلىَٰٰٓ أهَۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ۸بٗا يَسِيرٗافَسَوۡفَ يحَُاسَبُ حِسَا ۷كِتَٰ
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با او حساب ساده و آسانی خواهد  ی اعمالش به دست راستش داده شود.هر کس نامه»[.9
 .«گرددو شادمان به سوی آشنايان و خويشان مؤمن خود برمی شد 
شود، خوشحال است و با صدايی بلند ی اعمالش آگاه میگاه که مؤمن از محتوای نامهآن

بَهۥُ بِيَمِينِهِۦ فيََقوُلُ هَآٰؤُمُ »سازد:ديگران را از دليل خوشحالی خود آگاه می ا مَنۡ أوُتِيَ كِتَٰ فَأمََّ
بِيَهۡ  قٍ حِسَابِيَهۡ  ۱۹ٱقۡرَءُواْ كِتَٰ اضِيَةٖ  ۲٠إِنِّي ظَنَنتُ أنَيِّ مُلَٰ  ۲۲الِيَةٖ فيِ جَنَّةٍ عَ  ۲۱فَهُوَ فيِ عِيشَةٖ رَّ
 [.24-19]الحاقة: « ۲٤ا بِمَآٰ أسَۡلَفۡتمُۡ فيِ ٱلْۡيََّامِ ٱلۡخَالِيَةِ     كُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ هَنِيٰٓ  ۲۳قطُُوفهَُا دَانيَِةٞ 

ی اعمالم گويد: نامهی اعمالش را به دست راست خويش دريافت کند، میپس هر کس نامه»
بينم. پس آن شخص در زندگی اعمالم را می را بگيريد و بخوانيد. من يقين داشتم که حساب

هايش، در دسترس است. به پاداش اعمالی که ای خواهد بود؛ در بهشتی برين که ميوهپسنديده
 «.ايد، گوارا بخوريد و بياشاميددر ايام گذشته )در دنيا( پيش فرستاده

شود. ه میشان دادی اعمال کافران، منافقان وگمراهان از پشت سر و به دست چپنامه
بَهۥُ بِشِمَالِهِۦ »کنند:کافر در آن هنگام خود را نفرين و آرزوی هلاکت می ا مَنۡ أوُتِيَ كِتَٰ وَأمََّ

بِيَهۡ  لَيۡتنَِي لَمۡ أوُتَ كِتَٰ لَيۡتهََا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ  ۲٦وَلَمۡ أدَۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ  ۲٥فيََقوُلُ يَٰ مَآٰ أغَۡنىَٰ عَنيِّ  ۲۷يَٰ
نِيَهۡ  ۲۸مَالِيَهۡ   و »[.31-25]الحاقة: « ۳۱ثمَُّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ  ۳٠خُذوُهُ فغَلُُّوهُ  ۲۹هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰ

ی گويد: ای کاش نامهی اعمالش را با دست چپ خويش دريافت کند، میاما کسی که نامه
 کارم دانستم حسابم چيست؟ ای کاش مرگم در دنيا، پايانِ شد و نمیاعمالم به من داده نمی

رسد:( او بود. مال و ثروتم، به من سودی نبخشيد. جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان می
 .«را بگيريد و در بند و زنجيرش کنيد. سپس او را به دوزخ بيفکنيد

بنَُا يَنطِقُ »شود:ها داده شود، به آنان گفته میی اعمال به انسانهنگامی که نامه ذَا كِتَٰ هَٰ
اين کتاب ماست و اعمال [.)29﴾ ]الجاثية: ۲۹لۡحَقِِّّۚ إنَِّا كُنَّا نَسۡتنَسِخُ مَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ عَليَۡكُم بِٱ

 .«نوشتيمداديد، میچه که انجام میکند. هر آنشما را به درستی بازگو می

 ی محاسبه:تصوير امام قرطبی از صحنه
دگان از قبرها به سوی ميدان کند: بنی محاسبه را چنين ترسيم میشيخ قرطبی، صحنه

شوند. تا آن زمان که الله بخواهد، در آن ميدان، گاه بزرگ برانگيخته میمحشر و توقف
های شود تا نامهرسد. دستور داده میی حساب فرا میايستند و هنگامهلوچ و پابرهنه می

ی اعمال نامها هاند، حاضر شوند. برخی انسانها را نوشتهاعمال، که فرشتگان گرامی آن
کنند. سپس هر را به دست راست و برخی ديگر به دست چپ و از پشت سر دريافت می

 خواند.و می ی اعمال خود را نگاه کردهکسی نامه
لخت و عريان در ميدان محشر، با دلی پريشان و عقلی  ای را تصور کن کهلحظه»

غرد و بر گنهکاران می خشم و کينه آتش دوزخ از شدت ای، در حالی کهسرگردان ايستاده
آرامی  ی اعمالت را به! نامهگويد: ای بندهپراکند و پروردگار عرش، با خشم میمی شعله

 کهيابی؟ پس از آنای، در آن میانجام داده چه کهآيا چيزی جز آن بخوان و نگاه کن که
دهد: ای م الشأن ندا سر میی اعمال را خواندی و بدان اعتراف نمودی، الله عظينامه

سرازير نماييد. پس مشرکان در آتش سوزان،  ميان آتش تشنه فرشتگان! بندگان گنهکار را به
 .«گزينندشوند و مؤمنان در بهشت جای میمی سوخته

های اعمال تقسيم ای که نامهای برادر مسلمان! اندکی آن صحنه را تصور کن؟ صحنه
ها گردند و تورا در برابر ديدگان تمام انسانالهی نصب می شوند، ترازوهای عدلمی

ی اعمال نزد الله متعال حاضر شود. خوانند: فلانی فرزند فلان کجاست؟ برای محاسبهفرامی
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آورند. اند. آنان تو را به پيشگاه الله قهار میبرای حاضر کردن تو فرشتگانی گماشته شده
 دارد. تگان را از آوردن تو باز نمیتشابه اسمی تو با ديگر بندگان، فرش

گاه که آيد. آنخواند، قلبت از اين ندا به لرزه در میای که ندادهنده تو را فرامیلحظه
آيند. هايت از ترس به لرزه در میکنی که منظور ندادهنده تو هستی، شانهاطمينان پيدا می

خواهد گويی قلبت میشود، ات دگرگون میخورند، رنگ چهرهاعضای بدنت تکان می
گذری. تمام آفريدگان ها میپرواز کند. برای حضور در پيشگاه پروردگار، از ميان صف

شوی، دانی به کجا برده میکنند و تو در پيشاپيش آنان هستی. چون میبه تو نگاه می
 گيرد. ترس و وحشت وجودت را فرامی

ی اعمالت را پروردگارت هستی، نامهای چنان بينديش که در پيشگاه بلی، ای انسان! لحظه
است.  در دست داری. هيچ نهان و آشکاری را رها نکرده و تمام اسرارت را آشکار نموده

خوانی.احساس خطر و وحشت، تو را آن را با زبانی خسته وگنگ و قلبی شکسته، می
ياد می  بهای، اما امروز ها را فراموش کردهفراگرفته است. چه بسيار گناهانی که تو آن

 سازد.ها را هويدا میی اعمالت آنهايی که پنهان کردی، اما نامهآوری. چه بدی
ی سلامتی و نجات تو هستند، اما در آن کردی مايهبسياری از اعمال هستند که گمان می
اند. پس وای از آن پشيمانی و وای بر افسوسی که به ايستگاه عظيم، آن اعمال هيچ شده

 در اطاعت پروردگار با آن روبرو خواهی شد. خاطر کوتاهی
داند که اهل بهشت ی اعمالش به دست راستش داده شود، میدر آن هنگام، هر کس نامه

خواند. اگر اين ی اعمال مرا بخوانيد. نامه اعمالش را میگويد: بياييد نامهگاه میاست، آن
ی اعمال خود را به سوی نامهشخص در زندگی دنيا کارهای نيک انجام داده است، ديگران 

شود. به پيش نمايد. با نام خود و پدرش خوانده میخواند و به خواندن آن سفارش میفرا می
 دهد. شود، کتاب سفيدی به او میرود، وقتی ندادهنده نزديک میمی

اش ترسد، چهرهخواند، پس میها را میدرون آن بدی و بيرون آن نيکی است.درقدم اول بدی
ها است: اين شده بيند که نوشتهرسد، میی اعمال میشود. وقتی به پايان نامهگرگون مید

ی شود. نامههای تو بودند و همانا تو را مورد مغفرت قرار دادم. بسيارخوشحال میبدی
خواند. به خوشحالی بيند و میهايش را میگرداند و در صفحه آخر، نيکیاعمالش را بر می

 شود. اش افزوده میو شادمانی
ها نيکی های تو هستند و برای تو بيند: اينرسد و در آن چنين میوقتی به پايان کتاب می
شود، تاجی بر سرش گذاشته اش درخشان و نورانی میاند. چهرهچند برابر افزوده شده

شوند و به پوشانند و تمام مفاصل او با زيور آراسته میشود، لباس بهشت بدو میمی
شود و ی شصت ذراع به قامت او، که همانا قامت آدم عليه السلام بود، افزوده میاندازه

گويند: نزد دوستان و خويشانت برو و به آنان مژده بده که برای هر يک از آنان به او می
فيََقوُلُ هَآٰؤُمُ »دهد:گردد، چنين ندا میچنين چيزهايی در نظر گرفته شده است. وقتی برمی

بِيَهۡ ٱقۡرَءُ  قٍ حِسَابِيَهۡ  ۱۹واْ كِتَٰ ی اعمالم گويد: نامهمی»[.20-19]الحاقة: « إِنِّي ظَنَنتُ أنَيِّ مُلَٰ
 .«بينمرا بگيريد و بخوانيد. من يقين داشتم که حساب اعمالم را می

اضِيَةٖ »گويد:ی اين شخص میالله درباره وفهَُا قطُُ  ۲۲فيِ جَنَّةٍ عَالِيَةٖ  ۲۱فَهُوَ فيِ عِيشَةٖ رَّ
ای خواهد بود؛ در بهشتی پس آن شخص در زندگی پسنديده»[.23-21]الحاقة: « ۲۳دَانيَِةٞ 

 .«هايش، در دسترس استبرين که ميوه
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گويند: تو چه کسی ها میشناسيد؟ آنکند: آيا مرا میاز دوستان و خويشاوندان سؤال می
يد: من فلانی فرزند فلان هستم گواست؟ می هستی که انعام والطاف الهی تو را فراگرفته

ا بمَِآٰ أسَۡلَفۡتمُۡ فيِ     كُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ هَنِيٰٓ »دهم:هايی بشارت میی شما را به چنين نعمتو همه
به پاداش اعمالی که در ايام گذشته )در دنيا( پيش »[. 24]الحاقة:  «۲٤ٱلْۡيََّامِ ٱلۡخَالِيَةِ 

 «.اميدايد، گوارا بخوريد و بياشفرستاده
گر گناه باشد و افراد زيادی از وی پيروی کنند. با نام خود و اما اگر آن شخص دعوت

ی اعمال سياهی، که با رود. نامهشود. پس برای حساب اعمالش پيش میپدرش خوانده می
 دهند. درون آن نيکی و بيرون آن بدی نوشته شدهخط سياه نوشته شده است، به او می

 ی نزديک نجات میکند که در آيندهخواند و گمان میهايش را مییاست. در آغاز نيک
های تو هستند که نابود شدند. يابد: اين نيکیرسد، چنين میيابد. اما وقتی به پايانِ نامه می

گيرد و از هرگونه خيری مأيوس می شود، غم واندوه او را در برمیاش سياه میچهره
خواند. به غم و اندوهش افزوده هايش را میگرداند و بدیی اعمالش را بر میگردد. نامه

های تو هستند که ها بدیرسد، چنين می بيند: اينی اعمالش میشود. وقتی به پايانِ نامهمی
اش سياه و لباسی از قير اند. سپس، در حالی که چشمانش نيلگون، چهرهبر عذابت افزوده
گويند: نزد پيروان و شود. به اومیمی دهسوی دوزخ ران شود، بهبدو پوشانده می

رود همراهانت برو و به آنا خبر بده که برای هر کدام از آنان چنين چيزهايی هست. می
بيَِهۡ »گويد:و می لَيۡتنَِي لَمۡ أوُتَ كِتَٰ لَيۡتهََا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ  ۲٦وَلَمۡ أدَۡرِ مَا حِسَابيَِهۡ  ۲٥يَٰ مَآٰ أغَۡنىَٰ  ۲۷يَٰ
نيَِهۡ  ۲۸مَالِيَهۡ   عَنيِّ ثمَُّ فيِ سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا  ۳۱ثمَُّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ  ۳٠خُذوُهُ فغَلُُّوهُ  ۲۹هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰ

ی اعمالم به من داده نمی ای کاش نامه» [.32-25]الحاقة: « ۳۲سَبۡعوُنَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلكُُوهُ 
ر دنيا، پايانِ کارم بود. مال و ثروتم، به دانستم حسابم چيست؟ ای کاش مرگم دشد. و نمی

رسد:( او را بگيريد و در بند و من سودی نبخشيد. جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان می
گاه او را در زنجيری که طولش هفتاد گز زنجيرش کنيد. سپس او را به دوزخ بيفکنيد. آن

 .«است، به بند بکشيد
 ذراع فرشتگان. اند: هفتاد ذراع بهگفته« عذرا»حسن و ابن عباس )رض(، در تفسير 

گويند: ها میشناسيد؟ آنگويد: آيا مرا میدهد و میگاه پيروان و همراهانش را ندا میآن
گويد: خير، اما تو را چه شده است، که اين قدر غمگين هستی؟ تو چه کسی هستی؟ می

 داريد. من فلانی فرزند فلانم و هر کدام از شما اين چنين سرنوشتی
اما کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود، دستش را از شانه چپ بيرون 

 گيرد. برد و نامه اعمالش را از پشت سر میمی
شود و نامه اعمالش را برگردانده می «قفا»گويد: صورتش به طرف گردن مجاهد می

 خواند.می
ای شادمان بختان باشی، با چهرهان و نيکای به خود بينديش. اگر از نيکای انسان! لحظه

ی کمال و حسن جمال وارد آيی و به درجهو شاداب در برابر ديدگان آفريدگان بيرون می
ات را گرفته و در برابر ای شانهشوی، نامه اعمالت را در دست راست داری. فرشتهمی

به سعادتی رسيده است دهد: اين فلانی فرزند فلانی است، ديدگان آفريدگان چنين ندا می
 که هرگز روی بدبختی را نخواهد ديد. 

شود، نامه اعمالت به دست چپ ات سياه میبختان باشی، چهرهاما ای انسان! اگر از نگون
کنند. تو برای نابودی خود ندا شود و آفريدگان آن را لگدمال میو از پشت سر داده می
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دهد: ای مردم! برابر ديدگان آفريدگان ندا میای بازوهايت را گرفته و در دهی. فرشتهمی
بختی آگاه باشيد، فلانی فرزند فلانی به بدبختی و رسوايی دست يافت و هرگز روی خوش

القيامة » ( )کتاب: سيمای روز رستاخيز255قرطبی ) التذكرةرا به خود نخواهد ديد.)
  نوشته : دکتر عمر سليمان اشقر(« الكبرى

مَا يهَْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَله فإَِنهمَا يَضِلُّ عَليَْهَا وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ مَنِ اهْتدََى فإَِنه 
بِينَ حَتهى نَبْعثََ رَسُولاا   ﴾۱۵﴿ أخُْرَى وَمَا كُنها مُعذَِّ

هر کس هدايت يافت، فقط به نفع  خودش هدايت می يابد و هر کس گمراه شد، فقط به 
ود.)و ضررش متوجه خود او است( وهيچکس بارگناهی زيان خودش گمراه می ش

ديگری را به دوش خود بر نمی دارد؛ و ما بدون اينکه پيامبری را ]برای هدايت واتمام 
 (۱۵حجت به سوی مردم[ بفرستيم، عذاب کننده ]آنان[ نبوديم.)

 :انسان در انتخاب راه، آزاد است
پذيرى به همانطوريکه هدايت« هِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّمٰا يَضِلُّ عَليَْهٰامَنِ اِهْتدَىٰ فَإنَِّمٰا يَهْتدَِی لِنَفْسِ »

وسود و زيانى آن به الله ،به زيان خود انسان می باشد ،سود خود انسان، كفر واعراض هم
رسد.هرکس به راه راست پايبند بوده وازحق پيروی کند،پس مزدومحصول متعال نمى

هر کس به بيراهه رفته و پيرو گمراهی شده کارش به خودش محدود ومنحصر است و
مربوط  وی و گمراهی گناه : فرجاميعنیباشد پس گناهش نيز فقط بر دوش خود اوست. 

 .هست خودش به
هيچ کس بار گناه ،هر كس، گرفتار عمل خويش است«وَ لٰا تزَِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرىٰ »

کند.و هرگز کسی به گناه ه خود جنايت نمىکشد و جنايتکار جز بديگرى را به دوش نمى
 سازی وی باشد.شود مگر آنکه عامل گمراهديگری عذاب نمی

 .است در اينجا گناه مراد از آن ، کهاست : بار و سنگينیوزر
بِينَ حَتهى نَبْعَثَ رَسُولاً » قبل از همه بايد گفت که : عقل، به تنهايى براى « وَ مٰا کُنها مُعَذِّ

دت بشر كافى نيست، در جنب عقل ؛هدايت انبيا لازم وضروری می باشد وخدای سعا
کند، مگر اين که در بين آنان پيامبران مبعوث نماييم تا متعال هيچ انسانی را عذاب نمی

روز قيامت را يادآور شوند و مردم را از ارتکاب جرايم بر حذر دارند و دليل وحجت بر 
 آنان اقامه شود.

ى آخرت، آمدن انبياست، چون براى بازخواست شدن انسان، قبلًا بايد زمهلا :بايد گفت
 شرح وظايفش را از طريق پيامبران دريافت كند.

 که است و فردی شخصی مسئوليت بيانگر اصل آيه قابل ياد دهانی است که :اين
 .است کرده را وضع آن و رحمتش عدل از روی پروردگار با عظمت 

 :نزول آيه مبارکهشأن 
 فرمود: اين که است شده شأن نزول اين ايه مبارکه روايت )رض( در بيان عباساز ابن
محمد کافر شويد و گناه  : بهگفت مکه مردم به که گاهشد آن نازل مغيرهوليد بن درباره  آيه

 اين «را بفرستيم پيامبری کهمگر آن نيستيم کنندهو ما عذاب »! من شما بر دوش همگی
 دهد.خبر می تعالی حق نيز از عدل حقيقت

  :15شأن نزول آية 
 ابن عبدالبر به سند ضعيف از عايشه )رض( روايت کرده است: خديجه )رض(  -647
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شان ها با پدراندر باره سرنوشت اطفال مشرکان از رسول الله ) پرسيد. پيامبر گفت: آن
ها چندی اين سؤال را تکرار کرد. آنحضرت فرمود: خدا داناست که آنهستند. پس از 

شدند. پس از استحکام بيشتر اسلام بازهم در اين مورد از پيامبر مرتکب چه اعمالی می
را نازل گردانيد. پيامبرصلی الله عليه « وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى»پرسيد. خدای بزرگ 

فطرتند و يا گفت آنان در بهشت اند.) جداً ضعيف است، سيوطی  ها بروسلم  فرمود: آن
اسناد آن را ضعيف شمرده است و حافظ ابن حجر هم در  304/  4« در المنثور»در 

داند، علت آن را سليمان بن ارقم گفته که او اين را ضعيف می 291/  3فتح الباری 
 .مراجعه فرمايد 1496« فتح القدير»متروک است. به 

 :ل فترت و نوزادان کافران در آخرتشت اهسرنو
در مورد اطفال مشرکين و اهل فترت و کسانی که رسالت اسلام به آنها نرسيده است، 
صحيحترين اقوال علماء اينست که آنها در روز قيامت امتحان ميشوند، اگر امر خداوند 

ميشوند، و اين را استجابت کنند وارد بهشت ميشوند ولی اگر استجابت نکنند وارد دوزخ 
قول اختيار ابن تيميه و ابن القيم جوزيه و گروهی از علماء سلف و خلف ميباشد، و نحوه 
امتحان اين چنين است که به آنها گفته ميشود که وارد دوزخ بشوند، و کسانی که وارد 
ميشوند امر خداوند را استجابت کرده اند لذا بهشتی خواهند شد، و کسانی که اين امر را 

تجابت نکند دوزخی خواهند شد، البته کسانی که در اين امتحان وارد دوزخ ميشوند اس
 ضرری به آنها نميرسد، فقط خداوند مطيع بودن و نبودن آنها را امتحان ميکند.

 :ينسرنوشت اولاد مشرک
مطرح نموده و حديث زير « ما قيل فی اولاد المشرکين»امام بخاری بابی را تحت عنوان 

عن اولاد المشرکين،  اللهسئل رسول»باس رضی الله عنه نقل کرده است: را از ابن ع
الله درباره فرزندان نابالغ مشرکين از رسول«.)اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملين فقال: الله

صلی الله عليه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفريدن آنها دانسته که چه عملی 
 دهند(.را انجام می

کل مولود يولد علی »پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود:  کند که)رح ( نقل می وهريرهاب
الفطرة، فابواه يهودانه، او ينصرانه او يمجسانه، کمثل البهيمة، تنتج البهيمة هل تری فيها 

يهودی، نصرانی  آيد. پدر و مادرش او را بههر نوزادی با فطرتی سالم به دنيا می«)جدعاء
کند، آيا در ميان آنها حيوانی را متولد می کنند. مانند: حيوانات کهسيحی تبديل میو يا م

 (.246/3. فتح الباری: کتاب الجنايز ،باشد(.)بخاری گوشش بريده شده ايد کهحيوانی را ديده
بر اساس اظهارات ابن حجر، بخاری با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين 

اعلام  کند. اما بعد از تفسير سوره روم بهشتی بودن آنها را قاطعانهار نظر نمیمساله اظه
ای ترتيب داده که حکايت از بهشتی بودن است. ايشان احاديث اين باب را به گونه داشته

کودکان مشرکين دارند، زيرا امام بخاری ابتدا احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث 
ن و در پايان احاديث يقين بخش برای بهشتی بودن آنها را نقل کرده مرجِح به بهشتی بود

فکل مولود يولد علی  و اما الولدان الذين حوله»:حديث زير را گزارش داده است، آنجا که
 و فرزندانی که«.)الفطرة، فقال بعض المسلمين: و اولاد المشرکين؟ فقال: و اولاد المشرکين

آيد. بعضی از مسلمانان دنيا می فرزندی با فطرت پاک به پيرامون آنها هستند، پس هر
 پرسيدند: آيا کودکان مشرکين نيز آنجا هستند؟ فرمود: آری(.
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سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام  از ابو يعلی از انس به گويد: حديث روايت شدهابن حجر می
رسول الله صلی «)مسالت ربی اللاهين من ذرية البشر ان لا يعذبهم فاعطانيه»بخاری است.

فرمايد: از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانها را عذاب الله عليه وسلم می
بنابر تفسير ابن عباس همان اطفال « اللاهين»ندهد، پروردگار اين سوال مرا پذيرفت(. 

 هستند.
 که هاش نقل کردسندی حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمه احمد به

کسی در بهشت است؟  گويد: از پيامبر صلی الله عليه وسلم پرسيدم: ای رسول خدا! چهمی
 .(3/246: )النبی فی الجنة و الشهيد فی الجنة، و المولود فی الجنة. فتح الباری»فرمود: 

)پيامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.و هم چنين برای بهشتی بودن 
سلسله « اطفال المشرکين خدم اهل الجنة»حديث زير استدلال شده است: مشرکين به فرزندان

 ( .)اطفال مشرکان خدمت گزار اهل بهشت هستند(.1468الاحاديث الصحيحه: )
اين ديدگاه که اولاد مشرکان در بهشت هستند، ديدگاه جمع زيادی از علماء مانند: ابی الفرج 

و هو المذهب الصحيح المختار » گويد: اين باره می بن جوزی و... است. امام نووی در
الذی ذهب اليه المحققون لقوله تعالی: و ما کناّ معذبين حتی نبعث رسولاً. اسراء : 

 اند اين است کهو محققين نيز آن را تأييد نموده انتخاب شده مذهب صحيحی که«)15
ميان  : تا پيامبری بهکه اشتهشوند، زيرا خداوند بيان دفرزندان مشرکين وارد بهشت می

 دهيم(.قومی ارسال نکنيم، هرگز آنان را عذاب نمی
 دلائل امام بخاری نيز استدلال شده است. در اين راستا به

امام قرطبی نيز همين ديدگاه را ترجيح داده و ميان نصوصی که به ظاهر متعارض هستند 
فرمودند: اولاد نابالغ   الله عليه وسلم الله صلیبه شرح زير تطبيق داده است: نخست رسول

مشرکان همراه با پدرانشان در دوزخ هستند. بعد در اين باره به اين نتيجه رسيدند که توقف 
خاطر  سپس وحی نازل شد که هيچ کس به« الله اعلم بما کانوا عاملين» کنند، لذا فرمودند:

(هيچ 7)الزمر: « رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَیوَلَا تزَِ »گيرد: قرار نمی گناه ديگری مورد محاسبه
 گيرد(.کشد )و گناهان ديگری را به گردن نمیکس بار گناهان ديگری را بر دوش نمی

( ايشان در  515آنگاه به بهشتی بودن آنان قضاوت فرمودند. )التذکرة: قرطبی، صفحه 
 ابن حجر بيان داشته هک است، اما همانگونه اين خصوص حديثی از عبدالرزاق روايت کرده

 باشد.آن حديث ضعيف می
از مسائل نظری  اين مسأله بيانگر اين است که البته تطبيق و توفيقی که ابن حجر بيان داشته

ای کاملا غيبی است و جز وحی کسی حق ندارد در اين مسأله و اجتهادی نيست، بلکه
 خصوص حرف بزند.

 باشند بيانگر نصوصی هستند کهو مشرکين در بهشت می کودکان مؤمنين اينکه و اعتقاد به
فرشته،  باشند، و هنگامی کهاهل بهشت و دوزخ می آگاهی ازلی خداوند نسبت به راجع به

کند، رزق، مدت زندگی، شقاوت و سعادت او را می نويسد. البته رحم مادر را زيارت می
کسابت  کی و قبل از رويی آوردن بهدر جواب آن گفته شده است: کسانی که در دوران کود

می ميرند، آنها در حالی که در شکم مادرشان هستند از سعادتمندان نوشته خواهند شد. حق 
 داند.را خداوند بهتر می

تعداد زيادی از علماء امثال:حماد بن زيد، جماد بن سلمه، ابن المبارک و اسحاق بر اين 
 يت خداوند متعال هستند.اند که اولاد مشرکين موکول به مشعقيده
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ابوالحسن اشعری نيز همين ديدگاه را از اهل سنت و جماعت نقل کرده است. شيخ الاسلام 
گويد: اطفال مشرکين موکول به مشيت دهد و میابن تيميه نيز همين ديدگاه را ترجيح می

حسن الهی هستند و روز قيامت مورد امتحان قرار خواهند گرفت و اين قول را به ابی ال
و الصواب ان يقال فيهم: »   گويد:اشعری و امام احمد نسبت داده است. شيخ الاسلام می

 «.الله اعلم بما کانوا عاملين و لا يحکم لمعين منهم بجنة و لا نار
دادند عملی را انجام می داند که چه)بهتر اين است که درباره آنها گفته شود: خداوند بهتر می

 توان قضاوت نمود که بهشتی است يا دوزخی(.از آنها نمیو درباره فرد مشخصی 
و در احاديث متعدد درباره اولاد مشرکين آمده است که روز قيامت از آنها امتحان به عمل 

هر کس اطاعت کند وارد بهشت و  -شودخواهد آمد، در ميدان قيامت به آنها امر و نهی می
بوالحسن اشعری عقيده اهل سنت و هر کس معصيت کند وارد دوزخ خواهد شد. امام ا

 .(24/372جموع فتاوی شيخ الاسلام )جماعت را چنين نقل کرده است. م
اند، روز فرمايد: اطفال مشرکين در دنيا به سن بلوغ نرسيدهشيخ الاسلام در جائی ديگر می

بت الله صلی الله عليه وسلم ثاشود. همانطور که از رسولقيامت حکم تکليفی آنها صادر می
مجموع داند. خداوند اعمال آنها را بهتر می« الله اعلم بما کانوا عاملين»است، فرمودند: 

 .(4/281فتاوی شيخ الاسلام )
گويد: از فرزندان نابالغ مشرکين روز قيامت به اين صورت امتحان به عمل ابن حجر می

د تا داخل آن شوند. شوخواهد آمد که آتشی برای آنان افروخته خواهد شد و به آنها حکم می
شود و هر کس از داخل شدن هر کس داخل شود، آن آتش برای او خنک و مايه سلامتی می

شود. اين حديث را طبرانی از معاذ نقل کرده است و امتحان به آن انکار کند، عذاب داده می
در مجنون و کسانی که در دوران فتره مرده اند از احاديث صحيح ثابت است و امام بيهقی 

: حيح معرفی نموده است. فتح الباریکتاب الاعتقاد امتحان روز قيامت را مذهب ص
(3/246.) 

مجمع البحرين رفت اين ديدگاه  داستان بنده صالح که موسی عليه السلام برای زيارت او به
کند، زيرا آن بنده صالح راز کشتن فرزند نابالغ را بصورت آشکار چنين بيان را تاييد می

 کرد:
ا الْغلَُامُ فکََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخََشِينَا أنَ يرُْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَکُفْرًا »  (80)الکهف: « وَأمََّ

ماند( )و امّا آن کودک )که او را کشتم( پدر و مادرش باايمان بودند )و اگر زنده می
 (.اه ببرد(ترسيديم که سرکشی و کفر را بدانان تحميل کند )و ايشان را از رمی

در صحيح مسلم از حضرت ابن عباسرضی الله عنه درباره آن پسر که بدست بنده صالح 
طبع يوم طبع »آن فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم راجع بهرسول که کشته شد نقل شده

 «کافراً، و لو ترک لْرهق ابويه طغيانا و کفراً 
ماند بر اثر طغيان و کفری می د، لذا اگر زندهبو شده کافری نوشته )از همان روز ازل به

 انداخت(.هلاکت می کرد، پدر و مادرش را بهدنبال می که
يعنی خداوند در لوح « طبعه الله فی ام الکتاب» گويد: ابن تيميه پيرامون اين حديث می

 شد.شد عملاً مرتکب کفر میمحفوظ او را کافر نوشته است، يعنی اگر زنده می
ی ديدگاه امتحان آخرت را بدليل اينکه آخرت دار جزاء است نه دار ابتلاء و امتحان، قرطب

ان » گويد: رد کرده است. در تذکره درباره تضعيف جريان امتحان در روز قيامت می
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ميدان  آخرت ميدان تکليف نيست، بلکه«)الاخرة ليست بدار تکليف و انما هی دار جزاء
 ت.(پاداش و عقاب اس رسيدن به
گويد: اين حديث ثابت نيست و مخالف با اصول مسلمانان است. چرا که آخرت حليمی می

محل امتحان نيست. چون آگاهی الهی در آنجا بديهی است و در امور بديهی هيچگونه ابتلاء 
 و امتحانی نيست.

ميه شود، صحيح نيست. شيخ الاسلام ابن تيگويند: تکليف با مرگ متقطع میاينکه می البته
فرمايد: التکليف انما ينقطع بدخول دارالجزاء و هی الجنة اين ديدگاه را نفی کرده است، می

و النار و اما عرصات القيامه فيتمحنون فيها کما يمتحنون فی البرزخ فيقال لاحدهم: من 
السُّجُودِ  يَوْمَ يکُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلیَ» ربک؟ و ما دينک؟ و من نبيک؟ و قال تعالی: 

دارجزاء که همانا دوزخ و بهشت است  ( )تکليف با وارد شدن به42القلم: «) فَلَا يَسْتطَِيعوُنَ 
شود، اما در ميدان قيامت امتحان به عمل آورده خواهد شد. همانطور که در عالم منقطع می

دين و  شود: پروردگار تو کيست؟ چهشود. مثلاً سؤال میبرزخ امتحان به عمل آورده می
روزی، هول و هراس  فرمايد:پيامبری پيروی کردی؟ خداوند می آئينی را برگزيدی؟ از چه

شود. بدين هنگام از کافران و مشرکان خواسته رسد، و کار سخت دشوار میبه اوج خود می
 توانند چنين کنند(.شود که سجده کنند و کرنش ببرند، امّا ايشان نمیمی

الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: رسول طرق متعدد چنين آمده است: و در احاديث صحيح به
شود: هر قومی دنبال معبود خودش برود، مشرکان دنبال معبودان خود وقتی گفته می

مانند پس خداوند در ميدان محشر در جلو بندگانش ظاهر روند. مؤمنان در آنجا میمی
شود. لذا ان او را می شناسند ظاهر میشود. خداوند در غير شکل و صورتی که مؤمنمی

شوند. بعد در شکل و صورتی که مؤمنان آن را می شناسند ظاهر مؤمنان منکر او می
کنند و ستون فقرات کافران مانند شاخ های گاو سخت شود. پس مؤمنان او را سجده میمی

کتاب » توانند.شوند. می خواهند پروردگار را سجده کنند، اما نمیو انعطاف نا پذير می
 «؛ دکتر عمر سليمان اشقر.«بهشت و دوزخ

رْناَهَا  وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلِكَ قرَْيةَا أمََرْناَ مُترَْفيِهَا ففَسََقوُا فِيهَا فحََقه عَلَيْهَا الْقوَْلُ فدََمه
ا  ﴾۱۶﴿ تدَْمِيرا

رکشان( آنجا فرمان به مترفين )و س ،قريه ای )مجرم( را هلاک کنيموهنگامی که بخواهيم 
)اطاعت( می دهيم، پس چون در آنجا به فسق )و فساد( بر خاستند، آنگاه وعده ی )عذاب( 

  (۱۶بر آنها محقق می گردد، پس آنها را به کلی نابود گردانيم.)

  مُترَْفين:«: مُترَْفِيهَا»
 (. 116هود آيه ران و ثروتمندانِ غرق در شهوات )اشخاص متنعمّ خوشگذ

در جامعه سران و بزرگان مُرفهی هستند که از اموال فراوان و زيردستان و حلقه مترفين 
به گوشان و رفاه و آسايش برخوردار و خوشگذران و تن آسا و رياست طلبند، در تباهی و 
مناهی و بی شرمی به سر می برند، به هر کار پليد و شرم آوری دست می زنند و جز به 

يچ گونه جوانمردی و مروتی ندارند و همچون چهار پايان خود به کسی توجه نمی کنند، ه
 و بلکه بدتر از آنها در لجنزاری که برای خود ساخته اند، می چرند.

هاى قهر و سزای  يكى از شيوه «وَ إِذٰا أرََدْنٰا أنَْ نهُْلِکَ قرَْيَةً أمََرْنٰا مُترَْفِيهٰا فَفَسَقوُا فيِهٰا»
و چون هاست. طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد : نعمتالهى، رفاه زدگى و فرورفتن در 

بخواهد تا شهری را به سبب گناهان مردمش نابود سازد، توانگران و سردمداران الله متعال 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

30 

تعالی را عصيان کردند مردم در اين کار دهد، پس چون حقشان را به طاعت فرمان می
 .ورزندبه آنان اقتدا می

و  يعنی) متنعمان«مترفين » که موجوديت  اشخاص ودر اين هيچ جای شکی نيست
 و گردنکش ، آنها را مغرور و سرمستو نازپروردگی و رفاه نعمت اند کهتوانگرانی
ساز قهر الهى است. وهکذا سقوط اخلاقى و اجتماعى زمينه ،( در يک جامعه گردانيده

 جامعه، به دست رؤساى مرفهّ آنان است. 
رْنٰاهٰا تدَْمِيراً فحََقَّ عَلَيْهَ » در نتيجه مجازات الهی بر همگی نازل شده و مردم «ا الَْقوَْلُ فَدَمَّ

نابود به صورت وحشتناک  آن شهر همه به طور جمعی از بيخ و بن برکنده شده و تماما 
 شوند.ساخته می

را مسلط کرديم آنگاه  يعنى اشرار آنها« أمََرْنٰا مُترَْفِيهٰا فَفَسَقوُا فيِهٰا » ابن عباس گفته است:
 آنان سر به عصيان برداشتند ووقتى چنين عملى ازآنها سر زد، خدا آنان را نابود کرد.

 . (۲/۳۷۱)مختصر 

و  شيوع ایجامعهدر يک  و معصيت گناه هرگاه که است حقيقت اين دهندهنشان کريمه آيه
 روی مثبتی از منکر دگرگونی و نهی روفمع امر به سبببه جامعه و در آن يافت تکََثرُ

تفسير انوار »،گردد.می جامعه آنکل  نابودی ، عاملفساد و گناه و گستردگی شيوع نداد، اين
 .«القرآن

چون عامل  ،برما است که :تهديدهاى الهى را جدّى بگيريم وبه اصلاح خود بپردازيم
د است. که الهی مارا ر و عذاب الهى، شدياجراى تهديدهاى الهى عملكرد خودماست. قه

 .از نجات دهی

ا  ا بصَِيرا وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بَعْدِ نوُحٍ وَكَفىَ بِرَبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبِيرا
﴿۱۷﴾ 

كردند )و طبق همين سنت( آنها را كه در قرون بعد از نوح زندگي ميو چه بسا نسلها را 
و کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه باشد و )او( بس  هلاك كرديم،

 (۱۷بيناست.)
قهر الهى مخصوص معطلی به روز قيامت نيست، اقوام بودند که ؛در دنيا  :بايد گفت که

وَ کَمْ أهَْلکَْنٰا مِنَ الَْقرُُونِ مِنْ »طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد  هم  به هلاکت رسيده اند.
عليه السلام آمده بودند و  های پيشينی را که بعد از نوحو خداوند متعال امت«نوُحٍ  بعَْدِ 

قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدين، امثال کافر و تکذيب پيشه بودند 
به وسيلۀ عذاب، نابود ،فرعون، هامان، قارون و اصحاب فيل هم، گرفتار قهر الهى شدند

 .ساخت شده اند
ى عبرت و درس است.طوريکه اين آيه كه انقراض نسلى از بشر و آغاز ، سرچشمهتاريخ

دهد كه زمان حضرت نوح عليه نشان مى ،نظام نوينى در زندگى بشر را به بيان گرفته
ى عطفى در تاريخ بشر بوده است. زندگى قبل از نوح، بسيار ساده و با السلام، نقطه

ايى نداشته است و تداوم نسل بشر، با چند مؤمنى جمعيتّى محدود بوده و تاريخ پرماجر
 .صورت گرفته كه در كشتى همراه نوح عليه السلام بودند

ابن کثير گفته است: آيه براى کفار قريش انذار و تهديد است. يعنى شما اى مکذبان! در 
را  پيشگاه الله متعال از آنان بزرگتر نيستيد. در حقيقت شما اشرف پيامبران و اکرم خلايق

 .( ۲/۳۷۱تراست.) مختصر تکذيب کرديد، لذا کيفر و عقاب شما شايسته و لايق
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به  ،خداوند متعال واقعيت امر اينست که :« وَ کَفىٰ بِرَبِّکَ بِذنُوُبِ عِبٰادِهِ خَبِيراً بَصِيراً »
به کارهای خير و شر بندگان کافی خداوند  علم باطن ما خبير و به ظاهر ما بصير است. 

هيچ ستم و حق تلََفيی در برابر عملکردش جزا می نده است از اين رو هر کس را بیو بس
براى عذاب و مجازات مجرمان، آگاهى خداوند كافى است وضرورتی به شاهد و دهد.

 بينّه ندارد.
 !خوانندگان گرامی

کافات خدادوستان بحث بعمل ( در مورد مجازات  دنيا خواهان وم 21الی  18در آيات  )
 .ايد می

لْناَ لهَُ فِيهَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمُه جَعلَْناَ لهَُ جَهَنهمَ يَصْلًَهَا  مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعاَجِلةََ عَجه
ا ا مَدْحُورا  ﴾۱۸﴿ مَذْمُوما

هر کس که )دنيای( زود گذر را بخواهد، در آن)دنيا( برای هر که بخواهيم؛ همان اندازه 
هيم داد، سپس جهنم را برای او قرار خواهيم داد که نکوهيده ی که بخواهيم؛ زود خوا

 (۱۸مردود در )آتش سوزان( آن درآيد.)
 :توضيح لغات واصطلًحات

: به آن درمی آيد، به آن داخل می شود. يصلی )صلي(: يَصْلَاهَا: دنيای ناپايدار، الْعَاجِلَةَ 
ت شده، نکوهش شده، خوار، : نکوهيده، ملام مَذْمُومًامی سوزد، داخل آتش می شود. 

 مدحورا: رانده شده. 
درفهم قرآن عظيم الشأن اگر ؛ دنياطلبى و دنياگرايى اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار 

 7گوهش قرار گرفته است طوريکه در: )آيه :نِ ومُزَمَت ها در دنيا باشد، مورد خواسته
 «اةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ يعَْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَي»سوره روم ( می فرمايد: 

(  ويا هم  .شناسند، و آنان از آخرت غافلند)مردم( فقط ظاهرى از زندگى دنيا را مى
فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياةَ »: می فرمايد  29جم، آيه سوره ن
 « الدُّنْيا

گرداند و جز زندگى دنيا را خواستار نبود، روبگردان ( ز هر كه از ياد ما روى)پس، ا
لْنٰا لَهُ :»سوره الاسرا ء ( خوانيم  18همينطور طوريکه در آيه ) مَنْ کٰانَ يرُِيدُ الَْعٰاجِلَةَ عَجَّ

ياگرايى بايد گفت:چيزيکه مردود وبد است همانا؛ خصلت دن«  18فيِهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نرُِيدُ 
 است، نه اصل دنيا. 

خواهد و هر کس از مردم که با عملش دنيای فانی ناپايدار و بهره و آرايش آن را می
به وی از دنيا آنچه را که مقدر ساخته است  متعال  کند، خداوندبرای آخرت کار نمی

 مقدار است.خوار و بی الله متعال بخشد از آنکه دنيا نزد می
ى الهى بايد در چهارچوب اراده ت انسان بى حدّ و حصر است، پسخواس :بايد گفت که
 رسند.ى دنياخواهان هم به دنيا نمى: همهودر ضمن قابل ياد دهانی است که محدود شود.

خَسِرَ »بازند، دنياطلبان را می توان به دو دسته تقسيم نمود :برخى دنيا و آخرت را مى
 .شان دست می  يابندهاى دنيايىتهى از خواسبعضى به بخش« الدُّنْيا وَ الْْخِرَةَ 

سپس جای بازگشت وی در روز ( «18ثمَُّ جَعَلْنٰا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰاهٰا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )»
حساب جهنم است که به سبب گناهان خود در آن ملامت شده، خوار و رانده از رحمت 

يده، فانی را بر باقی مقدم ساخته و شود، زيرا او از فرمان سرپيچپروردگارش داخل می
 ای را آماده نکرده است.توشه ره  برای ملاقات الله
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دنياطلبان و صاحبان اهداف مادّى، شايد به مقدارى از نام و نان  بصورت کل بايد گفت:
 پشيمانی قيامتشان تباه وجای شان در دوزخ است. ،برسند، ولى پايان دنيا طلبی

ين نکته تأکيد شده است که يکی از مهم ترين دلايل انحطاط جوامع نيز در قرآن کريم بر ا
بوده است و مهم ترين دليلی که برخی از مردم، دعوت « دنياگرايی»و تمدن های گذشته، 

« دنياگرايی»آنان بوده است.زيراهنگامی که « دنياگرايی»انبيا را نمی پذيرفته اند، همين 
باشد، ديگر جايی برای رشد ارزش های معنوی بر ذهن و ضمير انسان ها سايه افکنده 

 .که حيات هر جامعه ای به آن است، نخواهد بود

وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ وَسَعىَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْيهُُمْ 
ا   ﴾۱۹﴿ مَشْكُورا

، در حالی وهرکس که آخرت را بخواهد و برای آن طوری که سزاوار است کوشش کند
شان )نزد الله( قابل تقدير )و مورد قبول( که مؤمن است. پس اين جماعت کوشش

 (۱۹است.)
 سعيها: تلاش برای آن، کوشش در راه آن، مشکورا: شکرگزاری شده، مورد قبول.

 !ط سعادت اخروى، ايمان و تلًش استشر
ور شد که ؛ آخرت، انسان، آزاد وداراى اراده است. ودرضمن بايد  ياد ا :بايد گفت که

آيد. وبرای  سعادت اخروى، لازم است که مؤمن مسلمان سعی بدون تلاش به دست نمى
 وتلاش بخصوصی را بخرچ دهد.

 «وَ مَنْ أرَٰادَ الَْْخِرَةَ وَ سَعىٰ لهَٰا سَعْيهَٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » :بارکه خوانديمطوريکه در آيه م
هی را در سرای بقا خواستار بوده و در پرتو و هر کس که با عمل شايستۀ خود پاداش ال

براى رسيدن به آن، عمل و  نور کتاب و سنت، به ثواب الهی چشم دوخته باشد يعنی 
 طاعت شايسته انجام دهد.

به طور قطع عملش را پذيرفته و وی  خداوند متعال پس « فَأوُلٰئکَِ کٰانَ سَعْيهُُمْ مَشْکُوراً »
قطعاً  شانمردود لذا سعی نه است مقبول شان: سعیيعنید دهرا در برابر آن پاداش می

های پرناز و نعمت به گرمی و از وی در بهشتخواهد شد. واقع شناسیمورد حق
 شود.پذيرايی به عمل آمده، جايگاهش در آنجا نيکو و مقدمش گرامی داشته می

يابى مؤمنان لى است،ولى دستيابى دنياگرايان به دنيا، احتمادستپس گفته می توانيم که :
 گرا به پاداش، قطعى است.آخرت

ا  ﴾۲۰﴿ كُلًًّ نمُِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورا
دهيم. و بخشش و هر يک از اينها و آنها )دو گروه ياد شده( را از بخشش پروردگارت می

 (۲٠س( منع نشده است. )پروردگارت )از هيچ ک
 :تشريح لغات واصطلاحات

: هر دو گروه مؤمن و غير مؤمن، نمُِدُّ  : می رسانيم، عطا می کنيم، کمک می کنيم. کلاًّ
 محظورا: ممنوع، منع شده.

ها را آزاد خلق نموده  و با در در اين هيچ جای شکی نيست که خداوند متعال  انسان
ى عمل و گزينش آنان روشن شود و را آزمود تا نحوه اختيار قرار دادن امكانات، آنان

 از ديگران جدا ومتمايزشوند. ،معامله كنندگان با الله
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که برای دنيای نا پايدار آنان ،هردو دستهبناً « کُلاًّ نمُِدُّ هٰؤُلٰاءِ وَ هَؤُلٰاءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبکَِّ »
خداوند متعال فضل و را  هريک ،ها که برای آخرت باقیکنند و چه آنفانی کار می

.يعنی سنتّ الهی  براين است كه  بخشدمدد میعطاى بيکران خويش به عنوان فضل 
نعمت و امداد خويش را دراختيار همگان قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خويش 

 را بروز دهد.
حلال و پاکيزه از اين رو بندگان صالحش را روزيی  «وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً »

دارد و بدکاران شرور را نيز از متاع دنيا که ايشان را بر طاعت ياری نمايد ارزانی می
بخشد که مانند چهارپايان سر در آخور داشته باشد. بنابراين بخشش الله متعال  از دنيا می

برای کسی، دليل بر صلاح يا فسادش نيست؛ زيرا او به مؤمن و کافر هردو روزی داده 
 دارد.عطايش را از کسی بازنمی و

لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللَْْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِيلًا   ﴾۲۱﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضه
ببين چطور بعضی از آنها را بر بعضی ديگر )در روزی و مال و متاع در دنيا ( برتری 

 (۲۱تر است.)آن به مراتب بزرگ . و البته درجات آخرت و فضيلتايم بخشيده
لْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ » به ديدۀ تدبر و تأمل بنگر که چگونه اى محمد! «انُْظُرْ کَيْفَ فَضَّ

بعضی از بندگان را بر بعضی ديگر در عطای دنيا برتری داده، خداوند متعال در اين دنيا
 گرداند.برخی را توانگر و برخی را فقير می

هاى انسانها  بر يكديگر دو نوع است: گاهى به خاطر استعداد، است که :برترى قابل تذکر
هايى دارد كه اينها لطف ذوق، فكر،شرايط خانوادگى، جغرافيايى و امثال آن انسان دريافت

ها اشاره دارد و خداوند و همراه با مسئوليتّ و آزمايش است كه اين آيه به همين برترى
 .اى داردظلم و استثمارو استحمار است كه حساب جداگانه ها بر اساسگاهى برترى

و قطعا درجات برتری در آخرت بزرگتر ( «21وَ لَلْْخِرَةُ أکَْبرَُ دَرَجٰاتٍ وَ أکَْبَرُ تفَْضِيلاً )»
تر ترو پاداشی عظيمو بيشتر است، بناءً مؤمنان درآنجا سرانجامی نيکوتر، منزلی گرامی

يز ميان همديگر در پاداش درجاتی متفاوت داشته و بعضی بر دارند و باز خود مؤمنان ن
 بعضی ديگر برتری دارند.

هاى بس جايگاه مقام ومنزلت همه انسانها در آخرت، يكسان ومساوی نيست وبرترى
 بر کفار، فوق در آن مؤمنان و برتريهای آخرت : درجاتيعنی .بزرگى وجود دارد

و  و نداری در دارايی آن اهل و درجات ر دنيا ومراتبموجود د هایها و تفاوتبرتری
 است آن و درکات و با آتش آن و درجات با بهشت در آخرت زيرا تفاوت است مانند آن

 دنيا.  به ورزد نهمی عنايت آخرتبه  عاقل انسان پس
برتر در  درجات عاً صاحبانقط»:استآمده و مسلم امام بخاری روايت به شريف درحديث
 «.بينيدرا می  آسمان در افق فرورفته شما ستاره بينند کهمی را چنان عليين ، اهلبهشت

 !گرامیخوانندگان 
اصول تنظيم کننده ی جامعه ی اسلامی، توحيد، ( در باره ای  30الی  22در آيات ) 

 .بحث بعمل می ايد ،معهاساس ايمان، پيوند خانواده ی مسلمان با ارکان جا

ا مَخْذوُلاا  ا آخَرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوما ِ إلَِها  ﴾۲۲﴿ لَا تجَْعلَْ مَعَ اللَّه
هرگز( معبود ديگری را با الله )شريک( قرار مده، که بازمذمت شده و )بی ای انسان )

 (۲۲يار وياور( خواهی نشست.)
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ِ إِلٰهاً آخَرَ » با خدای رحمان شريکی از بتان و معبودان قرار  ای انسان!«لٰا تجَْعَلْ مَعَ اَللّه
 صلی الله عليه وسلم  محمد از امتامر، مکلفان  اين مخاطب»گويد: کثير میابن ،نده
فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً »اوقرار نده. برای پروردگار شريکی ! در پرستشمکلف : ایيعنی«. اند

و پشيمانی و مذمت و رسوايی چيز ديگری که دستاوردت از آن جز خواری «  مَخْذوُلاً 
ى توحيد است و شرك و شكوفايى و عزّت انسان در سايه :واقعيت امر اينست که نيست.

  كند.پرستش غير الله  انسان را خوار و ذليل مى

ا يَبْلغُنَه  عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا  وَقَضَى رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُُوا إِلاه إِيهاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناا إمِه
ا  ﴾۲۳﴿ أوَْ كِلًَهُمَا فلًََ تقَلُْ لَهُمَا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلاا كَرِيما

چيزی را عبادت نکنيد و به پدر و مادر  و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او
سن پيری برسند، پس به ايشان )حتی خوبی کنيد. و اگر يکی از آنها يا هردو نزد تو به 

 (۲۳کلمۀ( اف مگو و بر آنها آواز بلند مکن، بلکه به آنها سخن نرم و محترمانه بگو.)
ى هدايات توحيد، در رأس همهملاحظه می داريم که :« وَ قَضىٰ رَبُّکَ ألَاه تعَْبدُُوا إلِاه إيِهاهُ »

ان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد هاى الهى قرار دارد . خدمتگزارى و احسو سفارش
که او  يعنی فرمان داده به فرمان قاطع  بر بندگان مقرر کرده خداوند متعال واقعى است. 

.مجاهد را درعبوديت و الوهيت به يگانگی بخوانند و چيزی را به وی شريک نياورند
 گفته است: وَ قَضىٰ يعنى به عبادت و توحيد خويش توصيه کرد.

برخورد ورفتار  تمامنيکی  به با والدين کهاين داد به فرمان همچنين«الِدَيْنِ إحِْسٰاناً وَ بِالْوٰ »
وجود و  ظاهری سبب، والدين است وجود انسان حقيقی سبب کنيد زيرا بعد ازخداوند که

 باشند.و ايثار می از مهر و عطوفت آکنده در فضايی وی تربيت
د : خدا عبادت و پرستش خود را با نيکى به والدين قرين ساخته است؛ مفسران می نويسن

زيرا آن دو حق بزرگى به گردن فرزند دارند؛ چون آنها سبب ظاهرى وجود وحياتش مى 
باشند. و چون نيکى آنها نسبت به فرزند به آخرين درجه رسيده است، بايد نيکى فرزند 

 نسبت به آنها نيز چنين باشد. 
ا يَ » کنيم، آنها را به تو اى فرزند! سفارش مى«بْلغَُنَّ عِنْدَکَ الَْکِبَرَ أحََدُهُمٰا أوَْ کِلٰاهُمٰا إمِه

مخصوصاً اگر هر دو يا يکى از آنها به سن پيرى رسيدند. حالت پيرى را مخصوصاً 
ذکر کرده است؛ چون در آن حالت بيشتر احتياج به نيکى و اداى حقوق دارند؛ زيرا 

 انند.ضعيف و ناتو
در  کند زيرا ايشانرا مخصوصاً ذکر می والدين پيری وسالمندی حالت تعالی حق سپس
اگر »فرمايد: می فرزند محتاج و نيازمندترند پس نيکی ديگر به حالات به نسبت حالت اين

 به» « عِنْدَکَ ».تو و تکفل حمايت : در پناهيعنی «يا هر دو نزد تو از آنان يکی
نسبت به  «مگو اف آنان به پس»« فَلٰا تقَلُْ لَهُمٰا أفٍُّ » «.يعنی پيری برسندسالخوردگی 

را « اف»والدين کوچکترين کلمه که بيانگر به ستوه آمدن و ابزار دلتنگى باشد از قبيل 
 نگو و سخنى ناپسند را در مقابل شان به زبان جاری نساز.

در  ايشان و گرانبار يافتن آزاریو دل از تنگدلی که استصدايی  « اف»ى زيرا کلمه
پدر و  به نسبت تنگیو دل فرزند را از ملال سبحان ،خدایگونهدهد. بدينخبر می قلبت

آنها را مرنجان و اگر «وَ لٰا تنَْهَرْهُمٰا »کند.می بر خود، نهی ايشانمادر، يا گرانبار يافتن 
ز آنان مشاهده کردى، آنان را آزرده خاطر مکن و بر آنان سخت امرى غير طبيعى را ا

 .آنها داد وجيغ مزن و بر روی مگوی سخن و درشتی از سر پرخاش : با آنانيعنیمگير. 
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و با کمال ادب  و چيغ زدن گفتن اف جایبه «و با آنان»«  23وَ قلُْ لَهُمٰا قوَْلاً کَرِيماً .»
: يعنی «شايسته سخنی»آنها سخن شيرين و نرم و نيکو بر زبان بيار. و وقار و احترام با

ومهرآميز  نرم سخن ازيک توانمی که وجهی نيکوترين به «بگو»آميزولطف نرم
پدر  کهاست  . و از ادب، حيا، وقار و سنگينیادب با رعايت تعبير کرد، توأم ومحترمانه

! قابل توجه ودقت ! مادر جان: پدر جانبگويی بلکه نخوانی شاننام و مادر را رودررو به
 در احسان به والدين، مسلمان بودن آنها شرط نيست.است که :

ا حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهياَنيِ صَغِيرا  ﴾۲۴﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الره
ا برای آنان هموار کن و بگو: ای پروردگارم! به آنان و از روی مهربانی بال تواضع ر

 (۲۴) )پدر و مادرم( رحم کن طوری که آنان در خوردی مرا پرورش و بزرگ نمودند.
حْمَةِ » فرزند درهرمقام وموقعيتّى كه هست وقراردارد،  «وَ اخِْفِضْ لهَُمٰا جَنٰاحَ الَذُّلِّ مِنَ الَرَّ

بال محبت ومهروعطوفت ا به رُخ والدين نكشد، بلکه بايد متواضع باشد و كمالات خود ر
را بر آنان بگستران، نسبت به آنها فروتن و سر به زير و متواضع وفروتن باش.البته 
تواضع در برابر والدين، بايد از روى مهر و محبت باشد، نه ظاهرى و ساختگى، يا 

ر شادی را به اندرون ها دل بسوزان و بکوش تا شوبر ضعف آنبراى گرفتن اموال آنان. 
 کند و برای ابراز محبت اشچوچه به.يعنی ماننده پرنده ای که  جانشان سرازير کنی

 به تعالی حق گويی گستراند پسرا بر او می خويش خود بچسباند، بالاو را به پرورشش
را در  ايشان هبگير ک بر دوش ایگونهرا به والدينت و سرپرستی گويد: تکفلفرزند می
با تو  ات در خردسالی آنان کهچنان کنی ضميمه خودت و به بگيری رعايتت زير بال
 اند.کار را کرده همين
دعاى فرزند درحقّ پدرو مادر مستجاب  («24وَ قلُْ رَبِّ اِرْحَمْهُمٰا کَمٰا رَبَّيٰانِی صَغِيراً )»

 و در حق آنها به دعاى خير و رحمت بپرداز، ادداست، وگرنه خداوند دستور به دعا نمى
 ى شكرگزارى از آنان است.دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه

گويا « رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي»رحمت الهى، جبران زحمات تربيتى والدين است. 
د كن كه اداى گويد: تو رحمت خود را دريغ مدار، واز خدا نيز استمداخداوند به فرزند مى
 .ى تو خارج استحقّ آنان از عهده

ها و مشكلات دوران كودكى وخردسالى را كه بروالدين ى خود، تلخىگذشتهدر دعا بايد :
در تحميل شده است نبايد از ياد ببريم وبه اصطلاح آنرا به فراموشی بسپاريم .همچنان 

طور که من عطا فرما همانحد و حساب خود را به والدين دعايت بگو: خدايا! رحمت بى
 آنها نسبت به من رحم کردند و مرا در کوچکى پرورش دادند.

 .و دنياست دين هایخوبی همه جامع« رحمت»لفظ البته 

ا ابِينَ غَفوُرا  ﴾۲۵﴿ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا فيِ نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فإَِنههُ كَانَ لِلْْوَه
ان به نيتّ ها و حالاتی که ]نسبت به پدر و مادرتان[ درنفسهای  شماست ]از پروردگارت

اگر نيکان )و توبه کنندگان( باشيد، پس يقينا الله برای رجوع خود شما[ آگاه تر است، 
 (۲۵) کنندگان به بارگاه او آمرزنده هست.

مت به والدين زير نظر اوست. انگيزه ما در هر كارودرخد «رَبُّکُمْ أعَْلَمُ بمِٰا فیِ نفُوُسِکُمْ »
ها آگاه باشد، اوست که بر پنهانیهاست دانا میها و نهانبه آنچه در دلپروردگار تان 

، خواه قصد نيکی داشته باشيد يا قصد خواندها را میداند و ارادهها را میاست، نيت
 آزردن خاطر آنان.
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که به آنچه در الله متعال است تنها  «(25 غَفوُراً )ابِينَ إِنْ تکَُونوُا صٰالِحِينَ فَإنَِّهُ کٰانَ لِلْْوَه »
داند و ها را میها آگاه است، نيتباشد، اوست که بر پنهانیهاست دانا میها و نهاندل

خواند، پس ای بندگان! اگر قصد شما کسب رضای الله متعال و حصول ها را میاراده
باشيد بدانيد که يقينا او گناهان کسانی قرب وی باشد و عمل را برای وی خالص ساخته 

جويند و طالب عنايات مخصوص او هستند، را که به عفوش اميدوارند، رضايش را می
آمرزد؛ زيرا او بر کسانی که ازايشان انابت و محبت نسبت به خودش، پيامبرو کتابش می
از آن به  زند و هيچ بشریبيند، بخشنده است و حتی از گناهانی که از وی سر میمی

 گذرد.سلامت نيست، نيز درمی
ى اول دال بر وجوب تعظيم امام  رازى گفته است: مقصود از اين آيه اين است که آيه

باشد و گاهى فرزند به مقتضاى طبيعت بشرى تعظيم آنها را آن گونه که والدين مى
آنها  آورد، پس اگر چنان لغزشى به قصد عقوق و اذيت کردنشايسته است به جا نمى

يعنی ( ۲٠/۱۹۲نباشد بلکه ناشى از طبيعت انسانى باشد قابل بخشش است .) تفسير کبير 
توانيم رحمت ايم، با توبه مىاگراحياناً از روى نادانى برخورد نامناسبى با والدين داشته

 خدا را جلب كنيم.

 ارشادات رسول الله صلی الله عليه وسلم بر نيکي با والدين:
ه أن يمَدَّ له في عمره )أي يبُارك له فيه( »اند:فرموده عليه وسلم  پيامبرصلی الله من سرَّ

آنکه خوش دارد که عمرش »]احمد[ يعني:  «ويزاد في رزقه؛ فليبَرَّ والديه، وليصل رحمه
 «دراز شود و روزيش بسيار؛ با والدينش نيکي کند و پيوند خويشان بدارد.

رغم أنفه )أي أصابه الذل والخزي( ثم »مود: همچنين آن حضرت صلى الله عليه وسلم فر
رغم أنفه، ثم رغم أنفه(. قيل: من يا رسول الله؟ قال: )من أدرك والديه عند الكبر؛ أحدهما 

آن حضرت صلي الله عليه وسلم فرمود:  »]مسلم[ يعني:  «أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة
سيدند چه کسي يا رسول الله خوار و ذليل شود، خوار و ذليل شود، خوار و ذليل شود.پر

 صلي الله عليه و سلم؟
فرمود: کسي که والدنش را در وقت پيري دريابد، يکي يا هردو را، ولي وارد بهشت 

بنابراين بر هر مسلماني واجب است که با والدينش نيکي نموده و با آنان خوش «نشود.
 رفتار باشد، و از جمله آداب رفتار با والدين:

 ها:ا شفقت بودن با آندوست داشتن و ب
مسلمان بايد بداند که والدينش ارج و حمت بسياري دارند، زيرا در راه آسايش او زحمت 

تواند اند، و او هر چند زحمت و تلاش بسياري بکشد نميو سختي بسياري را تحمل نموده
 ها را جبران کند. حتي جزءي از زحمات آن

د و گفت: يا رسول الله، من مادرم را بر روي مردي نزد پيامبر صلى الله عليه وسلم آم
ام؟  ي زحمات او را بجا آوردهها درشدت گرما حمل کردم، آيا من شکرانهشانه ام فرسنگ

لعله أن يكون لطلقة واحدة( )يعني طلقة واحدة من آلام پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: )
 «ايمان او باشد.شايد بتواند پاسخ يکي از دردهاي ز»يعني:  الولادة(

من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن »فرمايد:همچنين پيامبر صلى الله عليه وسلم مي
آنکه والدينش را »يعني: «[ الْدب المفرد»]بخاري در  «أسخط والديه فقد أسخط الله

راضي نمايد، خداوند را راضي کرده و آنکه والدينش را ناخشنود سازد، خداوند را 
 «ه است.ناخوشنود کرد
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 :اطاعت از آنان
باشد، مگر اينکه او را به نافرماني شخص مسلمان در همه حال مطيع اوامر والدينش مي

خداوند وادار نمايند، که قطعاً در اين حالت نبايد از هيچ مخلوقي در انجام نافرماني خدا 
 اطاعت شود.

 :سرپرستي آنان
باشد. به ي او ميها بر عهدهي آنهمسلمان نگهداري از والدينش را بر عهده دارد، نفق

 ها غذا بدهد و لباس بپوشاند، تا از رضاي خداوند بهره مند گردد. آن
اگر فرزند صاحب دارايي باشد و والدين به آن احتياج داشته بر وي واجب است تا براي 
شان خرج کند. شخصی  پيش پيامبر صلى الله عليه وسلم آمد و گفت: يا رسول الله صلي 

خواهد مال مرا از من بگيرد.  عليه وسلم من صاحب مال و اولادي هستم و پدرم ميالله
تو و مالت ازآن »يعني:  «أنت ومالك لْبيك»پيامبر صلى الله عليه وسلم به او فرمود:

 ]ابن ماجه[« پدرت هستي.

 :هانيکي کردن به آن
کافر باشند، اسماء ها مسلمان به نيکي کردن در حق والدين مشتاق است، حتي اگر آن

دختر ابو بکر)رضي الله عنها( گفت: )در اسلام آوردن( بر مادرم پيشي گرفتم، در حالي 
که او)در دوران قريش( مشرک بود. گفتم: يا رسول الله، )در اسلام( بر مادرم پيشي 

گرفتم، در حالي که او همچنان بر دين خودش است، آيا با مادرم در ارتباط باشم؟ پيامبر 
 «بلی، با او پيوند نگه دار.»]مسلم[ يعني:  «نعم، صلى أمَُّك»ى الله عليه وسلم فرمود:صل

هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، مادرش از غذا خوردن و آشاميدن امتناع کرد 
تا شايد سعد از دينش بر گردد. اما او بر ايمان به خدا اصرار داشت. او از اطاعت 

ت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بدان که به خدا مادرش در نافرماني نسب
اگر هزار نفس داشته باشي و هرکدام يک يک از وجودت خارج شود،از دين خود دست 

دارم. اگر خواستي چيزي بخور و اگر نخواستي نخور. خداوند عزوجل در قرآن بر نمي
هَدَاكَ عَلىَٰٰٓ »کريم در اين باره فرمود: أنَ تشُۡرِكَ بيِ مَا ليَۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تطُِعۡهُمَاۖ وَإِن جَٰ

و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى »[ يعني: 15لقمان: ]« وَصَاحِبۡهُمَا فيِ ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ 
كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنيا به خوبى 

 «ت كن.با آنان معاشر

 آنان را به اسمشان صدا مکن:
ها را به اسم شان صدا گويد: پدر! يا مادرم! آنزند، ميوقتي فرزندي والدينش را صدا مي

زند. حضرت ابوهريره رضي الله عنه دو مرد را با هم ديد و از آنان پرسيد که با هم نمي
الله عنه گفت: او را  چه نسبتي دارند؟ يکي از آنان گفت: او پدرم است. ابوهريره رضي

الْدب »به اسمش صدا مکن و جلوتر از او راه مرو و پيش از منشين. ]بخاري در 
 «[المفرد

 دعاء براي آنان در زمان حيات و پس از مردن ايشان:
تواند برايشان دعا مي انسان مسلمان در زمان حيات والدينش و پس از وفات آنان تا مي

بِّ »بدينگونه بيان شده است: -عليه السلام-حضرت نوح ي کند. در قرآن کريم درباره رَّ
تِۖ  لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتيَِ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ [ يعني: 28النوح: ]« ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰ
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پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و زنان »
 «ببخشاى.با ايمان 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من »فرمايد:پيامبر صلى الله عليه وسلم مي
چون انسان بميرد، »]مسلم[ يعني:  «صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 شود، جز در سه چيز:عمل او قطع مي
 اي که جاري باشد.صدقه

 يا عملي که از آن سود برند.
 «يا فرزند صالحي که براي او دعا کند.

انسان مسلمان براي والدينش طلب آمرزش نموده و بدهي و نذرهايشان را از طرف آنان 
ها صدقه کند و به جاي آنخواند و پاداش آن را به آنان هديه ميآورد. قرآن ميبه جا مي

 .گزاردداده و از ديگر کارهاي نيک براي احسان با والدين فرو نمي

 احسان و نيکي با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان:
دارد و به آنان سرمي زند و به نيکي رفتار شخص مسلمان با دوستان والدينش پيوند مي

اند. رسول الله صلى الله عليه وسلم مي نمايد، همانطور که والدينش عمل نموده بودهمي
]ابن حبَّان و ابو  «لْ إخوان أبيه من بعدهفمن أحبَّ أن يصِلَ أباه في قبره فليص»فرمايد: 

آنکه دوست دارد با پدرش در قبر صله و پيوند نگاه دارد، حتماً بايد با »يعلي[ يعني: 
 «دوستان پدرش در زمان وفات او پيوند و صله بجاي آورد.

 «أبيه إن أبَرََّ البرِِّ صِلَةُ الرجل أهَْلَ وُدِّ »آن حضرت صلى الله عليه وسلم فرموده است:
اش را با دوستان پدرش حفظ ها اينست که شخص رابطهاز بهترين نيکي»]مسلم[ يعني: 

کوشد والدينش را خرسند و راضي نگاه دارد و با اين اوصاف هر مسلماني مي«نمايد.
 بيند. رضايت خداوند عزوجل را در رضايت آن دو مي

کرده است از بريده روايت-ه است که داشتبا اسنادی -حافظ ابوبکر بزار  !خواننده محترم
گرفته و او که مردی در طواف مادر خود را بر پشتو او نيز از پدرش نقل نموده است

چرخاند. از پيغمبر صلی الله عليه و آله و سلم پرسيد: داد و بر گرد کعبه میرا طواف می
 :ام؟ فرمودام و به وظيفه فرزندی برخاستهکردهآيا حق مادرم را اداء
 .ای(.نه ... حتی حق ناله و فريادی را اداء نکرده)لا. ولا بزُفرةٍ واحدةٍ 

ا رْ تبَْذِيرا  ﴾۲۶﴿ وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السهبِيلِ وَلَا تبُذَِّ
. و هيچ گاه )در گناه انفاق بپردازو حق خويشاوند و مسکين و مسافر )در راه مانده( را 

 (۲۶راف مكن. )و( اس
و حقوق نزديکان را که شامل صلۀ رحم، نيکی، احسان، مودت «وَ آتِ ذَا الَْقرُْبىٰ حَقَّهُ »

 کاملا به جا بياور.احترام و شکيبايی بر آزارهاست ،ومحبت
در آيه مبارکه در يافتيم که :دستورات وهدايات دين مقدس اسلام با فطرت هماهنگ است. 

جه اوّل به والدين و سپس به نزديكان علاقه دارد، دستور انسان به طور فطرى در در
 اداى حقّ در اسلام نيز بر اين اساس است. 

ها را در نظر گرفت. اوّل والدين، سپس در انفاق، بايد اولويّت همچنان هدايت دين اسلام 
گردن  السبيل. ودرمبحث متعلق به خويشاوندان، بايد گفت که آنان بهفاميل، بعداً فقرا و ابن

 ما حقّ دارند وما منتّى بر آنان نداريم.  
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«. ترت نزديکتر و نزديک ، سپسمادر و پدرت»: است آمده شريف درحديثطوريکه 
 دارد. و ادنايی اولی هایو پله متفاوت مراتب رحم : صلهيعنی
آنچه را بدان نيازمند  يبى و محتاج و غربه مسکين و نيز «وَ الَْمِسْکِينَ وَ اِبْنَ الَسَّبِيلِ »

به تو از آن بخشيده است، ببخش و کسی را که در راه مانده و سفر وی  الله متعال است و 
 .را از خانواده و مالش جدا ساخته است، دستگيری کن

 به ندارد که ایو توشه سفر وامانده در راه که است : کسیالسبيل ابن «السبيل ابن»
يا  نفل از صدقه ماندگان و در راه مساکين به دادندهد. مراد صدقه  ادامه راهش
  .است فرض صدقه

رْ تبَْذِيراً » در انفاق همين است که :بايد اعتدال را هدايت دين مقدس اسلام « وَ لٰا تبَُذِّ
را جويا باش و الله متعال و در انفاق مالت خالصانه رضای  رعايت كنيم و ازحد نگذريم

تا مبذر و ولخرج نشوى. تبذير يعنى صرف مال در آن را در غير حقوقش ضايع نکن،
در بخشش اسراف ننما بلکه در انفاق و غير آن، راه ميانه و معتدل را  غير موارد لزوم.
 در پيش بگير.

و ناپسند در  رويهبی و خرج : اسرافمراد از آن «کردنی اسراف به نکن و اسراف»
؛ مراد از آن . همچنيناستتجاوز از حد شرعی  اسرافی چنين که است حلال هایراه

باشد. ودر ضمن  ، هرچند اندکاستحرام  هایو در راه در غير حق مال کردنصرف
 انسان در مصرف مال و ثروت خود به هر شكلى آزاد نيست.
به شمار  مُبَذِرت صرف کند، مجاهد گفته است: اگر انسان تمام ثروت خود را در راه درس

محسوب  مُبَذِرآيد، ولى حتى اگر يک مشت گندم را در راه نادرست صرف کند، نمى
 است. قتاده گفته است: تبذير يعنى صرف مال در معصيت خدا و راه نادرست و فساد.

 .(.۲/۳۷۵) مختصر 
  :26شأن نزول آية 

ده اند: هنگامی که خدای متعال طبرانی و ديگران از ابوسعيد خدری ) روايت کر -648
را نازل کرد، رسول الله  فاطمة زهراء را خواست و فدک را «وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ » آيه 

 به او بخشيد.
دهد در حالی ابن کثير گفته است: در اين روايت مشکل است، زيرا آيه را مدنی نشان می

 بودن آيه مشهور است.که مکی
 ز از ابن عباس )رض( همينگونه روايت کرده است.ابن مردويه ني -649

ا رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشهياَطِينِ وَكَانَ الشهيْطَانُ لِرَبهِِّ كَفوُرا  ﴾۲۷﴿ إنِه الْمُبذَِّ
و شيطان همواره چون اسراف کنندگان )انفاق کنندگان در گناه( برادران شياطين هستند 

 (۲۷) نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است.

 :ى سخاوت و بخشندگىى كفران و ناسپاسى است، نه نشانهتبذير، نشانه
رِينَ کٰانوُا إِخْوٰانَ الَشَّيٰاطِينِ »  و اسراف ،اندشياطين برادران کارانهمانا اسراف «إِنَّ الَْمُبَذِّ

 و به کرده اطاعت کرد، از شيطان اسراف کسی هرگاه پساست  از شيطان مال در انفاق
 کهچنان نيست خيراسرافی جمهور فقهاء، درعمل قول .اما بهاست اقتدا نموده وی
 «.است در غير حق تبذير، انفاق»مسعود )رض( ميفرمايد : ابن
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امام مالک فرموده است که تبذيرعبارت است از اين که مردم مال را به روش حق به 
اسراف هم می نامند واين وآن را ،رف کندولی آن را بر خلاف حق ص ،دست بياورد
  . ) تفسير قرطبی ( حرام است

باشد، بدين ترتيب علت نهى را بيان کرده است که بيانگر ذم و تقبيح شديد اين عمل مى
باشند؛ چون در راه نادرست و در شر و يعنى مبذران واسراف کران  شبيه شياطين مى

 تند.کنند، پس مانند آنها هسمعصيت انفاق مى
( و اسرافكاربرادر  .10حجرات، « ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ »مؤمن با مؤمن برادر است، 

در عربى هم به معناى برادر، هم به معناى ملازم و همراه « اخ»ى . كلمهشيطان اند
باشد.  برادرى گاهى نسبى است، گاهى مسلكى ومرامى؛ اسرافكاران برادران مسلكى مى

 .ر مسير شيطان وهمراه وی می باشنديعنى كسانى كه د« إِخْوانَ الشَّياطِينِ ». شيطان اند
در آيات متعددی از قرآن عظيم الشأن بحثی در مورد  وسوسه ها شيطان مطرح گرديده 

آمده اين آيه است، يعنى اسراف كاران « إخِْوانَ الشَّياطِينِ » اما تنها موردى كه،است
ى مر او.يعنی اينکه كاراز وسوسه شدن گذشته و به مرحلههمكار شيطان اند، نه تحت ا

 همكارى و معاونت شيطان رسيده است.
و شيطان در کفران و ناسپاسى نعمت خدا زياده روى «وَ کٰانَ الَشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ کَفوُراً »
باشند، ر واسراف کراش نيز چنين مىمُبَذِ کرد و برادران کرد و حق نعمت را ادا نمىمى

کنند. حق نعمت آن است که در راه طاعت و اداى حقوق و حق نعمت را ادا ء نمى
 روى و تبذير نشود.مصرف شود و در اين راستا زياده

در عصيان و تجاوز و طغيان به شيطان شباهت ،بصورت کل بايد گفت که اسراف کاران
ه و احسان دارند و از طبيعت شيطان است که نعمت پروردگار رحمان را ناسپاسی کرد

مصرف مال و دارايى درغير مورد آن، كارى شيطانى کند.وبايد گفت که :را فراموش می
 ونوعى ناسپاسى است.

ا ا تعُْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتِغاَءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبكَِّ ترَْجُوهَا فقَلُْ لَهُمْ قَوْلاا مَيْسُورا  ﴾۲۸﴿ وَإمِه
ت )رزق( پروردگارت که به آن اميد و اگر از آنان )مستحقان( به خاطر طلب رحم

 (۲۸)و اميدوار کننده بگو.شوی، پس با آنان سخن ملايم داری، رويگردان می
يعنی اگر از خويشاوندان و بينوايان مسافران درمانده روگردان شدى و چيزى نداشتى که 

( سخن ملايم قول ميسور:) «بگو» و دلجويانه و نرم ملًيم سخنی با آنان پسبه آنها بدهى، 
الله متعال  در رسيد، ان  رزق : وقتیکه آنان به سخن اين ، مانند گفتنبدهنيک ایو وعده

بايد به رحمت الهى اميدوار بود.وبايد برد.وبرايش گفت که :  شاءالله شما را از ياد نخواهيم
را  ديگری مقبوليا عذر برايش گفت که  امكانات مادّى را از رحمت الهى بايد بدانيم.

برايش دعا کنی تا خدا حاجتش را برآورد و کار زندگی را بروی  برايش بگوويا اينکه 
 آسان سازد، يا که وی را به آينده وعده نيکودهی.

  :28اسباب نزول آية 
سعيد بن منصور از عطای خراسانی روايت کرده است: مردانی از مزينه به  -650

رکب و وسيلة حمل و نقل خواستند. آن بزرگوار گفت: شتر حضور رسول الله ) آمدند و م
کنم که به شما بدهم. آنان از حضور نبی کريم برگشتند و از اندوه و و مرکبی پيدا نمی

يأس دريا دريا اشک ريختند و گمان کردند که آن جواب، ناشی از خشم و غضب رسول 
ا تعُْرِضَنَّ عَنْ » هاست. پس آيه الله  بر آن نازل شد.)به مراتب ...«  هُمُ ابْتغَِاء رَحْمَةٍ وَإمَِّ
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واهی است، اين مرسل است با اين وصف بخاری، ابن حبان و ديگران عطاء بن عبدالله 
شمارند، متن جداً منکر است، زيرا قضية مزينه در غزوة تبوک خراسانی را ضعيف می

زاد »اجعه شودبه بود و اين سوره مکی است و يا در اوائل عهد مدنی نازل شده. مر
 مراجعه شود.(  892« المسير
و ابن جرير از ضحاک روايت کرده است: اين آيه در مورد تنگدستانی نازل شده  -651

به قسم مرسل  22266که از سرور کائنات نيازمنديهای خويش را طلب کردند.) طبری 
 روايت کرده است.(

ا وَلَا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةَا إلِىَ عُنقُِكَ  ا مَحْسُورا وَلَا تبَْسُطْهَا كُله الْبسَْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُما
﴿۲۹﴾ 

( و بيش از حد منما و بخشش و )هرگز( دستت را به گردن خوددت نبند، )و ترک انفاق 
 (۲۹) تامورد  سرزنش شده ی درمانده بنشينی. ،آن را مگشا

در ن خويش اعتدال را برای پيرواروى حتىّ دين مقدس اسلام ؛ مكتب اعتدال و ميانه
در  روی ميانه بندگان خويش را به بعد از اينکه الله متعالانفاق نيز توصيه فرموده است .

می  کندمی و تبذير نهی و از اسراف را نکوهش بخل دستور داده و معيشتی امور مادی
 نبند و بسيارهم خود را برگردنت ودست« وَ لٰا تجَْعلَْ يَدَکَ مَغْلوُلَةً إِلىٰ عُنقُِکَ »فرمايد : 

برگردن اش   وی دست که است کسی همانند حال بخيل : حاليعنی ،نکن دستی گشاده
 ببند و نهرا بر گردنت  دستت نه باشد؛ پس را نداشته در آن تصرف باشد و توان بسته

در خرج کردن مال و « هٰا کُلَّ الَْبَسْطِ وَ لٰا تبَْسُطْ » کن پيشه و اسراف دستیبسيار گشاده
 روى مکن به طورى که چيزى در دستت نماند. دارايى خود افراط و زياده

 هدف نهايی اين آيه مبارکه اين است که انسان نه بايد خسيس باشد ونه بخيل و نه مبذر.
گيرند و با اسراف، میزيرا به بخل، مردم تو را به باد سرزنش « فتَقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً »

 خوری. مانی وسپس برازدست رفتن مال افسوس میزده برجای خود میحسرت

ويا هم می  فقر. سبب همقاصد خود ب کردن ازدنبال و جدا افتاده وامانده : يعنیمحسورا
شودکه نتواند گفته می. حسير در لغت به چهارپائیمحسوربه معنی حسير است :فرمايد که

 .کند، و به سبب ضعف و عجز بايستد. بخيل و تنگچشم نيز چنين استبرود و حرکتراه 
کند و از حرکت بازميدارد. درنتيجه برجای بخل و تنگچشمی او را درمانده و ناتوان می

ايستد. مسرف و باددست نيز اسراف و باددستيش کار او را به جائی ميکشاندکه بسان می
د و از حرکت بازماند. انسان در هر دو حالت بخل و شخص درمانده و ناتوان بايست

. روی استکارها ميانهگردد. لذا بهترين، سرزنش می، و اسراف و باددستیتنگچشمی
 )فی ظلال القرآن (

 :29شأن نزول آية 
ک: سعيد بن منصور از سيار ابوالحکم روايت کرده است: از عراق برای رسول  -652

امبراز آنجا که جواد و بزرگوار بود تمام آن را بين مردم تقسيم کرد. الله ) هديه آوردند. پي
اندکی بعد گروهی به حضور مبارک وی آمدند و دريافتند که همه آن را بخشيده و از آن 

لىَ عُنقُِکَ وَلاَ وَلاَ تجَْعَلْ يَدَکَ مَغْلوُلَةً إِ »  فارغ شده است. پروردگار متعال در آن مقام آيه
 (. 1506را نازل کرد.) فتح القدير  «تبَْسُطْهَا
ابن مردويه و ديگران از ابن مسعود روايت کرده اند: نوجوانی به حضور رسول  -653

الله آمد و گفت: مادرم مرا نزد شما فرستاد تا به ما کمک مالی نمايی. پيامبر گفت: امروز 
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وشانی، پيامبر چيزی ندارم. گفت: مادرم خواهش کرده حد اقل پيراهنت را بر تن من بپ
جداً ) پيراهن خود را به او داد و خود در خانه نشست. پس خدا اين آيه را نازل کرد.

از ابن مسعود روايت کرده. در اين اسناد  575« اسباب نزول»ضعيف است، واحدی در 
سليمان بن سفيان جهنی متروک، خبر ناچيز و شبه موضوع است. بازهم واحدی در 

 (.894« زاد المسير»بر بدون اسناد روايت کرده. از جا 576اسباب نزول 
ک: و نيز از ابوامامه روايت کرده است: نبی اکرم به عايشه )رض( گفت: هرچه  -654

ماند. در همان مقام که دارم در راه الله  انفاق کن، گفت: در اين صورت چيزی باقی نمی
ت و خبر مدنی و پيامبر )خبر ضعيف و ناچيز است، زيرا آيه مکی اس اين آيه نازل شد.

خدا با عايشه در مدينه ازدواج کرده است. بارها گفته شد که ابن مردويه از مجاهيل 
 (.1508« فتح القدير»کند. به روايت می

ا ا بصَِيرا زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إِنههُ كَانَ بِعِباَدِهِ خَبِيرا  ﴾۳۰﴿ إنِه رَبهكَ يبَْسُطُ الرِّ
گشايد )و روزی هرکس را که ارت روزی را برای هرکس که بخواهد میالبته پروردگ

 (۳٠) زيرا او به ]مصلحت[ بندگانش آگاه و بيناست.گرداند، بخواهد( تنگ می
زْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ » بيگمان  ،كمى و زيادى رزق به دست خداست« إِنَّ رَبَّکَ يبَْسُطُ الَرِّ

کمتی که دارد بر بعضی از بندگانش روزی را گشاده ساخته از روی علم و ح الله متعال 
آورد و همو و به هر کس که بخواهد فشار مىگرداند، و بر بعضی ديگر آن را تنگ می

 کند.دهنده و گيرنده است و به مقتضاى حکمت در ميان مخلوقاتش تصرف مى
وال خود را يكجا بناً از ترس فقرِ خود، بخل نورزيد و براى نفى فقر ديگران تمام ام

 نبخشيد، كه روزى بدست خداست و فقر برخى حكيمانه است.
خواهد و به روی مصلحتی که پس او آنگونه که می« إنَِّهُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِيراً بَصِيراً »
های بندگانش داناست و هيچ امر رو که بر پنهانیگرداند از آنداند، امور بندگان را میمی

 ل بندگانش بر او مخفی نيست.نهانی از احوا
اين  که است ايشان الله صلی الله عليه وسلم در تنگدستی رسول بخش تسلی کريمه آيه

 . استحکمتی  خاطر به بلکه ايشان به نسبتپروردگار  مهریبی از روی ، نهتنگدستی
را  ايمان شانهستند که  کسانی مؤمنم همانا از بندگان»: است آمده قدسی شريف در حديث

 تباه رابر ايشان شاندين گمان، بیرا توانگر سازم دهد و اگر ايشاننمی جز فقر سامان
کند نمی درست را جز توانگری شانايمان هستند که کسانی من و همانا از بندگان امساخته

 «.امساخته تباه ر ايشانرا ب ، محققا دينشانرا فقير سازم و اگر ايشان
 عذاب ، و فقيرساختنشان«استدراج»از مردم  بعضی در حق غنا و توانگری اما گاهی

 .از آن و هم از اين ؛ همسبحان بر خدای ـ پناه است
 ! خوانندگان محترم

م با پنج اصل از اصول مهم؛ يعنی، توحيد وعبادت توأبعد از اينکه در آيات فوق الذکر 
اخلاص و خودداری و بيزاری از شرک ورزی، نيکی نسبت به پدر و مادر، اعطای حق 

در حد  ،خويشاوندان، نيازمندان و از راه ماندگان و سخن نيکو و کريمانه و شيوه ی انفاق
 نه اسراف و تپذير و نه بخل و تنگ چشمی، به بيان گرفته شد. ،وسط
يز را منع می کنند: زنا، ريختن خون ناحق، اين سه چ (  39الی  31در آيات ) اينک 

نگهداری اموال يتيمان و به سه چيز دستور می دهد: وفا به عهد، پيمانه ی درست و وزن 
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دقيق درخريد وفروش . سپس از سه چيز ديگر منع فرموده : پيروی کورکورانه و بدون 
 آگاهی، تکبر و خودخواهی و شريک قرار دادن برای خدای يگانه.

ا وَلاَ    تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلًَقٍ نَحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإيِهاكُمْ إنِه قَتلَْهُمْ كَانَ خِطْئاا كَبِيرا
﴿۳۱﴾ 

دهيم، و اولادتان را از ترس ناداری و تنگدستی نکشيد، ما به آنان و )به( شما روزی می
  (۳۱) چون کشتن آنها گناه بس بزرگ است.

حقّ حيات دارد و والدين نبايد اين حق را ازآنان بگيرند. طوريکه می اطفال واولاد،
فرزندان خود را از ترس فقر و بينوايی به قتل « وَلٰا تقَْتلُوُا أوَْلٰادَکُمْ خَشْيَةَ إمِْلٰاقٍ » فرمايد:

روزی دهنده  خداوند متعال وقتی متيقن شديد که تنها نرسانيد. درآيه مبارکه می فرمايد :
روزی آنها بر ما می « نَحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَ إيِهاکُمْ »تان را از بيم فقر مکشيد؛س فرزنداناست، پ

است وبس، اوست که فرزندان، پدران، الله متعال بلکه تنها و تنها برعهدۀ ،باشد نه بر شما
 دهد. را روزی مینواسه گان پدر بزرگان و 

نيد که کشتن فرزندان جرمی است بزرگ و گناهی است بدا«إِنَّ قتَلْهَُمْ کٰانَ خِطْأً کَبِيراً »
خطرناک . درمقدم ساختن روزی فرزندان بر روزی پدران، تأکيدی بر نهی از قتل 

دار امورشان گرديده است پس شما را چه فرزندان نهفته است؛ زيرا الله متعال خود عهده
 کار با ايشان؟!

خود از پدر  بندگان خداوند متعال بهکه ر اينکند بمی دلالت آيه اين»گويد: کثير میابن
 «.تر استمهربان فرزندش به نسبت

مفسران در تفاسير خويش می نويسند : مردم در عهد جاهليت ازخوف فقر يا ننگ و 
عار، دختران را زنده به گور می کردند. و می کشتند و يکی از دلايلشان اين بود که 

سی پايين تر از خود می شود .خدا آنان را از چنان چون بينواست، دخترش، همسر ک
  عملى منع کرد و روزى آنها را تضمين نمود.

ناَ إِنههُ كَانَ فاَحِشَةا وَسَاءَ سَبيِلًا   ﴾۳۲﴿ وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ
 (۳۲) و به زنا نزديک نشويد که يقينا آن گناه بسيار زشت و راه بد است.

نىٰ » نزديک زنا نشويد. اين تعبير از عبارت )لا تزنوا( يعنى زنا نکنيد،  «وَ لٰا تقَْرَبوُا الَزِّ
رساتر و بليغتر است؛ زيرا از مقدمات زنا نيز از قبيل لمس و بوسه کردن و نگاه کردن 

ها و های فساد، نگاه به کتابحجابی، خلوت با اجنبی، رفتن به کانونبی ،و چشمک زدن
انجامد نهى کرده است، بنابراين نهى از زنا مى و ديگر حرکاتى که به های آلودهفيلم

 نزديک شدن رساتر از نهى از عمل است.
/  عمرانگناه زشت و کاملاً آشکار )ملاحظه شود : آل«: فَاحِشَةً »« إنَِّهُ کٰانَ فٰاحِشَةً »

اندازه زشت و پليد. زنا عملى است بى (.28/  ، اعراف25و  22و  19، نساء / 135
اين عمل قبيح  تجاوز از حد ،بشمار می رود در جنب اينکه عمل  بسيار زشت: زنايعنی
فحشا به قدری شومی معصيت را به فضای زندگی  باشد. از جانب ديگر می وعقل شرع

 گرداند.سازد که هم جامعه و هم نهاد شخص  را ملوث و آلوده میشما سرازير می
 رساير اديان ابرهيمی  نيز حرام بوده است.زنا، در طول تاريخ عملى زشت و ناپسند، و د

زنا هم گناه است، هم راهى براى گناهان ديگر و هم سبب بدعاقبتى « وَ سٰاءَ سَبيِلاً »
 کشاند. در حديثمی دوزخانجامد وانسان را بهها مینسب شدن آميخته زيرا زنا بهاست. 
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 که نيست تر از آن متعال  بزرگنزد الله گناهی ، هيچبعد از شرک»: است آمده شريف
 «.نيست حلال برايش قرار دهد که را در رحمی اینطفه مردی

همچنان در حديثی آمده است:که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : هفت آسمان  
وهفت زمين  بر زنا کاری  که بعد از عروسی مرتکب آن شده است  لعنت می فرستند. 

از شر مگاههای آنها چنان بوی بدی شديدی انتشار می  يابد که اهل جهنم از  ودر جهنم 
رسوا هم  خواهند شد. )رواه  ،ودر ضمن عذاب آتش در جهنم ،آن پريشان می باشند

 (تفسير مظهری ،البزار عن بريده
: مده که رسول الله صلی الله فرمودودر حديثی ديگری که به روايت حضرت ابو هريره آ

وشراب  ،دزد به هنگام دزدی مؤمن نمی باشد ،نگام زنا مؤمن  باقی نمی ماندزانی  ه
خوار  به وقت شراب  خواری مؤمن  نيست . اين حديث در صحيح بخاری ومسلم آمده 

وشرح آن در روايت ابی داود اين است که مرتکبين اين جرايم  وقتی که مرتکب  ،است
ايمان بر  ،ووقتی که از آن برگردند ،شودايمان از قلوب آنها خارج می  ،جرم می شوند

 (.می گردد. )تفسير مظهری
 !خوانندگان  محترم

نىَٰٰٓ »کنيم که در اين آيۀ کريمه تعبير: ملاحظه می « به زنا نزديک نشويد» «وَلَا تقَۡرَبوُاْ ٱلزِّ
 زنا را انجام ندهيد به کار گرفته شد تا انسان را بر دوری از هر سبب ولا تفعلوابه جای 
 انجامد، برانگيزد.ای که به زنا میو وسيله

هاى متعددی ى نامشروع جنسى )زنا(، مفاسد و زيانطوريکه ياد اور شديم که: رابطه
اجتماعى وبصورت کل برای  خانوادگى فراوانى را بدنبال دارد و لذا در  ،برای شخص

الذين »  قتل در كنار شرك، ،دين مقدس اسلام حرام شده است و در قرآن عظيم الشأن
فرقان، « لايدعون مع اّللّ الهاً آخر و لايقتلون النفس التى حرّم اّللّ الا بالحق و لايزنون

خوانند و و )بندگان خاص خدا( كسانى هستند كه با خداوند، خداى ديگرى را نمى« ).68
و  كنند،كشند، و زنانمىانسانى كه خداوند )خونش را( حرام كرده است، جز به حقّ نمى

يا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ »  و سرقت(.هر كس چنين كند عقوبت گناهش را خواهد ديد
ِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنيِنَ... الْمُؤْمِناتُ يبُايِعْنَكَ عَلى  (.12)ممتحنه، « أنَْ لا يشُْرِكْنَ بِالِلَّّ

دند تا با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك اى پيامبر! هنگامى كه زنان با ايمان نزد تو آم )
 خدا نگيرند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند ...(.آمده است. 

ا فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِيهِِّ  ُ إلِاه باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُما مَ اللَّه وَلَا تقَْتلُوُا النهفْسَ الهتيِ حَره
اسُلْطَاناا فلًََ يسُْرِفْ فيِ الْقتَْ   ﴾۳۳﴿ لِ إنِههُ كَانَ مَنْصُورا

و نفسی را که الله کشتن او را حرام کرده است نکشيد مگر به حق، و هرکس به ظلم کشته 
پس در کشتن )و ايم،داده) حق قصاص( شود برای ولی )صاحب خون او( سلطه 

 (۳۳) خونخواهی( اسراف نکند، بی گمان او مورد حمايت است.
حتىّ غير مسلمانى كه با مسلمانان بنای جنگ را نداشته باشد،  هرانسانى حقّ حيات دارد،

هاست. وحتی شرع مصؤونيتّ جانى و مالى دارد. قانون الهى، محور ارزشها و حرمت
 .؛ خودكشى  را نيز حرام نموده استاسلامی مطابق حکم الهی 

ُ إلِاه بِالْحَقِّ وَ لٰا تقَْتلُوُا الَنَّفْسَ اَ »در آيه مبارکه با زيبای خاصی می فرمايد: مَ اَللّه « لَّتیِ حَرَّ
نفسى که خدا قتلش را حرام کرده است به قتل نرسانيد، جز به حقى که موجب قتل است؛ 

او را با پناه  تعالی حق را که : کسیيعنیاز قبيل مرتد شدن و قتل عمد و زناى محصن. 
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حق  جز به» است قرار داده ترم، محفوظ و محيا عهد امان عهد ذمه ، يا باپناهدين
؛ مانند ارتداد، است در آنها مباح نفس قتل که است مواردی ، شاملحقبه کشتن «نکشيد
 تجاوز. عمد و در قتل از قاتل گرفتنهمسر( و قصاص  دارای )شخص محصن زنای

ادن حقّ قصاص، براى مظلوم، هر كه باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد. واساساً قرار د
ً » حمايت از مظلوم است. طوريکه می فرمايد:  «وَ مَنْ قتُلَِ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰانا

يعنی  ،و هر کس بدون حق شرعیاولياى مقتول داراى حقّ قصاص و كشتن قاتل هستند،
 به گمانبی پس» استوی  نکشت برای شرعاً مجوزی که سببی به نه ،کشته شود ،به ستم

يا  اگر بخواهد او رابکشد، ايم که قصاص از قاتل بگيرد،قدرت و حق داده اش ولی
 بها دريافت کند يا او را ببخشد. خون

 نبايد در قتل»مقتول  : ولیيعنی «او پس»«فَلٰا يسُْرِفْ فیِ الَْقتَلِْ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً »
 جای قاتلنمايد، يا بهکند، يا او را شکنجه  را مثله مثلا قاتل کهاين به «کند رویزياده
طور که در عهد جاهليت مرسوم بود يا همان،رساند قتل را به ديگری يا اشخاص شخص

دو نفر را در مقابل يک نفر بکشد. و همين بس است که خدا او را بر طرف مقابل مسلط 
 صاص بايد عادل باشد.کرده است، بنابراين در ق

در قصاص بايد خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات  بصورت کل بايد گفت که :
ها، عدالت را اسلام حتىّ براى متجاوزان به جان انسان« فَلا يسُْرِفْ فِي الْقتَلِْ »گردد. 

شرط دانسته است. اولياى مقتول، حقّ ندارند به عنوان قصاص، بيش از يك نفر را بكشند 
 .و از قانون قصاص سوء استفاده كنند

تر از کشتن دنيا در نزد الله متعال  آسان رفتنهمانا از بين»: است آمده شريف درحديث
گويد: می در تفسيرش ازجمله پيروان مذهب حنفی است که امام نسفی«. است مسلمانی

و  مسلمان و در ميان آزاد و برده شخص در ميان کند کهمیامر دلالت  بر اين ظاهر آيه»
 «.شودمی جاری قصاص حکم ذمی

وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتهى يَبْلغَُ أشَُدههُ وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنِه 
 ﴾۳۴﴿ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلاا 

نيکوتر، تا اينکه )يتيم( به )سن( رشدش و به مال يتيم نزديک مشويد مگر به طريقه 
 (۳۴) برسد، و به عهد و پيمان خود وفا کنيد، چرا که از پيمان و عهد پرسيده خواهد شد.

 دين اسلًم، پشتيبان محرومان، ضعيفان و يتيمان است:
ى حفظ حقوق يتيم و مراعات حال او و رسيدگى و تكفلّ امور قرآن عظيم الشأن درباره

ولى چون احتمال لغزش مالى و  .وهدايات متعددی دستور فرموده استر يتيمان دساتي
سوء استفاده كردن از اموال يتيمان بسيار زياداست، لذا هشدار بيشترى لازم است، به 

اى كه از نزديك شدن به آن نيز نهى شده و تصرّف ظالمانه در اموال يتيمان، گونه
درى زياد است كه نزديك شدن به آن هم ى مال به قجاذبه .خوردن آتش شمرده شده است

وَ لٰا تقَْرَبوُا مٰالَ الَْيَتِيمِ إلِاه بِالَّتِی »طوريکه می فرمايد:گاهى گناه و حرمت را در پى دارد.
نزديک وشيوه و برای شما جايز نيست که به مال يتيم جز به بهترين وجه «هِیَ أحَْسَنُ 

بناءً دخالت و کارگردانی بردن درمال يتيم است.  مراد تصرّف و دست«: لا تقَْرَبوُا»شويد 
ای باشد که بهترين منافع را برای مال وی تأمين کند و اين شما در مال يتيم بايد به شيوه

آور و مولد اقتصادی و در يک روند سودآور البته با قرار دادن مال وی در چرخۀ بازده
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 نهفته در آن يتيم منفعت دن. يعنیو رشد دهنده است نه با تلف کردن و به مخاطره افکن
 باشد. اسرافبدون  از آن بر يتيم باشد و انفاقمی

 بردناز دست  ، نهیاز آن و هدف است مبالغه ، از بابيتيم مال به شدناز نزديک  نهی
کار اما به است وی لما کننده تباه که ایشيوه ، يا بهآن کردنتلف باشد؛ بهمی يتيم مالبه

 ندارد. ، مانعینيکوتر است که ایشيوه به ولی ازسوی يتيم مال انداختن
 (.6مراد رشد عقلانی و حسن تصرّف در امور است ) نساء / «: أشَدَُّهُ »«حَتهى يَبْلغَُ أشَُدَّهُ »

درست از مال خود اى تواند به شيوهويتم  مى،تا آنگاه که يتيم خود به سن رشد برسد
 کهطوریشد، به کامل وی و حرکتی حسی رسيد و قوای کمال به عقلش يعنیاستفاده کند. 

 را به شما بايد مالشکه  است حالت کند.در اين رسيدگی توانستمی خويش امور مالی به
 کافی عقلی بلوغ بدون سیجن بلوغ کنيد. البته تصرف اشبا اجازه بسپاريد، يا در آن وی

زمان واگذارى مال يتيم به خود او، وقتى است كه به بلوغ فكرى و اقتصادى يعنی  نيست.
 و جسمى برسد.

هروی در تفسير اين آيه  مفسر عبدالرؤ ف مخلص«وَ أوَْفوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الَْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلاً »
 آن شرعی خود بر وجه عهد خود با خدای : بهیيعن «عهد وفا کنيد و به»:می نويسد 

مورد پسند  قانون و تطبيق تعالی حقاوامر ونواهی با نگاهداشت ورعايت کنيد و اين قيام
بر  کهداريد؛ مگر آن را نگه خود با مردمعهد و پيمان . همچنينانور ميسر است شرع

 از عهد پرسش زيرا که»باشد  وجود داشتهخصوصی به دليل با آنان جواز عهدشکنی
 ايد؟. کرده چه خود با خدا و مردم عهد وپيمان به ، کهدر آخرت «خواهد شد

ورزد. چراکه وفای به عهد و کند و شدت میاسلام درباره وفای به عهد و پيمان تاکيد می
. به تماعی استجپيمان ملاک استقامت و يقين و پاکی در درون فرد و در زندگی ا

گوناگون در قرآن و حديث از وفای به عهد و پيمان سخن رفته است و صورتهای
، چه عهد و پيمان با خدا باشد، و چه عهد و پيمان با مردمان باشد. يا مکررگرديده است

که عهد و پيمان فردی ياگروهی و يا دولت باشد. عهد و پيمان حاکم و فرمانروا باشد و اين
م و فرمانبردار باشد. وفای به عهد و پيمان در واقعيت تاريخی پيمان محکو يا عهد و

، تا بدانجاکه بشريت جز در سايه اسلام بدين پله اسلام به پله و درجه والائی رسيده است
  .و درجه وفای به عهد نرسيده است

 ﴾۳۵﴿ يمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذَِا كِلْتمُْ وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِ 
و هنگامی که پيمانه می کنيد، پيمانه را کامل )و تمام( دهيد، و با ترازوی درست وزن 

 (۳۵) کنيد، اين برای شما بهتر و عاقبتش نيکوتر است.
موضوعات خريدوفروش و رعايت حقوق مردم در معاملات، چنان مهم است كه قرآن 

( .282بقره،  ترين آيه قرآن، )و بزرگ،ر ايات متعددی بدان تاکيد ورزيدهعظيم الشأن د
 فروشان( نام نهاده شده است. )كم« مطففيّن»اى به نام مربوط به آن و سوره

فروشى بوده است. اوّلين دعوت بعضى پيامبران، همچون حضرت شعيب نيز ترك كم
 شعراء(  183 -181)مراجعه شود ؛ آيات، 

 ،تمام وکامل دهدکرد بايد پيمانه راو چون يکی از شما پيمانه می«وا الَْکَيْلَ إِذٰا کِلْتمُْ وَ أوَْفُ »
 نه اين که براى خود زياد ببريد و به ديگرى کم بدهيد.
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کرديد، با ترازوی عدل و هنگامی که برای مردم وزن می«وَ زِنوُا بِالْقِسْطٰاسِ الَْمُسْتقَِيمِ » 
زو و ميزان راست و درست و بدون حيله و نيرنگ اشيا را وزن يعنی با تراوزن کنيد 

 کنيد. ترازو و وسايل سنجش و محاسبات تجارى، بايد سالم و دقيق باشد.
ى به معناى كفه« طاس»به معناى عدل و « قسط»ى ، از تركيب دو كلمه«قسطاس»

 .باشدترازو مى
 از ابزارهای طلا و غير آنسنجش  ، ترازوهایقپان ، کهکالا است : ابزار سنجشقسطاس
 از وزن که است ترازو و ابزار سنجشی : آنمستقيم گيرد. قسطاسرا در بر می سنجش
 نمايد. وزن آن طور درست اشيا را به بيفزايد بلکه برآن کند و نه کم چيزی نه حقيقی
ام دادن پيمانه و وزن خيری است در دنيا، که بيگمان در تم«ذٰلِکَ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْيلاً » 

عبارت از برکت و رشد و نماء است و نيک فرجاميی است در آخرت، با اجر و پاداش 
 .الله متعال

رعايت عدالت در وزن کردن و پيمانه ازجمله بهترين نيکى در دنيا و نيکوترين ثروت 
حاسبات، عامل خير وبركت دقتّ در ترازو، وزن و منبايد فراموش کرد که : آخرت است.
 برد.فروشى، خير و بركت را مىاست و كم
 را ترک آنشود و سپس قادر نمی حرام دادن بر انجام کسی»: است آمده شريف در حديث

ندارد مگر  خداوند متعالجز ترس  ديگری انگيزه هيچ آن از ترک کهکند درحالینمی
او  به است بهتر از آن را که چيزیاز آخرت  در دنيا قبل جلطور عا خداوند به کهاين

 «.دهدمی عوض

وَلَا تقَْفُ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنِه السهمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْهُ 
 ﴾۳۶﴿ مَسْئوُلاا 

هر يک از  ،و چشم و دل پيروی نکن، بدون شک گوش ،و از چيزی که به آن علم نداری
 (۳۶) اينها از آن مورد باز خواست خواهند شد.
طوريکه  ،منطق وبصيرت استوار باشد،دقيق ،زندگى بايد براساس علم واطلاعات صحيح

روی مکن از چيزی دنباله « وَ لٰا تقَْفُ مٰا لَيْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ » قرآن عظيم الشأن می فرمايد:
از چيزی را که بدان علم و يقين نداری دنبال نکن بلکه در که از آن ناآگاهی.يعنی 

ها راه بيفتی، کارهای خود اهل تحقيق و بررسی باش، مبادا دنبال شايعات و حدس و گمان
کاملا از آن آگاه کهبناً  ابتدا بايد از صحت و سقم مطلب مطمئن شد.پيروی مکن از چيزی

گفته ميشود، و . چه اين چيز سخنی باشدکهدانی، و درستی آن را به تمام وکمال نمینيستی
شود، و چه گردد. يا اين چيز پديده ای باشدکه تفسير میچه روايتی باشدکه نقل می

 گردد. و چه يک حکم شرعی و يا يک مساله اعتقادی باشد.يابی میرخدادی باشد که علت
 به زدنفترا و طعن، ادروغ ، سخندروغ شهادت  شامل ،اين آيه معنی همچنين
 اخبار وغير اين ، جعلعلمی حقايق کردن ، دگرگونمردم عيوب وجوی، جستديگران

 شود. نيزمی و گمان و تخمين بر حدس مبتنی ها و اعمالها، تقلباز دغلبازی
 اى، و مگو شنيدم در حالىقتاده گفته است: يعنى مگو ديدم، در حالى که چيزى را نديده

دانى؛ چون خدا از تمام آنها دانم در حالى که چيزى نمىاى و مگو مىکه چيزى را نشنيده
 (.۲/۳۷۷مختصر ) کند.سؤال مى

بر شما باد که از «.آلظن اکذب الحديثاياکم و الظن فان »: است آمده شريف در حديث
 .آميزترين سخن استگمان بردن دوری کنيد. چه گمان بردن دروغ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

48 

بدترين وسيله سواری شخص «.: زعمراالرجلبئس مطيه »:ن ابوداوود آمده استدر سن
 اند.عبارت است از: گمان برده
 «.ی آن يری آلرجل عينيه ما لم تريای الفرآفران»:در حديث ديگری آمده است

، ولی امآميزترين دروغها اين است که شخص بگويد در خواب چنين و چنان ديده دروغ
 وابی نديده باشد.همچون خ

زير انسان درقيامت  بر ( «36إِنَّ الَسَّمْعَ وَ الَْبَصَرَ وَ الَْفؤُٰادَ کُلُّ أوُلٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً )»
گوش و چشم و عقل و قلب همه نزد الله متعال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، پس اگر 

دهد و تعالی به وی پاداش مید، حقاين آلات ابزارها را در راه خير به کار انداخته بو
 کند.ها را در راه شر گماشت، وی را مجازات و مؤاخذه میاگر آن

شايد از باب نمونه باشد،  ،قابل ياد آوری است که :ذكر چشم و گوش و دل در آيه مبارکه
شود زيرا در قيامت علاوه بر شخص  انسان، از دست و پا و اعضاى ديگر هم سؤال مى

( و آنها به سخن آمده، اعتراف 20؛ فصّلت، 65؛ يس، 24نور،  :فرمايد )مراجعه
ى پيروى از ديگران از طريق ديدن يا كنند. وممكن است براى اين باشد كه انگيزهمى

 .شنيدن و يا انديشه و درك است
آورد و آنها می نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام : خداوند متعال اينقولی به
دهند. طوريکه آيات قرآنی واحاديثی خبرمی است داده انجام شانصاحب که آنچهاز 

 .است حقيقت اين متعددی نبوی  گواه

ا إِنهكَ لنَْ تخَْرِقَ الْْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاا   ﴾۳۷﴿ وَلَا تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَحا
و  ،بی گمان تو نمی توانی زمين را بشکافی و در روی )روی( زمين با تکبر راه مرو،

 (۳۷) )هرگز( در بلندی )و قامت( به کوهها نمی رسی.
دين مقدس اسلام از جمله اديانی  ابراهيمی که رهنمود های خاصی خويش را در تمام 

دين اسلام علاوه  ،عرصه های زندگی به تفصيل ودقت وزيبای خاصی بيان داشته است
اسى، نظامى واقتصادى، براى كارهاى جزئى مانند رفت وآمد بر مسائل اعتقادى، سي

ن داشته است . از جمله بيرون خانه وآداب مسافرت هدايات ودساتير خاصی خويش را بيا
 :می فرمايد

 .رو باش در راه رفتن، ميانه« 61لقمان، « » وَ اقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ » -
حْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ » - ً وَ عِبادُ الرَّ بندگان خدا « 63فرقان، « » الْْرَْضِ هَوْنا

 روند.تكبرّ راه مىا آرامش و بىآنانند كه در زمين ب
ً :»وطوريکه درآيه مبارکه آمده است  و ای انسان! با ادا و « وَ لا تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَحا

 تکبر در زمين راه مرو.
زيرا تو مخلوقی ضعيف هستی که («37الَْجِبٰالَ طُولاً )إنَِّکَ لَنْ تخَْرِقَ الَْْرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ »

توانی نه توان آن داری تا با گام برداشتنت بر روی آن، زمين را بشگافی و هرگز هم نمی
 ها بسيار کوتاه، ضعيف و ناچيز هستی.ها برسی؛ زيرا تو نسبت به کوهدر بلندی به کوه

ا بيان کرده است؛ يعنى اى انسان! تو بدين ترتيب در آيه مبارکه ؛علت نهى از تکبر ر
ى تو نيست. پس چگونه بر روى زمين تکبر و کوچک و ضعيفى، تکبر شايسته و برازنده

توانى در زمين اختلال يا شکافى ايجاد کنى؟ و کنى در حالى که نمىفخر فروشى مى
رسى؟ ىکنى وانگهى در گردن فرازى به آنها نمها گردن فرازى مىچگونه در مقابل کوه

بينى از پس تو که از آنها کوچکتر و ضعيفترى چگونه تکبر و فخر فروشى و خود بزرگ
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دارى؟ و از زمين و کوه ناچيزترى پس چرا ادا و اطوار از خود نشان خود ابراز مى
 دهى؟ اين بيان متضمن تحقير و سرزنش خودخواهان و متکبران است.مى

بخشد می کند، خدا او رارفعت خدا تواضع رایب هر کس»: است آمده شريف در حديث
 «. است او نزد خود حقير اما نزد خداوند بزرگ پس

از شما خرامان  قبل هایاز امت مردی که در اثنايی»: است آمده شريف درحديث همچنين
او را زمين هانباليد، ناگآنها میو به پوشيده قيمتگران  و دو جامه رفتمی راه خرامان

 رود.فرومی در آن همچنان يعنی«. جنبدمی در آن فروبرد و او تا روز قيامت
 .هو فی نفسه حقير وعند الناس کبيرمن تواضع لله رفعه ف»:استدرحديث ديگری آمده

ومن استکبر وضعه الله , فهو فی نفسه کبير وعند الناس حقير . حتى لهو أبغض إليهم من 
گردانده برد و والامیهرکس به خاطر خدا فروتنی کند خدا اورا بالا می« خنزيرالکلب وال

 داند، ولی مردمان او را بزرگ و سترگ میچنين کسی خويشتن را کوچک و ناچيز می
 گرداند.و حقيرمیبينی کند خدا او را کوچکشمارند. و هرکس تکبر ورزد و خودبزرگ

شمارند. تا اورا کوچک وحقير میمردمانولی ،ردمی شما و سترگرا بزرگ او خويشتن
 آورند.میتربه حساببدانجا که مردمان او را از سگ و خوک نيز بدترو پست

 ﴾۳۸﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبكَِّ مَكْرُوهاا
همه اين دستورات و فرمان هايی که ]در آيات گذشته بيان شد، سرپيچی از آنها[ گناهش 

 (۳۸) است.پروردگارت ناپسند نزد 

ا آخَرَ فتَلُْقىَ فيِ جَهَنهمَ  ِ إلِهَا ا أوَْحَى إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللَّه ذَلِكَ مِمه
ا ا مَدْحُورا  ﴾۳۹﴿ مَلوُما

به سويت وحی فرستاده است و با الله اين )احکام( از آن حکمتی است که پروردگارت 
 (۳۹ديگر قرار مده که سرزنش شده و رانده شده در دوزخ افگنده خواهی شد. )معبودی 

ا أوَْحىٰ إِليَْکَ رَبُّکَ مِنَ الَْحِکْمَةِ » سودمند، آداب و قصص و احکام  ای پيامبر! «ذٰلِکَ مِمه
قبيح که خداوند اخلاق ارزشی برتر، آداب نيک و گهر بار و نهی از هرکار زشت و

نموده است، همه از اموری است که انسان ووحی رده و بر تو نازل برايت بيان کمتعال 
 .سازدرا پاکيزه و مهذب می

هًا ءَاخَرَ »: واز آيه قبل گذشت  همۀ اوامر و نواهيی که در آيات يعنی  ِ إِلَٰ « لاَّ تجَۡعَلۡ مَعَ ٱلِلَّّ
: از شرک با نهی همباز  که آيه اين و به شروع است از شرک نهی کهالإسراء( 22)آيه :
هًا» ِ إِلَٰ را  تکليف و پنج بيست شود و در مجموعمی ختم [39]الإسراء:  «وَلَا تجَۡعَلۡ مَعَ ٱلِلَّّ

 گيرد.دربر می از اوامر ونواهی
ِ إِلٰهاً آخَرَ فتَلُْقىٰ فیِ جَهَنَّمَ مَلوُماً مَدْحُوراً » ه معبود و با خدای يگان«وَ لٰا تجَْعَلْ مَعَ اَللّه

ديگری قرار مده و غير وی را با وی شريک مگردان وگرنه در آتش جهنم به چنان حالی 
 کند و هم مردم تو را به باد ملامت میافکنده خواهی شد که هم نفست تو را سرزنش می

گيرند، در عين آنکه از رحمت خداوند متعال  نيز طرد شده و از هر خيری محروم می 
 سازد.هب و خالق تو را معذب میشوی، خلق تو را مذ

طور که به آن امام صاوى گفته است: احکام با سفارش به توحيد ختم شده است همان
شروع شد، تا نشان دهد که توحيد اول و آخر امور است، و رأس و اساس هر امرى 

ى صاوى بر جلالين باشد و اعمال بدون توحيد باطل است و ارزشى ندارد.) حاشيهمى
۲/۳۵٠). 
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 بنیسوره  از آيه در پانزده تورات کتاب همه»گويد: می :)رض( می فرمايد عباسابن
 «تفسير انوار القرآن»«.است شده خلاصه اسرائيل

 !خوانندگان گرامی
( در مورد منتسب کردن پروردگار به داشتن فرزند  44الی  40در آيات متبرکه )

 رد.وشريک ومثل ومانند . بحث بعمل می آو

ا  ﴾۴۰﴿ أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُمْ باِلْبنَيِنَ وَاتهخَذَ مِنَ الْمَلًَئِكَةِ إِناَثاا إِنهكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاا عَظِيما
ها دختران گرفته آيا پروردگارتان شما را به داشتن پسران برگزيده و برای خود از فرشته

 (۴٠) بی گمان شما سخن بزرگ )و زشتی( می گوييد.است؟ 
اين بود كه فرشتگان را يکی از جمله عقايد انحرافى مشركان قابل ياد اوری است که :

تماس  بارها با اين مسأله طوريکه قرآن عظيم الشأن ،الله متعال قلمداد می کردنددختران 
سوره  39) در آيه :شمرده است، از جملهوناروا دروغ و تهمتى بزرگ گرفته وآنرا 

آيا خداوند را دختران و شما را )« 39»مْ لَهُ الْبنَاتُ وَ لكَُمُ الْبَنوُنَ أَ  :»طور( می فرمايد 
 (سوره نجم 21ويا هم در )آيه: پسران است )كه به خيال خودتان احساس برترى كنيد(؟

پنداريد كه( پسر براى شما )آيا )اين گونه مى« 21» أَ لكَُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْْنُْثى»  می فرمايد:
البتهّ عقيده به فرزند داشتن خدا، نزد يهود و نصارا هم بوده دختر براى خداوند؟( است و

 .پرستان است است، ولى اعتقاد به دختر داشتن، مخصوص بت
ً »: طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد  «أَ فَأصَْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِينَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ الَْمَلٰائکَِةِ إنِٰاثا

يگانۀ الله آيا ه مبارکه عرب را به صورت توبيخ مورد خطاب قرار داده است: در اين آي
قهار شما را به بخشيدن فرزندان ذکور اختصاص داده و خود از فرشتگان برای خويش 

شرمانه و وقيحانه نهايت زشت، بیدخترانی برگرفته است؟ بيگمان اين سخن شما بی
ً إنَِّکُمْ لتَقَوُلوُنَ قَوْلاً عَ » است؛  در جرأت که ،گوييدمی بزرگ بس شما سخنی هرآينه« ظِيما

 فروتر از آن که است ایپايه به و وقاحت بر پروردگار با عظمت  و زشتی و جسارت
  تصور کرد. تواننمیای حد و پايه هيچ

فْناَ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ لِيذَهكهرُوا وَمَا يزَِيدُهُمْ  اوَلَقدَْ صَره  ﴾۴۱﴿ إِلاه نفُوُرا
در اين قرآن )حقايق را به روشهای( گوناگون بيان کرديم تا پند و و به راستی )ما( 

 (۴۱افزايد. )شان نمیعبرت گيرند، )ولی( جز بر نفرت و گريز
فْنٰا فیِ هٰذَا الَْقرُْآنِ لِيَذَّکَّرُوا» فْنا«»وَ لَقَدْ صَرَّ هاى ، بيان گوناگون و متنوّع و تكرار«صَرَّ

انسان فطرتاً تنوّع طلب است، .تر شدن موضوع بحث استمختلف گفتاردرجهت روشن
ها در قرآن خواه در طبيعت باشد، يا كتاب الهى و اين رمز برخى تكرارها و تنوّع بيان

درقرآن حقايق را به روشنی تمام  پروردگار با عظمت ما و به راستی  .عظيم الشأن است
ها را واضح به تصوير کشيده است تا ها و مَثلَداستان،و وعيدهاوعد بيان نموده، احکام، 

و از شرک و گمراهى  های آن استفاده نمايند،ها بهره گرفته واز پندها وعبرتمردم از آن
حکمت تكرار در آيات  :شته و بيرون بيايند.وبايد گفت کهاند، منزجر گکه در آن فرو رفته

  قرآنی، براى تذكّر و پندگيرى است.
اما اين بيان، اهل ستم و طغيان را جز دوری از طاعت خدای «وَ مٰا يزَِيدُهُمْ إِلاه نفُوُراً »

 سبب جز به نيست و اين افزايد.رحمان و فروروی بيشتر در پيروی از شيطان نمی
 .هايشانها و روانعقل ،امراض قلبی
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 ﴾۴۲﴿ ا لَابْتغَوَْا إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلًا قلُْ لَوْ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِا 
كردند راهي به سوي بود، سعي مي -پندارند آنچنان كه آنها مي -بگو اگر با او خداياني 

 (۴۲) )خداوند( صاحب عرش پيدا كنند.
ها را دانستند، ولى بترا آفريدگار هستى مى« اللّّ »مشركان، الله متعال  را قبول داشتند و 

اى را ميان خدا و پنداشتند. اين آيه مبارکه وجود چنين رابطهع خود يا شريك خدا مىشفي
توانند قدرت را از دست خداى بزرگ بيرون آورند، ها نه مىكند، چون بتها نفى مىبت

 .نه راهى براى تقويت خود دارند
 :می نويسد يه مبارکهدر تفسير اين آ مفسرتفسير الميسّردکتر عايض بن عبدالله القرني

ای پيامبر! به کافران بگو: اگر با خدای يگانه خدايانی ديگر بود يقيناً آن خدايان به سوی 
کوشيدند تا با وی جستند و قطعاً میمغلوب ساختن خدای صاحب عرش عظيم، راهی می

به نبرد پرداخته و بر بعضی از گسترۀ مُلکش مسلط شوند و ليکن او يگانه و يکتاست و 
 ت و الوهيت خود هيچ شريک و همتايی ندارد.در ربوبي

ا ا كَبِيرا ا يقَوُلوُنَ عُلوًُّ  ﴾۴۳﴿ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه
گويند به بلندی بس )ليکن( او پاک و منزه و بلندمرتبه است از آنچه )مشرکين( می

 (۴۳بزرگ. )
ومنزه  است خداوند با عظمت از هرگونه شريك آنچه را کفار به وی نسبت می دهند پاک 

او در ذات،  گويند، فاصله و برترى بسيارى است.و ميان ذات مقدّس او و خرافاتى كه مى
باشد، چنان اعتلای بزرگی که سزاوار قدرت، قهر و غلبه، بر خلقش والا و با اعتلا می

هر كه و به هر مقدار .است باالذاتالوجود و باقی زيرا او واجب  جلال و عظمتش هست.
 هاست.هاو توصيفا ستايش كند، باز خداوند برتر از آن گفتهخدا ر

تسَُبِّحُ لهَُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْْرَْضُ وَمَنْ فيِهِنه وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاه يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ 
ا ا غَفوُرا  ﴾۴۴﴿ وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ إِنههُ كَانَ حَلِيما

هفتگانه و زمين و هر کس که در آنهاست، او را تسبيح می گويند، وهيچ آسمان های 
چيزی نيست مگر اينکه همراه با ستايش، تسبيح او می گويد، ولی شما تسبيح آنها را نمی 

 (۴۴) گمان او بردبار )و( آمرزنده است.بیفهميد، 
 خوان و ثناگويش مىتمام کائنات تسبيح«يهِنَّ تسَُبِّحُ لَهُ الَسَّمٰاوٰاتُ الَسَّبْعُ وَ الَْْرَْضُ وَ مَنْ فِ »

 کنند. باشد.زمين و هفت آسمان و مخلوقات مستقر در آنها، او را تنزيه و تقديس مى
تمام آنچه در عالم هستى است گوياى عظمت خدا « وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إلِاه يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ »
به زبان حال موجودی نيست مگر اين که )اش شاهد اند.يعنی هيچ باشند و بر يگانگىمى

 گويد.( حمد وثنای اومیيا قال
اى تک و منفرد در جهان هستى اين است که انسان : صحنهدر تفسير فى ظلال آمده است

به نظر بياورد که هر سنگ ريزه و هر سنگ و هر دانه و هر برگ و هر گل و هر ميوه 
ى روى زمين ده و هر انسان و هر جنبندهو هر سبزه و هر درخت و هر حشره و هر خزن

و هر شناور در آبها و هوا و ساکنان آسمان همگى خدا را ثنا و تسبيح گويند. رو به سوى 
مقام والاى او دارند، و هرزمان روح پاک و صاف گردد، اسرار اين وجود را که غافلان 

 (۱۵/۳۹)فى ظلال « يابد.کنند، درمىآن را درک نمى
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هاى هاى باطراوت و جنگلکشتزارهاى سبز رنگ و بستان جوردى رنگ وهفت آسمان لا
خوان و آفتاب و مهتاب سرسبز و پردرخت، رودها و آبشارهاى خروشان و پرندگان نغمه

فروزان و درخشان و ابرها و بارآنها همه و همه خدا را تسبيح خوان و ثنا گويند و بر 
 دهند.يگانگى او گواهى مى

اش اى دارد که بر يگانگى)همه چيز نشانه« آية تدلّ على أنه واحد و فی کل شىء له»
 کند(.دلالت مى

 فهميد؛ چون به زبان شما نيست.اما شما تسبيح آنها را نمى«وَ لٰکِنْ لٰا تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ »
کيفر خدا نسبت به بندگان صبر و حوصله دارد و در ( «44إنَِّهُ کٰانَ حَلِيماً غَفوُراً )» 

بخشايد. اگر خدا داراى دهد و توبه کار و پشيمان شده را مىنافرمان شتاب به خرج نمى
 کرد. حلم و حوصله نبود، انسان را با قدرت مؤاخذه مى

باشد، خود می الله متعال بنابر حقيقت اشيا برای تمام گفتناند: تسبيحگفته مفسرانتعدادی از
 اند ولیناطق خداوند متعالگفتن تسبيح به مجازی نه طور حقيقیهاشيا ب : تمامکهاين يعنی

 فهمد.  شنود و نمیآنها را نمی تسبيح بشر اين
الله  رسول که است )رض( آمده هريرهاز ابی و مسلم بخاری روايت به شريف درحديث

 آن را گزيد پس يهم السلام عل از انبيا يکی بدن موری»صلی الله عليه وسلم فرمودند: 
 :فرستاد که او وحی الله متعال  به گاهآنزدند  را آتش مورچگانپيامبر امر کرد تا لانه 

 «. ؟!زدی گفتند، آتشمی تسبيح من برای ها را کهاز امت مور، امتی خاطر آزار يکبه 
ابوذر «. شنيديمغذا را می گفتن بيحغذا، تس خوردن ما در حال»گويد: مسعود )رض( میابن

گرفتند  دسترا به هايیالله صلی الله عليه وسلم سنگريزه رسول»: کند کهمی )رض(روايت
 «. شدمی شنيده آنها همانند آواز زنبور عسل گفتن تسبيح صدایپس

)رض(   عثمانابوبکر و عمر و  ها در دستسنگريزه تسبيح صدای کهاست همچنين نقل
 رسولکه  است )رض(  آمده سعيد خدریابی روايت به شريف شد. نيز در حديثمیشنيده 

چيز ديگر  و هيچ و کلوخ و سنگ و درخت و انس جن»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: 
 .«دهندمی گواهی در روز قيامت برايش کهشنوند مگر اينرا نمی مؤذن صدای
، در آنها در اينجا ميسر نيست نقل که و ديگر رواياتی روايات اين به با نگاهی پس
 گفتنگويند: تسبيحمی که از ايشان کسانی بر قول از مفسران گروه اين قول که يابيممی

 اول ر نيز قولکثيدارد. ابن ، ترجيحقال زبان به نه است حال زبان و به مجازی جمادات
   «تفسير انوار القرآن».است داده را ترجيح

 !خوانندگان محترم
آن گاه که پيامبر قرآن می خواند، مشرکان و انکار کردن ( 55الی  45در آيات متبرکه  )

 ،دوباره زنده شدن و رد آنان به نرمی با سخنان بهتر و گزيده تر

ا وَإذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ بَ  يْنكََ وَبَيْنَ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ حِجَاباا مَسْتوُرا
﴿۴۵﴾ 

)ای پيامبر!( هنگامی که قرآن بخوانی، ميان تو و ميان کسانی که به آخرت ايمان نمی  و
 (۴۵) آورند، پرده ای پوشيده قرار می دهيم.

و از « .2بقره، « » تَّقِينَ هُدىً لِلْمُ »ى هدايت متقّين است، قرآن عظيم الشأن وسيله
پس قرآن « .2بقره، « » وَ بِالْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ »هاى متقّين، يقين به آخرت است، نشانه

گر نيست. اين همان حجاب پنهانى است كه براى آنان كه به قيامت ايمان ندارند، هدايت
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د انسان از فهم وحى و لذّت درك معارف الهى محروم بماند، گرچه از زبان شوسبب مى
 خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيز وحى را بشنود.

قرار  ایپرده تو و آنان : مياناين آيه آمده است درمعنی «تفسير انوار القرآن»در
تو را  قرائت کهدرحالی  ،مانیمی درامان بينند و از آزارشاننمیتو را  که دهيممی
 فهمند. شنوند ونمینمی
کثير از اسماء دختر ابن روايت جمله ؛ از آناست آمده نيز رواياتی قول تأييد اين به

 نازل [1]المسد:  «تبََّتۡ يَدَآٰ أبَِي لَهَبٖ » سوره چون»فرمود:  که ابوبکر )رض(  است
خواند، ولوله و رجز می داشت بر دست سنگ کهیدرحال ابولهب زن جميل شد، ام
در  را که کند اما ايشان حمله ايشان تا به جستپيامبر صلی الله عليه وسلم  را میکنان 

 آخرت منکران آيد کهبر می چنين آيه از اين«.ديدبودند، نمی کنار ابوبکر)رض( نشسته
 د.را ندارن الهی آيات شنيدن تحمل

قابليتّ هدايت رانداشته باشد، تلاوت قرآن، توسّط رسول  ،شخصيکه :واقعيت امر اينست
 اثر است. اّللّ هم بى

گوش فراميدادند، وليکن آنان با مفسران می نويسند که :سران  وبزرگان قريش به قرآن
شان از گذاشتند فطرتپرداختندکه دل های شان نرم نشوند، و نمیدلهای خود به مبارزه  می

قرآن متاثرگردد. اين بودکه خدا ميان ايشان و ميان پيغمبرصلی الله عليه وسلم  
دلهايشان افکند تا  -. آن پرده را همچون پوششی کشيد، پرده نهان ازديدگانایپرده

کری پديد آورد تا رهنمودها  شهايشان نيز چيزی بساندلهايشان قرآن را فهم نکند. در گو
قهر الهى، پس از لجاجت وكفر  را درک وفهم نکنند. واضح است که: ورهنمونهای قرآن

تواند انسان را از شرّ كفاّر، در تلاوت قرآن وعقيده به قرآن می  انسان است. در حاليکه 
آمان نگاهدارد .به تمام وضاحت بيان می دارم که :تلاوت قرآن، روح تبرّى از مشركان 

دساتير قرآن را نصيب ما  وفهم وعمل به،تكند.الهی تلاورا در انسان تقويت مى
 . آمين يا رب العالمين . بگردانی

  :45شأن نزول آيه 
ابن منذر از ابن شهاب روايت کرده است: هنگامی که رسول الله صلی الله عليه  -655

ها را به پيروی از دستور کرد وآنوسلم ) قرآنکريم رابرای مشرکان قريش تلاوت می
های ما نسبت به آنچه ما را گفتند: دلنمود، استهزاکنان میدعوت میبخش آن های نجات

های تو[ سنگين های ما ]برای حرفکنی پوشيده و پنهان و گوشبه سوی آن دعوت می
وَإِذَا قرََأتَْ » ها آيه:است و در بين ما و تو حجاب و پرده است. پس خدا در مورد آن

 را نازل کرد....« الْقرُآنَ 

ا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبهكَ فِي الْقرُْآنِ وَجَعلَْ  ناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنهةا أنَْ يفَْقهَُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرا
ا  ﴾۴۶﴿ وَحْدَهُ وَلهوْا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُرا

و بر دلهايشان پوششهايی قرار می دهيم تا آن را در نيابند، و در گوشهايشان سنگينی )می 
کنی، با نفرت و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به يگانگی ياد می.ه نشنوند(گذاريم ک

 (۴۶) گردند.پشت کرده و بر می
پذيرد. طوريکه : روحِ بسته و دلِ مرده، معارف ناب قرآن را نمىعلماء می فرمايند که

خداوند متعال بر قلب آن «قَهُوهُ وَ جَعَلْنٰا عَلىٰ قلُوُبهِِمْ أکَِنَّةً أنَْ يَفْ :»در ايه مبارکه می فرمايد 
 تا معانی قرآن رانفهمند،بناً گفته می توانيم که:دهيم اى وپوشش هايی قرارمىکافران پرده
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شنيدن و فهميدن ساده، غير از فهم عميق و لذّت بردن از آن است.ودر ضمن بايد ياد اور 
وَ »قهر الهى است. شد که :محروم ماندن از درك معنوياّت، قرآن عظيم الشأن نوعى از

وَ إِذٰا » دهيم تا آن را  نشنوند.ناشنوايى قرار مىشان هایو در گوش«فیِ آذٰانهِِمْ وَقْراً 
و ای پيامبر! چون در قرآن «ذَکَرْتَ رَبَّکَ فیِ الَْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىٰ أدَْبٰارِهِمْ نفُوُراً 

ها را دعوتگرانه به سوی توحيد و نفی نپروردگارت را با اسما و صفاتش ياد کرده و آ
کنند که منکر سخنانت بوده و از روی عناد و شرک فراخوانی، در حالی پشت می

ياد غير خدا كفر است، ياد خدا و استکبار، از پيامت نفرت دارند تا به حق گردن نگذارند.
 غير خدا شرك، وتنها ياد خداى يكتا توحيد است.

 :شأن نزول آيه
آمدند، در ديدار ابوطالب  به قريش از اشراف : جمعیاست آيه آمده شأن نزول در بيان

آيات  پرداخته قرآن قرائت شدند و به وارد خانه الله صلی الله عليه وسلم  اثنا رسول اين
 بگوييد تا با اين« الااللهلااله»! قريش گروه ای»فرمودند:  توحيد را مرور کردند، سپس

 گردد. اما آنها رو برگرداندند. همان شما مطيع برای شما شود و عجم از آن عرب لمهک
 شد. نازل کريمهآيه اين بود که

نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يسَْتمَِعوُنَ بهِِ إذِْ يسَْتمَِعوُنَ إلِيَْكَ وَإذِْ هُمْ نجَْوَى إذِْ يقَوُلُ الظهالِمُونَ 
هبعِوُنَ إلِاه  اإنِْ تتَ  ﴾۴۷﴿  رَجُلًا مَسْحُورا

هنگامی که ]وقت قرآن خواندنت[ به تو گوش می دهند، ما به هدفی که برای آن گوش می 
گويند: کنند، وقتی که ظالمان میکه با هم پنهانی صحبت میدهند داناتريم، و نيز هنگامی 

 (۴۷) کنيد.)مسلمانان( جز مرد جادو شده را پيروی نمی
خداوند، از اهداف و اغراض مردم نيز آگاه است. طوريکه «  مٰا يَسْتمَِعوُنَ بِهِ نحَْنُ أعَْلَمُ بِ »

دانيم که ما هدف آنها را از گوش دادن به قرآن به خوبى مىدرآيه مبارکه آمده است :
از اين رو گوش ،ى شنوندگان، حسن نيتّ ندارندهمهباشد.منظورشان تمسخر واستهزا مى

 بردن از آن نيست.يرش حق و بهرهشان به منظور پذفرا دادن
نشستند و وانمود اند: مشرکان در محضر پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم مىمفسران گفته

ى دهند و در واقع مقصودشان تمسخر بود، آنگاه آيهکردند که به قرآن گوش مىمى
يَسْتمَِعوُنَ إِليَْکَ وَ إِذْ » دلدارى دادن پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم و تهديد مشرکين نازل شد:

دهند در همان حال با هم زير اى محمد! وقتى به قرآن خواندنت گوش مى«إِذْ هُمْ نَجْوىٰ 
 کنند. لبى در بين خود نجوا مى

دشمنان، چون توجّه مردم را به « عوُنَ إلِاه رَجُلاً مَسْحُوراً إِذْ يَقوُلُ الَظهالِمُونَ إِنْ تتََّبِ »
در آن هنگام همان زنند. بينند، با تهمت و دروغ به آنان ضربه مىرهبران الهى مى
گويند: در حقيقت به اين بعضی به بعضی ديگر از روی دروغ و بهتان می کافران فاجر،

کنيد، سحر و جادويی رسيده است که عقلش را پاک از بين مردی که از وی پيروی می
 شان بيش نيست. برده است، که اين البته دروغ و بهتانی از سوی

 ﴾۴۸﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلًََ يسَْتطَِيعوُنَ سَبِيلًا 
بنگر چگونه تو را به صفاتی ]چون شاعر، کاهن، ساحر و مجنون[ وصف می کنند در 

 (۴۸) نتيجه گمراه شدند، و قدرت پيدا كردن راه )حق( را ندارند!
گويند ساحر است ى تو گاهى مىفت باش که آنها چگونه دربارهاى محمد! بنگر و در شگ

آنان كه براى رد كردن دين، گويند ديوانه است .گويند شاعر است و گاهى مىو زمانى مى
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در حقيقت با گفتن  كنند.منطق ندارند، با مثل زدن، به پيامبر بدگويى و او را تحقير مى
از راه صواب منحرف شدند و به حق توفيق واندها راه را گم کردهاين دروغ و بهتان

ودر اين هيچ جای شکی نيست که :توهين به رهبران الهى، عامل گمراهى است.  نيافتند.
شود، اوّلانسان گرفتار توهين ها به تدريج حاصل مىعلماء می فرمايدکه : گمراهى انسان

 سد.ربست مىشود، آنگاه به انحراف، سپس به بنالمثل نابجا مىوضرب

ا وَرُفاَتاا أإَِنها لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاا جَدِيداا  ﴾۴۹﴿ وَقاَلوُا أإَذَِا كُنها عِظَاما
و گفتند؛ هنگامی که ما استخوان ]هايی جدا از هم و ريز ريز[ و پوسيده شديم، آيا به طور 

 (۴۹) قطع در آفرينشی جديد برانگيخته می شويم؟!
 در هم که : آنچهرفاتگفتند:  انکار دارند می شررستاخيز و حاز روز  کافران در حال 
چگونه بعد از مرگ به آفرينشی جديد بر انگيخته ؛ اشيا گردد ازهمه و پاشان شکند و کهنه

ايم و اجساد ما کاملا متلاشی ای تبديل شدههای پوسيدهشويم در حالی که به استخوانمی
 برای استفهام ره زنده شويم وجود ندارد.شده است؟! بناءً هيچ انتظاری در اينکه دوبا

 .دانيممی قبول را بسيار بعيد و غيرقابل چيزی : چنين، يعنیتعجب و انکار است ،استبعاد

ا  ﴾۵۰﴿ قلُْ كُونوُا حِجَارَةا أوَْ حَدِيدا
 (۵٠بگو: )بلی(، سنگ باشيد يا آهن، )باز هم شما را دوباره زنده خواهد کرد(. )

درصلابت و سختی و دشواری تغيير و تحول سنگ آنها بگو: حتى اگر  اى محمد! به
آنگونه که شما را در آغاز آفريد، مجددا متعال گرديد يا آهن، اما متيقن باشيد که الله 

قادر است شما را حشر و زنده کند، تا چه رسد به اين که استخوان بازخواهد گردانيد و
 کند.را ناتوان نمى هاى پوسيده باشيد؛ زيرا هيچ امرى خدا
باشند، اما حتى اگر بدنتان از جنس ترين اشياء مىسنگ و آهن ازحيات دورترند و سخت

که که به هيچوجه قابليت پذيرش حيات را ندارد، و يا آهن باشيد )سنگ و آهن نيز باشد،
از جز آن دو( چيز ديگری باشيد که در نظرتان )، يا اين که )(تر است از سنگ محکم

واز قابليت پذيرش حيات دورتر، باز هم خداوند متعال آن را باز تر است )( سختاينها هم
زنده ساختن مجدّد مردگان، حتىّ اگر سنگ و آهن هم شده باشند، بر خدا آسان آورد، مى 
 .است

تواند در حالت تبديل شدن به استخوان فرسوده و پوسيده شما را باز پس چگونه نمى
 عقل مابسيارى از چيزها، تنها در ذهن و نده کند؟ به ياد داشته باشيد که :گرداند و ز

 نمايد، ولى در واقع بزرگ نيست.مى یبزرگ
عمر دنيا نسبت به آخرت، كم و . ای انسان دليل انكار معاد، غفلت از قدرت الهى است

داشته باشد وبرای آن بايد آمادگی كوتاه است و هر كس بايد مرگ و قيامت را نزديك بداند
ال طولانی ميان پيغمبر صلی الله عليه  و سلم و مشرکان بوده مساله رستاخيز، مورد جد

. طوريکه ياد اور شديم گونه جدالها را دربرگرفته است. قرآن مجيد بسياری از ايناست
که سرشت حيات و ممات را پيش کسانیهرچند که اين مساله ساده و روشن است برای

گيرند. قرآن مجيد اين د، و سرشت رستاخيز و همايش همگان را درنظر میدارنچشم می
. امّا مردمان آن را با اين وضوح و با اين کرده استمساله را در اين پرتو بارها عرضه

  کردند. سادگی تصور نمی
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ا يَكْبرُُ فيِ صُدُورِكُمْ فسََيَقوُلوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ اله  ةٍ أوَْ خَلْقاا مِمه لَ مَره ذِي فطََرَكُمْ أوَه
 ﴾۵۱﴿ فسََينُْغِضُونَ إلَِيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هُوَ قلُْ عَسَى أنَْ يكَُونَ قَرِيباا

يا آفريده ای از آنچه در ذهنتان ]حيات يافتنش[ سخت و دشوار می آيد ]بدون ترديد با 
گرداند؟ بگو: چه کسی ما را باز میپس خواهند گفت: آفرينشی جديد برانگيخته می شويد[ 

)همان( ذاتی که بار اول شما را آفريد. پس )از روی تمسخر( سرهايشان را به سويت 
 (۵۱) بگو: شايد که نزديک باشد.چه زمانی خواهد بود؟ گويد: آن تکان داده و می

شود، ولى بايد گفت که انسان پس از مرگ، متلاشى و خاك مى بادرنظرداشت اينکه 
رويند و موجودات زنده در اك، سرچشمه وماده حيات وزندگى است. گياهان از خاك مىخ

يابند. پس زنده كردن مردگان از خاك، نزد خداوند متعال مهم و دشوار خاك پرورش مى
شان با حيات، تر از اينها هم باشيد، كه فاصلهنيست، حتىّ اگر شما سنگ و آهن و سخت

 .شما را زنده خواهد كرد دورتر است، باز هم خداوند،
منكران، دليلى بر انكارحشر ندارند، تنها سؤال دارند  :در آيه مبارکه ملاحظه می شود که

كند؟ جواب قرآن عظيم الشأن همين كه چه كسى و چه زمانى و چگونه ما را زنده مى
نيز  است که :ذاتی که اوّلين بار شما را آفريد، قدرت بازآفرينى شما را دارد، زمان آن

ً  هُوَ؟ عَسى مَنْ يعُِيدُنا؟ مَتى»خيلى دور نيست، شايد نزديك باشد!  بگو: »«أنَْ يَكُونَ قرَِيبا
 باشد. آمدنی که زيرا هر چه است اعاده مجدد نزديک : آنيعنی «باشد نزديک شايد که

 ﴾۵۲﴿ تمُْ إِلاه قلَِيلًا يَوْمَ يدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَِيبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتظَُنُّونَ إنِْ لَبِثْ 
روزی که شما را ]از ميان گورها برای ورود به عرصه قيامت[ فرا می خواند، پس ]فرا 
خواندنش را[ در حالی که او را سپاس و ستايش می گوييد، اجابت می کنيد، وگمان می 

 (۵۲) بريد که ]در دنيا يا در برزخ[ جز اندکی درنگ نکرده ايد.
 (٥۲فتَسَْتجَِيبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتظَُنُّونَ إِنْ لبَِثتْمُْ إِلا قَلِيلا ) يوَْمَ يَدْعُوکُمْ 

برای )اين بازگشت به حيات مجدد( روزی خواهد بود که خدا شما راازگورهايتان )
فرمان او را( با حمد و سپاس پاسخ ميگوئيد و خواند و شما )گردهمائی در محشر( فرامی

 ايد.جز مدت اندکی ماندگار نبودهدر دنيا( بريد که )گمان می
اند و آن را دروغ کشدکه رستاخيز را نپذيرفتهکسانی را به تصوير میکهایاين هم صحنه

اند، و زبانهايشان اند و آماده شدهگفتهکننده را پاسخاند و دعوتاند. هم اينک برخاستهناميده
 گفتار يا جوابی  ندارند!حمد وثنا، اند. جز اين سخنرا به حمد و ثنای الله متعال  گشوده

شودکه منکر روز قيامت کسانی داده میکه از سویجواب تعجب آميزی است ،اين جواب
يند: حمد و سپاس اند. هم اينک جواب  جز اين ندارندکه بگواند و خدا را قبول نداشتهبوده

 ست .... حمد و سپاس خدا را سزا اخدا را سزا است
که سايه درهم پيچيده و گونهگردد همانيا درهم پيچيده و درهم نورديده میروزی زندگی دن
در دنيا( جز بريد که )و گمان می«.وَتظَُنُّونَ إِنْ لَبِثتْمُْ إلِا قَلِيلا » شود:درهم نورديده می

 ايد.مدت اندکی ماندگار نبوده
گرداند، خاطبان ناچيز میگونه ارج و ارزش دنيا را در دلهای من دنيا بدينبه تصويرکشيد

های دنيا و شکلهای آن در حس و . سايهشوندکه دنيا بسيارکوتاه استو ناگهان متوجه می
ای است که هرچه زودتر ماند، مگر بدان اندازه که انگار لحظهشعور برجای نمی

که به ای استشود، و سايهگذرد، و زمان اندکی است و هرچه زودتر سپری میمی
 ماند.گردد و اثری از آن نمیع میسرعت جم
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وَقلُْ لِعِباَدِي يَقوُلوُا الهتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنِه الشهيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إنِه الشهيْطَانَ كَانَ 
ا مُبِيناا  ﴾۵۳﴿ لِلِْْنْسَانِ عَدُوًّ

يله )بوسو )ای پيغمبر( به بندگانم بگو: سخنی را بگويند که بهتر است. چون شيطان 
اندازد، همانا شيطان برای انسان در ميان ايشان فساد و دشمنی میسخنان ناموزون( 
 (۵۳) دشمن آشکار است.

وقتی با  به بندگان با ايمانم بگو:و ای پيامبر! «وَ قلُْ لِعِبٰادِی يَقوُلوُا الََّتیِ هِیَ أحَْسَنُ »
ترين و نيکوترين عبارت طيفل کنند بايدگويند يا در ميان خود گفتگو میديگران سخن می
و از بدزبانی و کار برد کلمات  انتخاب نموده نرم را وسخنان پاک، را انتخاب کنند و

زيراشيطان برافکندن «إِنَّ الَشَّيْطٰانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ »خشم برانگيزوروح خراش دوری گزينند،
ر بين انسان در حقيقت شيطان د،دشمنی و بغض و کينه در ميان مؤمنان حريص است

پرد، آتش فتنه و انگيزد و به سبب سخن خشن و زشتى که از زبان مىفساد و شر برمى
 کند.فساد را روشن مى

« ً ا مُبِينا نْسٰانِ عَدُوًّ  و شيطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است،«إِنَّ الَشَّيْطٰانَ کٰانَ لِلِْْ
 .در کمين نشسته است ،وجود می باشدعداوت و دشمنى شيطان با انسان از قديم الايام م

 خواهد و نه برادری و محبتش با برادران مؤمنش را.نه صلاح و استقامتش را می
 رسولکه  است آمده شريف در حديث سبب همين بهطوريکه درحديثی شريف آمده است:

نشانه خويش  برادر مسلمان سویرا به سلاحی شخص کهالله صلی الله عليه وسلم از اين
 روینشانه  را به کند ودستشمی او را وسوسه کردند زيرا شيطان کند، نهی گيری
 از دوزخ درگودالی گاهقرار دهد آن هدف سلاح او را با آن بسا که چه انگيزد پسبرمی
 درافتد.

بْكُمْ وَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إنِْ يشََأْ يَرْحَمْكُمْ أوَْ إنِْ يشََأْ   يعُذَِّ
﴿۵۴﴾ 

پروردگارتان به حال شما داناتر است، اگر )الله ( بخواهد شما را مورد رحمت قرار می 
ايم )كه ملزم  دهد و اگر )الله ( بخواهد عذابتان می کند. و ما تو را وكيل بر آنها نساخته

 (۵۴) (.باشي آنها اجبارا ايمان بياورند

 به ايمان خود مغرور نشويم:
بْکُمْ » پروردگار شما به آنچه در اى مردم! « رَبُّکُمْ أعَْلَمُ بکُِمْ إِنْ يَشَأْ يرَْحَمْکُمْ أوَْ إِنْ يَشَأْ يعَُذِّ

کند پس اگر بخواهد بر شما رحم می گذرد و به همۀ احوال شما داناتر استنهاد شما می
ان راه نمايد و اگر بخواهد شما را گمراه ساخته و در نتيجه گونه که شما را بر ايمبدين

 کند. عذابتان می
شما  : اگر الله متعال بخواهد بهاست چنين لذا معنی است مشرکانمتوجه  خطاب : اينقولی به

، را برگزيديد عذاب کند، يا اگر راهمی شما رحم به ساندهد و بدينمیآوردن اسلام توفيق
 کند می ميراند و عذابتانمی شما را بر شرک

حتىّ پيامبران   ،ها در انتخاب عقيده آزاد استانسان(«54وَ مٰا أرَْسَلْنٰاکَ عَليَْهِمْ وَکِيلاً )»
: اى محمد! ما طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد هم مأمور اجبار مردم بر ايمان نيستند
بلکه جز بلاغ چيز ديگری بر  ايم،ال کفار نفرستادهشما را بر آنان به عنوان محافظ اعم

 تا آنها را به ايمان آوردن مجبور کنى، بلکه تو را بر حذر دارنده فرستاده عهدۀ تو نيست.
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وارد بهشت  ،ايم، پس هر کس فرمانت را گردن نهد واز راه وسنت ات  پيروی کرد
 دد.گرشود و هر کس از فرمانت روگردان شود راهى دوزخ مىمى

 !خواننده محترم
ى قبلی خوانديم وملاحظه نموديم که ؛ تأكيد بر خوب حرف زدن بود، در اين آيه در آيه
 ،انسان خود را بايد بهتر وبرتر از ديگران بحساب نياورد:هايى از آن بيان شده استنمونه

چرا كه آنان را تحقير هم نكند و حتىّ به كفاّر نگويد: شما اهل دوزخيد و ما اهل بهشت، 
دانيم عاقبت خوش با كيست؟ خدا شود. به علاوه ما چه مىچنين روشى، سبب فتنه مى

 .كندبخشد يا عذاب مىتر است، اگر بخواهد مىآگاه

لْناَ بَعْضَ النهبِيِّينَ عَلىَ بَعْضٍ  وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بمَِنْ فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلقَدَْ فَضه
اوَآتيَْناَ دَاوُ   ﴾۵۵﴿ ودَ زَبوُرا

و )اگر تو را تر است. ها و زمين است آگاهو پروردگارت به حال هر آنچه که در آسمان
بر ديگران برتري داديم بخاطر شايستگي تو است( به يقين برخی از پيامبران را بر 

 (۵۵) برخی ديگر برتری داديم وبه داود زبور عطا کرديم.
 مانی است که بر داؤو عليه السلام نازل گرديده است.از جمله کتاب های آس«: زَبوُراً »

يكى درهمين آيه  ،فقط دو بار در قرآن تذکر يافته است «: زَبوُراً »نام   (.163)نساء آيه  
وَ لَقَدْ كَتبَْنا فيِ » :سوره انبياء( طوريکه می فرمايد 105ويکبار هم در )آيه:  ،مبارکه

بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ  كتابى به نام مزامير يا زبور داود  در ميان كتب فعلی تورات «  ...الزَّ
  دهند. آن را به داود عليه السلام نسبت مى ان موجود است كه يهود

 ! گان گرامیندمطالعه کن
ها مطرح شد، ولی در اين آيه به انسان مبحث علم خداوند متعال ،ى مبارکه قبلیدر آيه

وجودات آسمانى و زمينى بيان می يابد .طوريکه می ى معلم پروردگاربا عظمت به همه
و ای پيامبر! پروردگارت به هرچه «وَ رَبُّکَ أعَْلَمُ بِمَنْ فیِ الَسَّمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ :»فرمايد 

ماند و نه غايبی از او ها و زمين است داناست، نه امری پنهانی بر او نهان میدر آسمان
ل و مقدرات بندگانش داناتر است، بنابراين هرکس از يعنى خدايت به احواناپيداست. 

 دهد.بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص مى
اين آيه در رد مشرکين آمده  کبير جهان اسلام مرحوم شيخ علی صابونی می نويسد: مفسر

گفتند: يتيم ابو است که نبوت حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه  و سلم را بعيد دانسته و مى
شود؟ و آن بينوايان ناتوان و ضعيف چگونه به عوض بزرگان و چگونه پيامبر مىطالب 

 شوند؟سران جامعه ياران او مى
لْنٰا بعَْضَ الَنَّبِيِّينَ عَلىٰ بعَْضٍ » در ميان پيامبران نيز سلسله مراتب و برترى « وَ لَقَدْ فَضَّ

در حقيقت او بعضی از  وجود دارد. حتى بهترين اشخاص  و متقّين با هم يكسان نيستند.
پيامبرانش را در منزلت و مقام بر بعضی ديگر برتری داده است از اين جهت که بعضی 
را به نزول کتابی بر وی، يا کثرت علم و دانش و حکمت، يا کثرت پيروان و معجزات 

 اختصاص داده است. 
، خويش لسلام  را کليمعليه ا ، موسیخوانديم خويش خليلاز جمله ابراهيم  عليه السلام را 

عليه السلام ملوکيت وپادشاهی   سليمان، بهخويش و کلمه عليه السلام  را روح عيسی
و محمد را به اسراء و معراج مشرف کرديم و او را آقا و سرور اولين  بخشيديم عظيمی
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ز خارج و آخرين قرار داديم. تمام اين امور، کار خداوندى حکيم و دانا است که هيچ چي
 افتد. ى حکمتش اتفاق نمىاز دايره

وَ آتيَْنٰا دٰاوُدَ » هاى برترى يك پيامبر است. طوريکه آمده است کتب  آسمانى، از نشانه
است بر داود نازل « فصل خطاب»و زبور را که مشتمل بر حکمت و (« ٥٥زَبوُراً )
 کرديم.
داوود عليه به که است زبور دعايی :گفتيمخود می ما علما در ميان»: فرمايد می قتاده

و  حلال بيان تحميد و تمجيد خداوند متعال  بود و در آن شد و شامل داده السلام تعليم
 «.وجود نداشت و حدودی و احکام حرام

 !خوانندگان محترم
طوريکه مشرکان، زنده شدن بعداز مرگ را انکار می کردند. الله متعال آن را مردود 

رد و در برابر معجزات حسی مادی نيز سرسخت و بی باور بودند و در ايمان شم
 .سوره(همين  93الی  90آوردنشان اثر نمی کرد.)ملاحظه شود در آيات متبرکه 

نيز خواسته ی حسی و معجزه ی مادی مشركان عرب را  ( 60الی  56در آيات ) بناً در 
است با ديدن آن نيز فرمان حق را  بی اساس می شمرد؛ چون روشن -هم چون پيشينيان 

نشان اين است که الله  يار و مددکار پيامبر  60نمی پذيرند و ايمان نمی آورند و آيه ی 
 است و بر تمام هستی احاطه دارد.

رِّ عَنْكُمْ وَلَا تحَْوِيلًا   ﴾۵۶﴿ قلُِ ادْعُوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلًََ يمَْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ
بگو: کسانی را که به جای خدا ]معبودان خود[ پنداشتيد، ]بخوانيد تا بفهميد که[ آنها نمی 

 (۵۶و نه ]آن را از شما به ديگری[ انتقال دهند.)زيانی را از شما دفع کنند توانند 
قلُِ ادُْعُوا الََّذِينَ زَعَمْتمُْ »خيالى بيش نيست.  ،سراغ غير خدا رفتن و به آن اميد ودلبستن

شايسته ( بگو: کسانی را که بجز خدا ))ای پيغمبر! به مشرکان ای پيامبر! «مِنْ دُونِهِ 
( نه توانائی دفع خواهيد ديد که( بخوانيد، امّا )به هنگام بلا، به کمکپنداريد )( میپرستش

تند آنها قادر نيسگون سازند )توانند آن را دگرزيان و رفع بلا از شما را دارند، و نه می
  ؛ ناخوشيها را به خوشيها تبديل کنند و يا اين که از اندوه دردها شما  بکاهند(.که

گفتيد: آنها در نزد خدا حسن گفته است: يعنى ملايک و عزير و عيسى را بخوانيد که مى
 شوند.شفيع ما مى

رِّ عَنْکُمْ وَ لٰا تحَْوِيلاً)» تواند خطر را رفع كند ه مىغير خدا، ن(«56فَلٰا يمَْلِکُونَ کَشْفَ الَضُّ
 و نه آن را به ديگرى برگرداند، و يا آن را تبديل كند و يا تخفيف دهد.

نه ،آنها قدرت دفع بلا را از شما ندارندآيه مبارکه با تمام صراحت اعلام می دارد که :
ن گردانند و نه توان آکنند، نه آن را از شما به ديگران برمیبلايی را از شما بر طرف می

دارند تا بلا را از حالی به حال ديگری متحول سازند و کسی که زيان را دفع نموده، بلا 
آوردهمانا پروردگار ها راجلب نموده و رفاه و خوش روزگاری میگرداند، نعمترا برمی

 زمين و آسمان است.

  :56شأن  نزول آيه 
ها عتی از انسانک: بخاری و ديگران از ابن مسعود ) روايت کرده اند: جما -656

ها همچنان کردند، مدتی بعد اجنه مسلمان شدند، اما انسانگروهی از اجنَّه را پرستش می
ن دُونِهِ :» پرستيدند. آنگاه الله متعال آيه آنان را می را نازل «قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

تا  307« يرتفس»، نسائی در 3030، مسلم 4715کرد.)موقوف صحيح است، بخاری 
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از ابن مسعود به قسم موقوف روايت کرده اند. به  22380و  22376، طبری 309
 .يد( مراجعه فرما 889« زاد المسير»و  4031« قرطبی»

أوُلَئكَِ الهذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَوُنَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ 
اوَيَخَافوُنَ عَ   ﴾۵۷﴿ ذَابهَُ إنِه عَذَابَ رَبكَِّ كَانَ مَحْذوُرا

ها(، پرستند )مانند فرشتگان و عيسی و بعض جنمیکسانی را که )کافران( آنان را 
جويند که کدام يک از آنها به الله نزديکترند و به سوی پروردگارشان تقرب میشان بهخود

مان عذاب پروردگارت همواره بی گترسند، رحمت وی اميدوارند و از عذاب او می
 (۵۷) ترسناک است.

چيزی که انسان را به اجر و «: الْوَسيلَةَ »طلبند. کنند و میجويند. دنبال میمی«: يَبْتغَوُنَ »
پاداش خدا برساند و او را به خدا نزديک گرداند که با انجام طاعات و ترک معاصی 

آنان که به خدا نزديکتر و در درگاه «: أقَْرَبُ أيَُّهُمْ (. »35آيه  ممکن و مقدور است ) مائده
 حق مقرّبترند.

ا كَانَ  بوُهَا عَذَاباا شَدِيدا وَإنِْ مِنْ قرَْيةٍَ إِلاه نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ أوَْ مُعذَِّ
ا  ﴾۵۸﴿ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورا

مگر آنکه آن را پيش از قيامت ]به  هيچ شهری ]از شهرهای ياغيان و مفسدان[ نيست
عذاب[ نابود می کنيم يا به عذابی سخت دچار می سازيم. انجام اين کار در کتاب ]لوح 

 (۵۸) محفوظ[ نگاشته شده است.

زندگى ابدی براى هيچ كس ماندگار و پايدار  بايد با تمام صراحت ووضاحت گفت که:
بوُهٰا وَ إِنْ مِنْ قرَْيَ »نيست طوريکه می فرمايد :  ةٍ إِلاه نحَْنُ مُهْلِکُوهٰا قَبْلَ يَوْمِ الَْقِيٰامَةِ أوَْ مُعَذِّ

که اهل آن ستمکار وظالم باشند( پيش از روز قيامت هر شهر و دياری را )«عَذٰاباً شَدِيداً 
( آن را به عذاب سختی گرفتار اهالی، يا )رسانيم و( نابودش ميگردانيمبه مجازات می)

( الهی لوح محفوظ( در کتاب )مجازات دنيوی پيش از مجازات اخروی. اين )نمائيممی
 ثبت گرديده است.  

( مجازات دنيوی پيش از مجازات اخرویاين )(« 58کٰانَ ذٰلِکَ فیِ الَْکِتٰابِ مَسْطُوراً )»
و  و قلم قضا و قدر بر آن رفته است( ثبت گرديده است . الهی لوح محفوظدر کتاب )

برچيده شدن  وقوع آن را حتمی گردانيده شده است. بايد گفت که :تغيير پذير نيست.يعنی 
بساط زندگى روى زمين، نه يك تصادف، بلكه حکم قطعی بر اساس قانونى است كه 

 از پيش تعيين و ثبت كرده است. ،خداوند متعال

لوُنَ وَآتيَْناَ ثمَُودَ النهاقةََ مُبْصِرَةا وَمَا مَنَعَناَ أنَْ نرُْسِلَ باِلْْياَتِ إِلاه أنَْ كَذهبَ بِ  هَا الْْوَه
 ﴾۵۹﴿ فَظَلمَُوا بِهَا وَمَا نرُْسِلُ باِلْْياَتِ إِلاه تخَْوِيفاا

جز اينکه پيشينيان و )چيزی( ما را از فرستادن معجزات )مورد نظر مشرکين( بازنداشت؛
داديم، پس  ،جزه ای( روشنگر بودآن را تکذيب کردند، و به )قوم( ثمود، ماده شتر که )مع

)آنها( به آن ستم کردند )و آن را کشتند( . و ما معجزات را جز برای ترسانيدن نمی 
 (۵۹) فرستيم.

 :59اسباب نزول آيه 
مفسران در شأن نزول آيه مبارکه می نويسند که : مشرکان معجزاتى عظيم از پيامبر 

خواستند کوه صفا را به طلا ز جمله از او مىکردند، اصلىّ اّللّ عليه  و سلم درخواست مى
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ها را هموار کند، و زمين براى زراعت به وجود آيد،آنگاه تبديل نموده و براى آنان کوه
ى تاريخ، كفّار لجوج با ديدن خدا به پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم بادرنظرداشت؛) تجربه

 دستخوش هوسهاى افراد لجوجآورند و نظام آفرينش، ها نيز ايمان نمىاين نشانه
هاى آنان برآورده شود و ايمان نياورند، شود.( خبر داد در صورتى که خواستهنمى

شوند. اما حکمت خدا چنان اقتضا کرد که به آنها مستحق کيفر و عذاب و نابودى مى
ن دانست در بين آنان هستند افرادى که ايمان بياورند و از اولاد آنافرصت بدهد؛ زيرا مى
 شوند، از اين رو درخواست آنها را اجابت نکرد.افرادى باايمان پيدا مى

لوُنَ » هيچ امرى مانع ما نشد که «وَ مٰا مَنَعنَٰا أنَْ نرُْسِلَ بِالْْيٰاتِ إلِاه أنَْ کَذَّبَ بِهَا الَْْوََّ
هاى پيشين که معجزات و خوارق مورد درخواست قومت را انجام دهيم جز تکذيب ملت

هم چنين معجزاتى را درخواست کردند و بعد از انجام شدن درخواستشان از در  آنها
خداوند بر هر  کن کرديم.بايد گفت که :تکذيب درآمدند، در نتيجه آنها را نابود و ريشه

 كارى تواناست، امّا كارش براساس حكمت است، نه ارضاى هوسهاى مردم.
توهين به مقدّسات و تكذيب به ياد داشته باشيد که: « فظََلمَُوا بهِٰاةَ مُبْصِرَةً وَ آتيَْنٰا ثمَُودَ الَنهاقَ »

به قوم صالح شتر عطا کرديم که آيت و معجزات، قهر و عذاب الهى را به دنبال دارد.
اى درخشان بود، اما بعد از اين که آن را درخواست کردند و دليلى نمايان و معجزه

از در انکار درآمدند و به پاس اعمالشان خدا  درخواستشان اجابت شد، به آن کافر شده و
 آنها را نابود کرد. 

 ،ى شناخت و بينش وهشدار مردم استمعجزات، وسيله«وَ مٰا نرُْسِلُ بِالْْيٰاتِ إِلاه تخَْوِيفاً »
 کنندگان تکذيب دادنبيم  برای عذاب پيشاپيش ایمقدمهعنوان  را جزبه : ما معجزاتيعنی
 آيد.فرود می بر آنان نياوردند، قطعاً عذاب اگر ايمان آورند پستا شايد ايمان  تيمفرسنمی

رعد و برق و  ،هاتوفان ،هازلزله چون حوادثی وقوع« آيات»مراد از است  يا ممکن
در  اند کهکرده ما حکايت به:»کثير می فرمايد باشد.طوريکه ابنخسوف و کسوف وغيره 

! درحقيقت پروردگار مردم ای:هانرا لرزاند، اوگفت کوفه مسعود )رض( زلزلهابن زمان
 «.خود آييد او را دريابيد و به عتاب کند پسمی شما عتابتان

چند بار  در عهد امير المؤمنين عمر )رض(  شهرمدينه که است شده روايت همچنين
اگر  خدا سوگند که آورديد! به بدعت دا کهخ به»فرمود:  مردم به او خطاب لرزيد پس

 «.کرد! خواهم و چنانتکرار شد، با شما چنين  لرزه زمين
ترساند تا شايد قتاده )رح ( می فرمايد :الله متعال انسان را به دلايل مورد نظر خود مى

 (۱۵/۱٠۹طبرى ) رت بگيرند و از گمراهى برگردند.عب

ؤْياَ الهتيِ أرََيْناَكَ إلِاه فِتنْةَا لِلنهاسِ وَإذِْ قلُْناَ لكََ إنِه  رَبهكَ أحََاطَ باِلنهاسِ وَمَا جَعلَْناَ الرُّ
ا فهُُمْ فمََا يَزِيدُهُمْ إِلاه طُغْياَناا كَبِيرا  ﴾۶۰﴿ وَالشهجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ

روردگارت به مردم احاطه کامل دارد. : بدون شک پو ]ياد کن[ هنگامی را که به تو گفتيم
و رؤيا و خوابی را که به تو نشان داديم و درخت نفرين شده در قرآن را جز )وسيلۀ( 

دهيم، ولی جز بر سرکشی شديد آنان آزمايش برای مردم قرار نداديم، ما ايشان را بيم می
 (۶٠) افزايد.نمی
اى محمد! زمانى را به ياد بياور که به تو گفتيم: «لنهاسِ وَ إِذْ قلُْنٰا لکََ إِنَّ رَبَّکَ أحَٰاطَ بِا»

ها احاطه دارد. پس هيچ چيز از اوضاع و احوال ى تمام انسانعلم خدا به گذشته و آينده
آورند، حتى اگر آيات و داند آنها ايمان نمىآنان بر او پوشيده نيست، او به يقين مى 
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 اند و معنیمکه ، مردم: مراد از مردمقولیبه معجزات درخواستى آنها را برآورده نمايى.
 مسلط خواهد کرد پستو را بر آنان  زودیو به تواناست بر آنان : خداوند متعالاست اين

ؤْيَا الََّتیِ أرََيْنٰاکَ إلِاه فِتنَْةً لِلنهاسِ »مکن  شتاب شانکردنبر عذاب  وَ مٰا جَعَلْنَا الَرُّ
ؤْيَا»« رؤيت. مشاهده و ديدار. هدف از آن  ديدن کردن از چيزهائی است که در  «:الرُّ

مشاهداتى را که در شب معراج به طوريکه می فرمايد :  .شب معراج صورت پذيرفت
هاى زمين و آسمان جز به منظور آزمايش و طور عيان به تو نشان داديم، از قبيل شگفتى
پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم آن را براى آنان امتحان مردم مکه نبود؛ زيرا بعد از اين که 

 .(۱۵/۱۱٠باز گفت، او را تکذيب کردند و کافر گشتند و بعضى هم مرتد شدند.) طبرى 
باشد و امام بخارى فرموده است: از ابن عباس روايت شده است که مشاهدات عينى مى

 ا.  پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم در شب اسرا ديد نه در خواب و رؤي
درخت نفرين شده. هدف ازآن همانا «: الشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ »«وَ الَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنَةَ فِی الَْقرُْآنِ »

رويد. علتّ درخت زقوّم است که خوراک گناهکاران است و اين درخت در دوزخ می
و لعنِ تسميه آن بدين نام، از آن جهت است که چنين درختی نشانه دوری از رحمت خدا 

 .خورندگان آن است
طوريکه در آيه مبارکه آمده است :درخت نفرين شده در قرآن يعنى درخت زقوم را جز 

 چون که استشده  روايت همچنينايم. ابن کثير گفته است: براى آزمايش مردم قرار نداده
هَا فِتۡنَةٗ إنَِّ »فرمود: خبر داد و نازل  در جهنم زقوم از وجود درخت سبحان خدای ا جَعَلۡنَٰ

لِمِينَ 
  از آن قريش ،[64-63]الصافات:  «٦٤إِنَّهَا شَجَرَةٞ تخَۡرُجُ فيِٰٓ أصَۡلِ ٱلۡجَحِيمِ  ٦۳لِّلظَّٰ

( )قيماق خرما و خامهرا دستور داد تا مقداری  دخترکی ابوجهل شدند پس هراسان درخت
 : زقومگفت يارانش صورت تمسخر اميز بهبه  گاهاو بياورد آن پيش آميخته را در هم

 (.۲/۳۸۶مختصر ) نباشيد. و هراسان است همين زقوم بخوريد، يعنی
فهُُمْ فمَٰا يَزِيدُ »  جز بر طغيان ولی دهيممی را بيم و ما آنان» «هُمْ إِلاه طُغْيٰاناً کَبِيراً وَ نخَُوِّ

آن جماعت مشرک را از انواع عذاب و با  ،آيات : ما با نزوليعنی «افزايدشديد آنها نمی
ورزند و بر ترسانيم، اما آنها بيشتر بر کفر و گمراهى خود اصرار مىدلايل بازدارنده مى

ى اسراء و معراج افزايند، بنابراين خوارق براى آنان سودى دربر ندارد و معجزهآن مى
ق شدن در گرداب گمراهى و ترساندن آنها به درخت زقوم، جز تمسخر و استهزا و غر

 بر آنان نيفزود.

 :60شأن نزول آيه 
ابويعلی از ام هانی )رض( روايت کرده است: چون پيامبر اکرم ) شب هنگام به  -659

ها ای از قريش بيان کرد. آنمعراج برده شد، صبحگاه جريان رفتن خويش را برای عده
ند. او نيز بيت المقدس را برای تمسخر و استهزا کردند و از پيامبر دليل و حجت خواست

ها يادآور گرديد. وليد بن مغيره گفت: اين ها توصيف کرد و قصة کاروان را برای آنآن
ؤيَا الَّتیِ أرََيْنَاکَ إلِاَّ فِتنَْةً لِّلنَّاسِ :» جادوگر است. آنگاه الله متعال آيه  را « وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

 (11و  3/  2سيرة ابن هشام  و 345/  4)در المنثور  نازل فرمود.
ابن منذر نيز از حسن به همين معنی روايت کرده است.) اين مرسل و مراسل  -660

 حسن واهی هستند.(
ابن مردويه از حسين بن علی ) روايت کرده است: يک روز صبح رسول الله  -661

 ! برای صلی  الله عليه وسلم  ) خيلی غمگين بود، از آن حضرت پرسيدند: ای رسول الله
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ها فتنه و ابتلا چه غمگين و دلتنگی؟ هرگز غمگين مباش، زيرا رؤيای خودت برای آن
ؤيَا الَّتیِ أرََيْنَاکَ إلِاَّ فتِنَْةً لِّلنَّاسِ » است. آنگاه خدا  را نازل کرد.« وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

 !خوانندگان  محترم

السلام با ابليس، فرشتگان و قصه ی آدم عليه ( در مورد 70الی  61در ايات متبرکه )
 مورد بحث قرار گرفته است . ،برخی ديگر از نعمتهای خدا ،پيروی از دستور الله

قابل تذکر است که داستان وقصه ی آدم در سوره های: بقره، اعراف، حجر، اسرا، 
 کهف، طه و ص آمده است.

لاه إبِْلِيسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناا وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلًَئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إِ 
﴿۶۱﴾ 

که برای آدم سجده کنيد، پس )همۀ آنها( زماني را كه به فرشتگان گفتيم :و )به ياد آور( 
مگر ابليس سجده کردند که )با وجود سجده نکردن( گفت: آيا برای کسی سجده کنم که او 

 (۶۱) را از گل آفريده ای؟
به فرشتگان دستور داد تا از روی احترام و  متعال ه يادآور که خداوندو روزی را ب

تقدير، برای آدم سجده کنند پس فرمان را به جا آورده وهمه سجده کردند، جز ابليس که 
عصيان و تمرد ورزيده از سجده سر باز زد و مستکبرانه گفت: چگونه برای آدم سجده 

 گِل؟ کنم در حالی که او آفريدۀ ضعيفی است از
ولی اگربه امر پروردگار با عظمت صورت ،سجده براى غير اللهقابل ياد آوری است که :

 .شدگيرد هيچگونه موانع در آن نمی با
استفهام انکارى است.يعنى آيا من با اين همه عظمت (« 61قٰالَ أَ أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً )»

 اى؟ببرم که او را از گل درست کرده و بزرگى که دارم براى اين ناتوان و حقير سجده
کند، ولی دميدن جان متعلق به الله کل را ذکر می .اين هم حسادت ابليس در حق آدم است

 برد! گل را از ياد میسبحان وتعالی را در اين
است، چرا كه فرشتگان معصوم در برابر او  سبد مخلوقات انسان گل سر ولی بايد گفت:
هاى اعتقاد به برترى :ولی شيطان که .، تسليم فرمان الهی شدندفرشتگان سجده كردند.

 .از بردن سجده ابا ورزيد،موهوم، شيطانى داشت
اساً در مقابل اجتهاد اس اعتراض به حكمت، عدل وامر خدا، بدتر از سجده نكردن است.

 د.ابليس لعين ؛در برابر نصّ خداوند، اجتهاد كر :ولی ديده شد که .نصّ ممنوع می باشد
حسد ابليس وخودبرتر بينی اش ؛چشم حقيقت بين او را بست، خاك و گل بودن آدم را ديد، 

 سوره ص(. 72)آيه: « نَفخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي» ولى روح الهى

رْتنَِ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ لَْحَْتنَِكَنه ذُ  مْتَ عَلَيه لَئنِْ أخَه يهتهَُ إِلاه قاَلَ أرََأيَْتكََ هَذَا الهذِي كَره رِّ
 ﴾۶۲﴿ قلَِيلًا 

داده  ابليس گفت: )ای الله!( به من خبر ده آيا اين همان کسی است که او را بر من برتری
زنده بگذاري همه فرزندانش را جز عده كمي گمراه و ريشه ؟ اگر مرا تا روز قيامت  ای

 (۶۲) كن خواهم ساخت!!
به به سجده در برابر آدم  متعال اللهاز باب تکبر و عصيان عليه امر شيطان ملعون 
ای چرا؟ به من خبر ده، اين آفريده از گِل که او را بر من فضيلت داده خدايش گفت:
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يكى  ،دل كندن وبريدن  از مقام ومنزلت  ؟و او را از گل ایآفريده مرا از آتش کهدرحالی
 ترين امتحانات است.از سخت

رْتنَِ إِلىٰ يَوْمِ » يَّتهَُ إلِاه قَلِيلاً لئَِنْ أخََّ اگر مرا تا روز قيامت زنده  پس« الَْقِيٰامَةِ لَْحَْتنَِکَنَّ ذرُِّ
و لگام وسوسه را گردانم )( نابود میبا گمراهی، فرزندان او را همگی جز اندکی )بداری

 کشانم(.زنم و به جاده خطا و گناهشان میبه دهانشان می
گيرم و را احاطه ميکنم و زمام اختيارشان را به دست می گردم و ايشانبر آنان چيره می

 .چرخانم کاروبارشان رامیکه بخواهمآورم وهرگونهايشان را به قبضه قدرت خود درمی
که دارای گونهکه انسان دارای استعداد خير و هدايت است همانابليس غافل از اين است

آيدکه با اين آفريده حالا تی برايش پيش می. غافل از اين است اهی استاستعداد شر و گمر
ظ گيرد و از شر وگمراهی مصؤن و محفورود و اوج میکند و بالا میخدا ارتباط پيدا می

ای جدا که اين مزيت انسان است و او را از سرشت يگانهگردد. غافل از اين استمی
ماتيک و بدون اراده اند و به طور اتوآن سرشته شده -سازدکه همه موجودات ديگر می

روند. اراده و اختيار راز شناسند و نمیگيرند و جز اين راه را نمیراهی را درپيش می
 .انگيز استاين آفريده شگفت

ابليس هم از قيامت آگاه بود و  قابل تذکر است که از فحوای آيه مبارکه در می يابيم که:
هاى نيم که :انسان در برابر وسوسهدر ضمن قابل ياد اوری ميدا هم به آن ايمان داشت.

 شيطان، آزاد است و حقّ انتخاب را خودش دارد.

ا  ﴾۶۳﴿ قاَلَ اذْهَبْ فمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ فإَِنه جَهَنهمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءا مَوْفوُرا
)الله( فرمود: برو، هر کس از آنان از تو پيروی کند، سزای همه شما جهنم است، که 

 (۶۳) و تمام( است.سزای وافر )
مقام تقاضاى مهلت خواهى ابليس را پذيرفت. ودر خداوند سبحان وتعالی  درخواست و

برو به تو فرصت دادم، تلاشت را تهديد ابليس لعين و پيروانش تا روزقيامت، گفت: 
قطعاً عذاب تو و عذاب  ،هر يک از نسل آدم از تواطاعت و پيروى کنداما بدان  بکن.
سزای   : جهنميعنیکشد.ت و در آتش جهنم ذخيره شده، انتظار شما را میها بزرگ اسآن
 شود.نمیازسزای تان کاسته  هيچ که شماست برای و کامل تمام

ونبايد دوزخ است. همان  پيروانش  جايگاه ابليس واز سياق آيه متبرکه در يافتيم که :
ان هم سزای  گناهان خودرا الهى كامل است، گنهكار فراموش کرد که :سزای الهی 

 .را به طور كامل دريافت می دارند چشند، هم سزای گمراه كردن ديگرانمى
متضمن تحقير و اهانت است؛ يعنى هر کارى «  اِذْهَبْ »يد: امرامام قرطبى می فرما

 (۱٠/۲۸۸ايم.)تفسير قرطبى توانى بکن، ما تو را مهلت داده و رها کردهمى

سْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتكَِ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فيِ وَاسْتفَْزِزْ مَنِ ا
ا  ﴾۶۴﴿ الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشهيْطَانُ إِلاه غُرُورا

ات را  تواني با صداي خودت تحريك كن، و لشكر سواره و پيادههر كدام از آنها را مي
ها سرگرم كن  و آنها را با وعده ،و اولاد با آنان شريک شوبر آنها گسيل دار، و دراموال 

 (۶۴) دهد.اي نمي ولي شيطان جز فريب و دروغ وعده
از جن و و هر کس از ايشان را و ای شيطان! « اِسْتفَْزِزْ مَنِ اِسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتکَِ »

در برى، او را خوار و نادان بگير و تحريک نما و او را به  خواهى از راه بهکه مىانس 
 فساد دعوت کن تا او را فريب دهى.
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ابن عباس گفته است: صوت شيطان يعنى تمام کسانى که مردم را به معصيت خدا دعوت 
می کند .مجاهد گفته است: صوت شيطان يعنى آواز و ترانه و صداى موسيقى و لهو و 

 ( ۱٠/۲۸۸)تفسير قرطبى  لعب.
شود، ابليس براى فريب انسان از يك راه وارد نمى «لَيْهِمْ بِخَيْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ أجَْلِبْ عَ »

ها، همراهى و مشاركت، پياده و سواره، ها، آرزوها، وسوسهبلكه با تبليغات، وعده
شوند. طوريکه می اى همراه او مىكند و در اين ميان عدّهانسان را محاصره مى

 داری در توان : هر چهيعنی «درده بانگ بر آنان و پيادگانت و با سواران»:فرمايد
 را بر فرزندان اتو پياده سواره ولشکريان نکن کوتاهی کار گير و هيچ به آنان عليه
 دهند. ياری تا تو را برآنان بسيج کن  آدم
امری  نه است قدری ، امریشيطان به امر خداوند متعال اين»گويد: کثير میابن

 «. شرعی
ى خود را بر آنان بگمار و جارچيان امام طبرى گفته است: يعنى سربازان سواره و پياده

 را گسيل بدار که بانگ اطاعت از تو و معصيت از امر مرا جار بدهند. 
خدا  اى که در معصيتيعنى هر سوار و پياده« خيله و رجله»ابن عباس گفته است: 

 (.۱۵/۱۱۸)تفسيرطبرى  کند.حرکت مى
ى تمثيل است، و شيطان در غلبه يافتن بر ومفسر زمخشرى گفته است: کلام به منزله
باک و چابک تشبيه شده است که بر قومى حمله شخص فريب خورده به سوار کارى بى

د آشفته کشد که از جايشان تکان خورده و از محل خوور شده و طورى بر آنان فرياد مى
برد، تا آنها را کاملا نابود ى خود بر آنان يورش مىگردند و با سربازان سواره و پيادهمى
 (۲/۲۷۸تفسير کشاف ) کند.

: اين مجسم کردن وسايل گمراهى و استيلاى بر قلوب و مشاعر و سيد قطب می فرمايد
پياده نظام  عقول است. اين مبارزه ای است پر سروصدا که در آن اصوات و بهادران و

شود که دشمن را آشفته کرده و آنها را از روند، صداهاى مهيبى برآورده مىبه کار مى
اندازد. وقتى از سنگرها آورد و آنها را در دام حيله و نيرنگ مىسنگرهايشان بيرون مى

کنند. )الظلال بيرون آمدند سواره نظام آنها را گرفته و پياده نظام آنها را محاصره مى
۱۵/۵۱) 

: در اين شکی نيست که قدرت ابليس محدود است. ولی پلان بصورت کل بايد گفت که
گيرد، ى توحيدى انسان را مىونقشه شيطان چنان است که در :ابتدا با تبليغات، انگيزه

ى  اساسی کار شيطان، در شيوه .آوردسپس با تسليحات و لشكريانش بر او هجوم مى
 است.  كمين نشستن و جلب و ربودن 

برای خود سهمی قرار  ،با کسب حرام،شاندر اموال «الَْْمَْوٰالِ وَ الَْْوَْلٰادِ  وَ شٰارِکْهُمْ فیِ»
يعنی و در مورد   شرکت کن ،با زنا و گناه و بدکاری و فساد ،ده و در اولادشان نيز

 اولادشان اختلاط زن و مرد را تحسين کن تا فسق و فجور رواج پيدا کند و حرامزاده
 زياد شود.

ى حرام و شود و تا لقمهشركت ابليس در مال و فرزند انسان، از آغاز آن شروع مى
 يابد.مشتبه و زنا ادامه مى

بستر نفوذ شيطان، آرزوهاى انسان است كه « وَ عِدْهُمْ وَ مٰا يَعِدُهُمُ الَشَّيْطٰانُ إلِاه غُرُوراً »
يه مبارکه می فرمايد :و به پيروان و در آشود. هاى خيالى شيطان تقويت مىبا وعده
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از بهتان و شر و  –باطل کاذب وهای دروغين بده و آرزوهای فرمانبردارانت وعده
 هايت جز فريب چيز ديگری نيست.در آنان القا کن، در واقع وعده –نيرنگ و فريب 
گناه الدهد وعده عفو و مغفرت به دنبکه شيطان به پيروان خويش میایشايد بدترين وعده

و معصيت باشد. اين هم راه نفوذ شيطان است و ازاين طريق به بسياری از قلوب پيروان 
، گناه و معصيت فراخواندنشود، دلهائی که فتح آنها از ناحيه آشکارا بهخويش  وارد می

، برای شيطان مشکل و دشوار باشد. در اين صورت و به خودبينی و تکبر دعوت نمودن
رود، وگناه  و معصيت را در آرام به سوی اين دلهای پرهيزگار می شيطان آهسته و
، و فراخی رحمت الهی و فراگيری عفو و مغفرت خدا را برای ايشان آرايدنظرشان می

 نمايد! گر می هجلو
ى دروغ كند، وعدهشيطان، علاوه بر فريب، گناه را توجيه مى ؛طوريکه ياد آور شديم

 اندازد.ا هم به تأخير مىدهد و توبه رشفاعت مى

 ﴾۶۵﴿ إنِه عِباَدِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ برَِبكَِّ وَكِيلًا 
در حقيقت تو را بر بندگان من هيچ تسلطی نيست و همين کافی است ]ولی آگاه باش که[ 

 (۶۵) که پروردگارت حافظ و حامی )آنها( است.

در حقيقت شيطان را بر بندگان مؤمن، صادق و با «يْهِمْ سُلْطٰانٌ إِنَّ عِبٰادِی ليَْسَ لکََ عَلَ »
ای نيست و اند، سلطهکه از وی اطاعت و از پيامبرش پيروی کردهخداوند متعال اخلاص 
من قرار تأييد و پشتيبانی چون آنها در حفظ و حمايت تواند ايشان را گمراه کند او نمی

هاى ندگى خدا، انسان را در برابر تبليغات و لشكركشىب دارند.در آيه مبارکه در يافتيم که 
واقعيت امر همين است کسيکه به قدرت  الهی  متصّل شود،  ،ابليسى بيمه می سازد

.بايد « إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ »چه زيبا است که می فرمايد : .شودنفوذناپذير مى
تواند با پناه بردن به ايمان و عبوديّت، م ابليس مىانسان آزاد است ودربرابرهجو گفت که 

 مقاومت كند. 
 «.( استاين چنين بندگانپروردگارت حافظ و پشتيبان ) »(«65وَ کَفىٰ بِرَبِّکَ وَکِيلاً )»
 کيد شيطان هم کنند و منمی تکيهام و کارسازی بر حمايت و مخلصم خالص بندگان پس

كسى كه عبد خدا . دارممی نگه خويش درپناه وی و آنها را از اغوای هبازداشت را از آنان
 شود. دار او مىشد، خداوند هم وكيل، حافظ و عهده

دارد، گردد، و بندگان خود را خوار میشيطان به دنبال اجرای تهديد و بيم خود روان می
ترين سلطه کمبر آنان ورزد، چهوليکن بر بندگان خداپرست مهربان جرات و جسارت نمی

 و قدرتی ندارد.
گرداند مقهور می خود را چنان شياطين ، مؤمندر حقيقت»: است آمده شريف در حديث

  «.آورددر می خويشفرمان  را در سفر به از شما شتر خويش يکی کهچنان

ارَبُّكُمُ الهذِي يزُْجِي لَكُمُ الْفلُْكَ فيِ الْبحَْرِ لِتبَْتَ   ﴾۶۶﴿ غوُا مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ كَانَ بكُِمْ رَحِيما
تا از نعمت او بهره کند ها را در بحر برايتان روان میپروردگارتان آن ذاتی است که کشتی

 (۶۶) مند شويد، او نسبت به شما مهربان است.
کرده  خداوند متعال نسبت به بندگان مهر و محبت دارد، بناً وسايل آن را براى آنان آسان

  ى قدرت خداوند بر كفايت انسان است. تأمين نيازهاى مادّى انسان، نشانهواست.
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اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ  ا نَجه  وَإذَِا مَسهكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ ضَله مَنْ تدَْعُونَ إِلاه إيِهاهُ فلَمَه
ا نْسَانُ كَفوُرا  ﴾۶۷﴿ وَكَانَ الْإِ

خوانيد از نظرتان ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میحر سختیدر بو زمانی که 
گردند، اما وقتی که )الله( شما را نجات دهد و به خشکی برساند روی گردان ناپديد می

]با اينکه الطاف خدا را همواره در زندگی خود لمس می کند[ بسيار شويد. و انسان می
 (۶۷) بسيار ناشکر است.

 فرار کرد و سوار کشتی مکه در فتح فرزند ابوجهل عکرمه»کند: می يتکثير روا ابن
 نشينانبرکشتی تند و طوفانی در بحر بادی پس ،فرار نمايد بحر به حبشه شد تا ازراه

 نيرويی ديگر گفتند:حالا ديگرهيچيک به کشتی سرنشينان هنگام آورد، دراين يورش
با تمام صداقت واخلاصمندی به الله  همه کهکند، جز اين ا از ما دفعبلا ر تواند اين نمی
اگر در بحر  : قسم به الله کهبا خود گفت عکرمه بود که هنگام ! در اينل پناه ببريممتعا
آيد؛ بار خدايا! با تو نمیکار وی به هم آيد، در خشکینمی کار انسان جز او به کسی

 را دردست و دستم روم، میآری از بحر بيرون سلامت اگر مرا به که بندمعهد می 
از  . پسبيابم ومهربان او را با گذشت بسا که، چه گذارممیصلی الله عليه وسلم  محمد
و اسلام  الله صلی الله عليه وسلم بازگشت وراساً نزد رسول،نجات يافت سلامت بحربه

 «.باد الله متعال  از او راضی ايدار شد ـ کهپ بسی آورد و اسلامش

أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ يخَْسِفَ بِكُمْ جَانبَِ الْبرَِّ أوَْ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباا ثمُه لَا تجَِدُوا لَكُمْ 
 ﴾۶۸﴿ وَكِيلًا 

در )با يك زلزله شديد( آيا مطمئن و ايمن شده ايد از اينکه شما را در کناری از خشکی 
)و در آن مدفونتان كند( سپس برای ن فرو برد، يا طوفان سنگريزه بر شما بباراند؟ زمي

 (۶۸)خود حافظ و نگهبانی نيابيد؟!
الله متعال  ،: هلاكت اقوام پيشين، به طروق مختلفی صورت پذيرفته استايد گفت کهب

ى برخی از متجاوزان و دشمنان را در زمين فرو برد، بعضى را دربحر غرق كرد، بعض
ى آسمانى نابود كرد. پس دست خداوند براى هلاكت كفاّر باز را سنگباران و با صاعقه

است، اگر امروز شما را ازبحربه سلامت به ساحل رساند، گمان نكنيد راهى براى تنبيه 
نجات از  ،هاى الهى  نبايد مغرور شويمبناً به نعمت!شويدشما نيست، يا ديگر عذاب نمى

اى ديگر دچار مصيبت جات ابدى نيست، شايد دروقتى ديگر يا نقطهيك حادثه، نشانه ن
انسان بايد در هر لحظه و هر جا كه باشد، در دست قدرت خداست و نازل شدن  .شويم

 قهر الهی منتظر بر وبحر نيست وبرای اش بحر وخشکه فرق نمی کند.

يحِ فَيغُْرِقَكُمْ بمَِا أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ يعُِيدَكُمْ فيِهِ تاَرَةا أخُْرَى فيَرُْسِ  لَ عَلَيْكُمْ قاَصِفاا مِنَ الرِّ
 ﴾۶۹﴿ كَفَرْتمُْ ثمُه لَا تجَِدُوا لَكُمْ عَلَيْناَ بهِِ تبَِيعاا

بحر بازگرداند، پس تند باد شکننده بر شما  يا اينكه ايمن هستيد كه بار ديگر شما را به
خود هيچ بازخواست کننده ای  بفرستد، پس به سبب كفرتان شما را غرق کند؟! باز برای

 (۶۹عليه ما به سبب آن غرق نيابيد. )
« ً  باد تند و درهم شکننده. هدف ازآن  طوفان درهم شکننده کشتيها است. «: قَاصِفا
، به طوفان بحری «قاصف»، به طوفان در بری يعنی خشكى گفته می شود و«حاصب»
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ها وانتقام را پيگيرى وداد ، به كسى كه خونب«تبع»ازكلمه « تبيع»اطلاق می گردد.
 .شودخواهى كند، گفته مى

هاى موقتّ نبايد مغرور نشويم، خطر به آرامش«أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ يعُِيدَکُمْ فِيهِ تٰارَةً أخُْرىٰ »
اى، خطر براى هميشه رفع نشده است.طوريکه هميشه در كمين است. با نجات از مهلكه

ديگر شما را به  ان! يا مگر ايمن از آنيد که خدا بارىدر آيه مبارکه می فرمايد : ای بندگ
يحِ »  .بحر بازگردانيده پس در همان حال که در بحر « فَيرُْسِلَ عَليَْکُمْ قٰاصِفاً مِنَ الَرِّ

هستيد، تندبادی شکننده وطوفان شديد وويرانگربرشما بفرستد که همه چيز را درمسيرش 
ها، در همين دنيا داده سزای  برخى ناسپاسى«مٰا کَفَرْتمُْ فَيغُْرِقَکُمْ بِ »بشکند و درهم کوبد، 

تان فر شديد غرقرو که به خدا کاطوريکه در آيه مبارکه آمده است :و از آن ،می شود
  اى از كفر و كفران است.غفلت از الله  پس از نجات، نمونه :گرداند.بايد گفت

ما را در  يابيد کهرا نمی خونخواهی : هيچيعنی(«69اً )ثمَُّ لٰا تجَِدُوا لکَُمْ عَلَيْنٰا بِهِ تبَِيع»
شما را از ما  ، انتقام، مورد تعقيب وپيگرد قرار دهد و بنابراينايمبا شما کرده برابر آنچه

تواند در برابر خداوند، قرار گيرد و خداوند در برابر هيچ كس هيچ قدرتى نمى بگيرد.
ان برای خود در برابر الله متعال احدی را نمی يابيد که آنگاه بعد از هلاکت مسئول نيست.

 به خونخواهی برخيزد  و يا به خاطر غرق کردن شما، ما را تحت تعقيب قرار دهد.

لْناَهُمْ  مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهيِّباَتِ وَفَضه وَلَقدَْ كَره
نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا  عَلىَ  ﴾۷۰﴿ كَثِيرٍ مِمه

اولاد بنی آدم را گرامی داشته و اکرام نموديم و آنان را در بر)خشکی(  و بحر به يقين 
و به آنان از چيزهای پاکيزه  ،]بر مرکب هايی که در اختيارشان گذاشتيم[ سوار کرديم

 (۷٠آشکار داديم. )روزی داديم و آنان را بر بسياری از آفريدگان خويش برتری 
مراد اين است که خداوند انسان را جز بر فرشتگان بر همه مخلوقات اعم «: عَليَا كَثِيرٍ »

از جمادات و نباتات و حيوانات برتری داده است و با عطاء کردن چيزهائی بدو والاترش 
 فرموده است.

مْنٰا«» مْنٰا بَنِی آدَمَ وَ لَقَدْ کَرَّ » ف(: كرامت: شرافت. نفاست، عزت، كرم )بر وزن شر: «کَرَّ
ايم كه مخصوص به خود او ايم و به او چيزهايى داده شرافتمند كرده « كرّمنا»سخاوت. 

است. يعنی اينکه نسل و اولاد آدم را بر جميع مخلوقات برترى داديم و آنان را شريفتر و 
 تر کرديم.گرامى

زيرا  «داشتيم را گرامی آدم فرزندانما  راستیو به» :طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد
 معتدل و قامت خوب و تمييز و صورت و عقل نطقو به نيکو آفريده هيأت را بر اين آنان

ازغذاها و  گيریبهره چون ديگری فراوان مختصات کهچنان گردانيديم ممتازشان
وخصوصيات  نظير اين که ایگونه ، بهکرديم عنايت آنانها را به ها و پوشيدنینوشيدنی

بر ساير  با مسلط ساختنشان داشتيم شانوجود ندارد و نيزگرامی جانداران هادر سايرانواع
سخن  موهبت با دادن داشتيمو نيز گراميشان شانبرای ساير مخلوقاتو مسخر کردن  خلق
، موهبت آدم فرزندان گراميداشت صشاخ زيرا بزرگترين و فهميدن ، خط نوشتنگفتن
 «تفسير انوار القرآن»  .است عقل

 :کرامت چيست
کرامت به معناى دورى از پستى و فرومايگى است درتعريف کرامت می نويسند : علماء

و روح بزرگوار و منزه ازهر پستى را کريم گويند. کرامت در مقابل دنائت، ذلت و 
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له بلند کرامت بايد به سلاح تقوا و پرهيزگارى مجهز خوارى است و براى رسيدن به ق
 .دارد، دورى نمايدگشت، و تقوا آن است که انسان از هر چه که او را به گناه وامی

كرامت، گاهى كرامت معنوى واكتسابى ونزد الله است، مثل كرامتى كه خاصّ اهل 
ِ أتَقْاكُمْ »تقواست.  ( وگاهى كرامت در آفرينش است، 13ات، )حجر« إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّّ
مْنا»( كه در خلقت انسان آمده است. اما هدف از .4)تين، « أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ »نظير  در « كَرَّ

 .اين آيه، احتمالًا وجه دوّم باشد
بلكه نسل انسان مورد كرامت و  ،قابل ياد دهانی است که :نه تنها حضرت آدم عليه السلام

 است.برترى و گراميداشت 
عنوان يک موجود شريف و کريم معرفى عظيم الشأن  گوهر اصلى انسان را به قرآن
کند که اگر انسان کريم بشود راه طبيعى خويش را پيموده و گوهر اصيل خود را می

بازيافته و چون اطاعت و صعود، مناسب با گوهر اصلى انسان است. بنابراين، عصيان 
ا کرامت چنين نيست؛ زيرا گوهر انسان  کريم است. و سقوط بر انسان تحميل است، ام

ِ أتَْقاكُمْ » فرمايد:خداى بزرگ می ما انسان را » ( 13)حجرات، « إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّّ
چون در خلقت او گوهرى کريم به کار رفته است. اگر انسان مانند ساير «. گرامى داشتيم

راى او ذاتى يا وصف اولى نبود. ولى انسان شد، کرامت بموجودات فقط از خاک خلق می
گردد و اصل او به الله منسوب است. داراى فرع و اصلى است؛ فرع او به خاک برمی

خداى کريم در قرآن مجيد روح را به خود نسبت داد و جسم را که به خاک و طبيعت 
کردم، به طين منسوب کرد. نفرمود من انسان را از گل و روح مجرد خلق   مرتبط است

بلکه انسان را از گل ساختم، سپس از روح خود در او دميدم و چون روح انسانى به 
خداوندى که معلم اکرم است، ارتباط دارد. پس سهمى از کرامت دارد و روح الهی به 

 معناى روح کرامت است.
ها رپايان و کشتىو در خشکى وبحر آنها را بر پشت چها« وَ حَمَلْنٰاهُمْ فیِ الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ »

 سوار کرديم. 
شان گردانيد تا ايشان را در سفرها و ها را در بحر رامها را در خشکی و کشتیمرکب

 شان از جايی به جايی انتقال دهند.کار و بار زندگی
اشاره به تسخير تمام قواى زمينى و « حمل در خشكى و بحر»مفسران می نويسند :

 !ط سوار شدن بر كشتى و الاغ و مانند آندريايى به دست بشر است، نه فق
ها به اشکال، ها و پوشيدنیها لذيذ، نوشيدنیو ازانواع خوردنی«وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الَطَّيِّبٰاتِ »

 های مختلف به ايشان روزی بخشيد.ها و دستهگونه
يم، مقاتل گفته است: يعنى از روغن و عسل و مسکه و خرما و حلوا و شيرينى روزى داد

 و روزى حيوان را کاه و علوفه و استخوان و غيره قرار داديم. 
نْ خَلَقْنٰا تفَْضِيلاً )» لْنٰاهُمْ عَلىٰ کَثيِرٍ مِمَّ و آنها را بر جميع مخلوقات و ساير ( «70وَ فَضَّ

 جانداران از جن و چهارپايان و خزندگان و حيوانات وحشى و پرندگان برترى داديم.
انسان کفر نورزيده، اشرف مخلوقات است ولی وقتی کافر  ا زمانيکه تبايد ياد اور شد :

 خواهد داشت.در اسفل سافلين قرار جای اش شد، 
 !انندگان محترمخو

 ( در مورد مردم و پيشوايان در عرصه ی قيامت و منظره ی آن 77الی  71در ايات )
 بحث بعمل  ،هروز، وهمچنان موضوع تلاش مشرکان برای بيرون راندن پيامبر از مک
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 .آمده است

يَوْمَ ندَْعُو كُله أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ فمََنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينهِِ فأَوُلئَكَِ يَقْرَءُونَ كِتاَبَهُمْ وَلَا 
 ﴾۷۱﴿ يظُْلمَُونَ فتَيِلًا 

پس هر کس ؛ طلب کنيمياد کن[ روزی را که هر گروهی از مردم را با پيشوای شان [
]با شادی و ه دست راستش داده شود، پس اين گروه نامه اعمال خود رانامه اعمالش ب
خوانند. و به اندازه رشتۀ )شگاف وسطی( خستۀ خرما بر آنها ظلم کرده می خوشحالی[ 

 (۷۱) شود.نمی
خداوند متعال را به يادآور؛ هنگامی که روز حشر وقيامت « يوَْمَ نَدْعُوا کُلَّ أنُٰاسٍ بِإمِٰامِهِمْ »

يان و پسينيان را گردآورده و هر گروهی از مردم را با پيشوايشان که به وی در پيشين
 خواند.اند فرا میکردهخير و شر اقتدا می

 است شده نازل بر آنان که است : کتابیمراد از امام :آمده است« انوار القرآن» تفسير در
 با قرآن قرآن و اهل با انجيل انجيل شوند و اهلمیفراخوانده  با تورات تورات اهل پس
! يا قرآن اهل ! ایانجيل اهل ! ایتورات اهل گيرند: ایقرارمیمورد خطاب  چنين گاهآن

 .است : پيامبر و پيشوايشانمراد از امام
ةً يَهْ »از دو گونه پيشوا نام برده است: يكى امام نور و هدايت،  قرآن عظيم الشأن دُونَ أئَِمَّ

ةً يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ »ديگرى امام نار و ضلالت،  ( و .73)انبياء، « بِأمَْرِنا )قصص، « أئَمَِّ
 (  كه گروه دوّم، با زور و تهديد و تطميع و تحقير، مردم را به اطاعت خود وامى.41
 .دارند

و از خدا  ابن عباس گفته است: امام يعنى عمل املا شده و مکتوب. آنگاه هر پرهيزگار
دهند، وقتى آن را بخواند به ى عملش را به دست راستش مىشود و نامهترسى زنده مى
ابن کثير هم اين را ترجيح . ۱۵/۱۲۶گويد.) طبرى دهد و شادباش مىخود بشارت مى
گويند: منظور از امام، پيشواى هدايتگر يا پيشواى گمراه کننده اى نيز مىداده است. عده

 باشد.( گويند: منظور پيامبران آنها مىهم مىاى است. عده
همان دهد شان میسپس کارنامۀ نيک صالحان را به دست راست«فمََنْ أوُتِیَ کِتٰابَهُ بِيَمِينِهِ »

 باشند. پرهيزگاران و اهل بصيرت و خرد مى
حسنات و يعنی  ،خوانندو ايشان شاد و مسرور، آن را می«فَأوُلٰئکَِ يَقْرَؤُنَ کِتٰابَهُمْ »

ى عمل را به دست راست خوانند؛ چون نامههاى خود را با شادى و سرور مىنيکى
 اند.گرفته

دارند و و پاداش اعمال خود را بدون کم و کاست دريافت مى( «71وَ لٰا يظُْلمَُونَ فَتيِلاً )»
 ى پوشش ضعيفىى فتيل. يعنى حتى به اندازهشود حتى به اندازهچيزى از آن کسر نمى

 که در وسط هسته قرار دارد.
ى خرماست، كنايه از چيز بسيار اندك و كوچك ى باريك ميان شكاف هسته، رشته«فتيل»

 .باشدو حقير مى
ها در قيامت بر ى انسانمحاكمه فحوای آيه مبارکه مبين اين واقعيت وحقيقت است که :

رصد  بطور عادلانه ت، صدداساس دلائل و اسناد مكتوب است. وسزا  و پاداش در قيام
 .می باشد
و  کريمه آيه الله صلی الله عليه وسلم  در تفسير اين رسول که است آمده شريف در حديث
 اعمال و نامه شده فراخوانده آدم از فرزندان يکی»روز حشر فرمودند:  محاسبهوصف 
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 سپيد گردانيده بلند و رخسارشو  جسم اش بزرگ گاهشود آنمی داده راستش دست به وی
می  يارانش سویاو به شود، سپسمی ازمرواريد نهاده درخشان تاجی شود و برسرشمی

گويند: بارخدايا! او را نزد ما بياور و بينند، میاو را می از دوردست ايشان رود و چون
باد شما را!  گويد: مژدهمی ايشان آيد وبهمی نزد آنان پس بده او برکت سبب ما به برای

و در  شده گردانيده سياه اش. اما کافر: چهرهاست از شما نظير اين هر يک زيرا برای
خدا  به بريممی گويند: پناهبينند و میاو را میوی  ياران شود پسمی امتداد داده پيکرش

گويند: بارخدايا! آيد. میمی ور.امااو نزد آنان؛ بار خدايا! او را نزد ما نيااز او و ازشرش
 از شما مانند اين هر يک گرداند، آخر برای گويد: خدا دورتان. میاو را از ما دور کن

 «.است

 ﴾۷۲﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبيِلًا 
بصيرت( باشد، پس وی در آخرت نيز کور است و یو هر کس در اين دنيا کور )دل و ب

 (۷۲) تر است.از راه راست گمراه
فَهُوَ فيِ  فيِ هذِهِ أعَْمى»شخصيتّ اخروى انسان، بازتابى از شخصيتّ دنيوى اوست. 

بصيرتِ اينجا، بصيرت آنجا را در پى دارد و كور دلى اينجا، كورى « الْْخِرَةِ أعَْمى
 آنجاست.

در تفسير آيه مبارکه می « رتفسير الميسّ »ن وازآنجمله دکتورعايض مفسر ازمفسرا تعداد
های توحيد و و هر کس در دنيا از نگرش به برهان«۷۲وَ مَنْ کٰانَ فیِ هٰذِهِ أعَْمىٰ » :نويسد

و در نتيجه به و به هدايت و حق و خير راه نيافته باشد،کوردل بوده  الله متعال ادلۀ قدرت 
 آورده است کفر ورزد.  عليه وسلم صلی اللهآنچه که محمد

ازكورى در روزقيامت در آيات  ديگر هم ذکری به عمل آمده است،  :قابل تذکر است که
ً  نَحْشُرُهُمْ يوَْمَ الْقِيامَةِ عَلى»از جمله:   125ى ( وهمچنين آيه.97اسراء،  « )وُجُوهِهِمْ عُمْيا

ر كور دلى در دنيا و فراموش كردن سوره طه، كور برانگيخته شدن در قيامت را در اث
پس او « فهَُوَ فیِ الَْْخِرَةِ أعَْمىٰ وَ أضََلُّ سَبِيلاً » .آيات الهى و اعراض از حقّ دانسته است

تر در روز قيامت از ديدن راه بهشت کورتر و از راه هدايت و رشد و رستگاری، گمراه
 عادت و رستگارى را نمىست و راه ساى شديدتر کور ايعنی در آخرت به شيوهاست.
شود. ووتعداد از مفسران می گويند: منظور اين )تمام اينها از کورى دل ناشى مى يابد.

وَ »شوند؛ چرا که خدا فرموده است: است که آنها در قيامت به صورت کور محشور مى
ا   «تا آخر آيه.نحَْشُرُهُمْ يَوْمَ الَْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بکُْماً وَ صُمًّ

انگيز خدا نابينا باشد، ها و آفرينش شگفتکه در اين دنيا از ديدن نعمتقتاده گفته است: آن
شود، نابيناتر چنين انسانى از ديدن امورى که از ديد او نهان است و به آخرت مربوط مى

 تر است.و گمراه

يْكَ لِتفَْترَِيَ عَلَيْناَ غَيْرَهُ وَإذِاا لَاتهخَذوُكَ وَإنِْ كَادُوا ليََفْتنِوُنكََ عَنِ الهذِي أوَْحَيْناَ إلَِ 
 ﴾۷۳﴿ خَلِيلًا 

تو را از آنچه به سويت وحی کرديم در فتنه  هاي خود(  آنها )با وسوسهو نزديک بود 
اندازند )و منصرف گردانند( تا غير آن را به دروغ به ما نسبت بدهی. و در آن صورت 

 (۷۳) د.گرفتنتو را به دوستی خود می

اى محمد! نزديک بود مشرکين تو را از « وَ إِنْ کٰادُوا ليََفْتِنوُنَکَ عَنِ الََّذِی أوَْحَيْنٰا إِليَْکَ »
 بعضى از اوامر و نواهى که از جانب خدا به تو وحى شده بود منحرف کنند.
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به تو وحى کرديم و تا تو را وادار کنند مطالبى غير از آنچه ما « لِتفَْترَِیَ عَلَيْنٰا غَيْرَهُ »
 مخالف با تعاليم آن بياورى. 

از آنکه به  )کردی تو را و اگر خواستۀ آنان را به جا می(«73وَ إِذاً لاتََّخَذوُکَ خَلِيلاً )»
 گرفتند.دوست و ياور خاص و خالص خويش می (ایها همساز گشتهخواستۀ آن

ى ى اّللّ عليه  و سلم از ادامهاند: مشرکين بسى تلاش کردند که پيامبر صلّ مفسران گفته
دعوتش دست بردارد؛ از جمله آنها با پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم توافق کردند که در 
مقابل ترک عيبجويى از خدايان آنها و معتقدات پدرانشان، آنها حاضرند خداى او را 

د که سرزمين پرستش کنند. و بعضى از آنها بر سر اين مطلب با پيامبر به توافق رسيدن
آنها همانند بيت العتيق که خدا آن را حرام قرار داده است، حرام گردد. و بعضى از 

بزرگان هم درخواست کردند که براى آنان مجلسى غير از مجلس بينوايان قرار دهد، اما 
خدا او را ازشرآنان محفوظ کرد و به او فرمان داد که به مخلوق تکيه نکند، بلکه پشتيبان 

 ى او فقط خداست.دارندهو نگه
ابن عباس گفته است: پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم معصوم بود اما اين براى آشنا کردن 
امت است تا هيچ يک از آنها در مورد احکام و شرايع خدا به مشرکين رو نياورند. 

 (.۱٠/۳٠٠)تفسير قرطبى 
  :75 – 73نزول آية  شأن
طريق اسحاق از محمد از عکرمه از ابن عباس  ابن مردويه و ابن ابوحاتم از -665

)رض( روايت کرده اند: اميه بن خلف، ابوجهل پسر هشام و گروهی از قريش به نزد 
رسول الله  ) آمدند و گفتند: ای محمد! تو خدايان ما را لمس کن تا ما در دين تو داخل 

ها نرمش ين دليل به آنمند بود که قومش اسلام را بپذيرد به اشويم. پيغمبر بسيار علاقه
وَإِن کَادُواْ ليََفْتِنوُنکََ عَنِ الَّذِی أوَْحَيْنَا إِليَْکَ لِتفْترَِیَ عَليَْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً » نشان داد. پس آيه:
ذََقْنَاکَ  (74( وَلوَْلاَ أنَ ثبََّتنَْاکَ لَقَدْ کِدتَّ ترَْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً )73لاَّتَّخَذوُکَ خَلِيلاً ) إِذاً لَّْ

( نازل شد.)و نزديک بود 75ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لکََ عَلَيْنَا نَصِيراً )
ايم باز دارند تا غير آن را بر ما بر بندى و آن گاه تو که تو را از آنچه به تو وحى کرده

، به راستى نزديک بود اندک ميزانى به داشتيمرا دوست گيرند. و اگر تو را استوار نمى
[ آنان گرايش يابى. آن گاه دو چندان در زندگانى و دو چندان ]پس از[ مرگ، ]طعم تلخ

« تفسير شوکانی»يافتى.چشانديم و براى خود در برابر ما ياورى نمىعذاب را به تو مى
1539). 

ه شأن  نزول اين آيه گويد: اين روايت صحيح ترين روايتی است که بسيوطی صاحب می
 آمده است و اين اسناد محکم و دارای شاهد است.

به رسول الله صلی الله عليه وسلم  )ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت کرده است:  -666
کرد. مشرکان گفتند: اگر به خدايان ما استلام نکنی تو را از حجر الْسود استلام می

 عليه وسلم با خود گفت: اگر اين کار را انجام دهم کنيم. رسول الله صلی اللهاستلام منع می
داند من مخالف اين کار هستم. پس آيه نازل شد.)باطل است، چه زيان دارد خدا که می

از سعيد به قسم مرسل روايت کرده و به مرسل به مثل اين مقام استدلال  22536طبری 
 (.1540« تفسير شوکانی»شود، بلکه اين باطل است. به نمی
 و از ابن شهاب نيز به همين معنی روايت کرده است. -667

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

73 

و از جبير بن نفير روايت کرده است: قريش به نزد رسول الله  آمدند و گفتند: اگر  -668
افتاده و بردگان ای آن عده از پيروانت را که از فرومايگان عقببرای ما فرستاده شده

ها متمايل شد. پس اين آيه نازل يامبر به آنهستند از خود بران تا ما يار و ياورت شويم. پ
)اين و اثر ابن شهاب مرسل هستند، و مرسل از قسم ضعيف است، شايد از اين  گرديد.

 دو صحيح نباشد، به خاطری که تنها ابوشيخ اين را روايت کرده اند.(.
 ﴾۷۴﴿ لًا وَلَوْلَا أنَْ ثبَهتنَْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِيَْهِمْ شَيْئاا قلَِي

سوی آنها اندکی ميل بهگردانيديم نزديک بود که ثابت قدم نمی )بر وحی( و اگر ما تو را
 (۷۴) کنی.

ساخت و تو را به حفظ و عصمتش تو را بر حق پايدار نمی الله متعال و ای پيامبر! اگر 
 شان متمايل شده و به انگيزۀ رغبت درداشت نزديک بود که به سخناز باطل نگه نمی

 شان و حرص و اشتياقت بر اجابتشان، از بعضی چيزها تنازل کنی و کوتاه بيايی.هدايت

ا  ﴾۷۵﴿ إذِاا لَْذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَياَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمُه لَا تجَِدُ لكََ عَليَْناَ نصَِيرا

آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنيا و دو چندان عذاب )بعد از( مرگ به تو می 
 (۷۵) يافتی.باز برای خود هيچ مددگاری در برابر ما نمیشانديم، چ
ای پيامبر! اگر در آنچه کافران از تو « إِذاً لَْذََقْنٰاکَ ضِعْفَ الَْحَيٰاةِ وَ ضِعْفَ الَْمَمٰاتِ »

کردی، در آن صورت قطعاً الله متعال تو را ای میها هرچند اندک موافقهخواستند با آن
چشانيد؛ بدان ندگی دنيا و دو برابر عذاب بعد از مرگ در آخرت میدو برابر عذاب ز

جهت که او مقامت را با نبوت بالابرده و قدر و قيمتت را با تمام معرفت و کمال علم 
هايی که برتر گردانيده است بنابراين هر کس منعم را نافرمانی کند، به ميزان آن نعمت

 واهد شد. ها و بلاها مبتلا خاست، به نکبتداشته 
می نويسد :مفهوم آيه مبارکه بيان «تفسير الميسّر» دکتور عايض بن عبدالله القرني مفسر 

فضل و کرم خدا بر پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم و استوار نمودن وى بر حق و مصؤن 
کرد مقدارى به آنها باشد. و اگر خدا او را به حال خود را رها مىداشتن وى از فتنه مى

حرف امتناع وجود است؛ يعنى به سبب عصمت و تثبيت خدا، « لوَْ لٰا » کرد.مى توجه
 رو آوردن تو به آنها ممتنع بود. 

بنابراين در آيه چيزى که نقص قدر و منزلت حضرت رسول صلىّ اّللّ عليه  و سلم را 
 عليه نشان بدهد موجود نيست. بلکه آيه متضمن فضل و کرم الله متعال بر پيامبر صلىّ اللّّ 

 و سلم است. 
يافتی که تو را و ای پيامبر! بعد از آن کسی را نمی( « 75ثمَُّ لٰا تجَِدُ لکََ عَليَْنٰا نَصِيراً )»

در برابر قهر الهى حتىّ براى پيامبر از عذاب الهی بازداشته و کيفرش را از تو برگرداند.
 تواند مانع ايجاد كند.نيز هيچ قدرت و مقامى نمى

فرمايند که:تمايل پيدا کردن  به كفاّر، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از  علماء می
 نصرت خداوند متعال است.

ونكََ مِنَ الْْرَْضِ لِيخُْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذِاا لَا يلَْبَثوُنَ خِلًَفكََ إِلاه  وَإنِْ كَادُوا ليَسَْتفَِزُّ
 ﴾۷۶﴿ قلَِيلًا 

ا از )سر(زمين )مکه( بلغزانند، تا تو را از آن ونزديک بود )با مکر و توطئه( تو ر
 بيرون کنند، )و اگر چنين می کردند( آنگاه پس از تو جز مدت کمی )باقی( نمی ماندند.

(۷۶) 
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ى انفال است كه مى سوره 30ى اين آيه مبارکه، اشاره به آيهمفسران می نويسند که :
ُ وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفرَُو»فرمايد:  ا لِيثُبِْتوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّّ

ُ خَيْرُ الْماكِرِينَ  كشيدند تا تو را حبس كنند يادآور زمانى را كه كفاّر نقشه وپلان مى« وَ اللَّّ
بهترين كند و خداوند زنند و خدا هم تدبير مىيا بكشند يا بيرونت كنند، آنان نيرنگ مى

 .تدبير كنندگان است
ونَکَ مِنَ الَْْرَْضِ لِيخُْرِجُوکَ مِنْهٰا » و ای پيامبر! کافران کوشيدند وبه «وَ إِنْ کٰادُوا ليََسْتفَِزُّ

 با آزارهای بسيار تو را از مکه بيرون کنند. حيله و نيرنگ و آشفته کردن و
 نرسيد بلکه سرانجام به شانتوطئه نيافتند و اين پلان خويش توفيق اين نهايتاً به ولی

را کردند ـ  قصد جانتکه تا خود ـ بعد از آن بازداشت را از اخراجت خداوند متعال  آنان
 .کنی ما هجرت فرمان به
اگر شما را بيرون مى کردند و اگر چنين می( «76وَ إِذاً لٰا يَلْبَثوُنَ خِلٰافَکَ إلِاه قَلِيلاً )»

ماندند سپس خداوند متعال بر آنان مجازات بنيان قينا بعد از تو جز مدتی اندک نمیيکردند،
 آورد.کن يا مرگ و فنا را فرود می

قتاده می فرمايد که :مردم مکه تصميم گرفتنئ تا پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم را از مکه  
يافتند. اما خداى نمى  دادند، فرصت و مهلتاخراج نمايند .و اگر چنان کارى را انجام مى

مان متعال مانع شد آنها پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم را اخراج کنند تا اين که خود فر
 (۲۱/۲۳تفسير کبير ) هجرتش را داد.

 ،توطئه ها ،در معرض خطر ها در اين هيچ جای شکی نيست که پيامبران الهی هم 
؛ هدفشان قلع و قمع كردن اساس دين  دين ترور، آوارگى وتبعيد قرار گرفته اند .دشمنان

است و در اين راه، به احدى حتى پيامبران عليهم السلام هم  رحم نمی کردند .پلان های 
کفار هميشه  همين بود که در  مرحله اوّل، ايجاد رخنه در فكر واعتقاد ات  پيامبران ودر 

 همانا  شدّت عمل وتبعيد واخراج اوست. ،قدم بعدی
بارکه  با  تمام وضاحت  در يافتيم که :حضور پيامبر در ميان مردم، مانع از سياق آيه م

قهر الهى است، طوريکه اگر آن حضرت صلی الله عليه وسلم  را از خود دور و تبعيد 
 شوند.در فاصله كمى نابود مى ،می کردند

مى دهد و هم با بيان ناكادر نهايت بايد گفت: که قرآن عظيم الشأن هم ازغيب خبر مى
 دهد. هاى دشمن به پيامبراكرم صلى الله عليه تسلىّ مىتوطئه

 :شأن نزول آيه
از يا برخی  مشرکاندر برخی از  روايات در مورد شأن نزول آيه کريمه می نويسند :

 ، در اينجا نمانپيامبری راستیالله صلی الله عليه وسلم گفتند؛ اگر تو به رسول به يهوديان
در  درنگ جای ، تو را چهانبيا عليه السلام است سرزمين برو زيرا شام شام سرزمينو به
 الله صلی الله عليه وسلم در اين رسول ندارد؟ پس با نبوتت تناسبی هيچ که سرزمينیاين 

 به گاهشد آن نازل کريمه آيه بود که روند، اين بيرون العرباز جزيره افتادندکه انديشه
 چشم: خدايا! مدتعين طرفة نفسي إلى لا تكلني اللهم»دعا کردند:  خداوند لايزال  بارگاه
 «.وامگذار خودم نيز مرا به زدنیبرهم 

 ﴾۷۷﴿ سُنهةَ مَنْ قدَْ أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنْ رُسُلِناَ وَلَا تجَِدُ لِسُنهتِناَ تحَْوِيلًا 
ايم ی است که هميشه در ميان آنانی که پيش از تو فرستادهسنت، همان سنت)روش و( اين 

 (۷۷) و )هرگز( برای سنت ما تغيير و دگرگونی نخواهی يافت. برقرار بوده است.
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هاى الهى چون براساس حكمت  الله متعال است، ثابت است ودر طول تاريخ سنتّ
نسبت به پيامبران، توطئه كفاّر وامدادهاى غيبى خدا ،دگرگون وتغيير ناپذير می باشد

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنٰا قبَْلکََ مِنْ » ى تاريخى دارد. طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد :ريشه
هر امتى که پيامبر خود ،هايی استتعالی در مورد نابودسازی امتاين سنتّ حق«رُسُلِنٰا 
بر  رساندند، ويا هم عذابمی قتل را به يا آنانکنند؛ میواخراج از ميان خويش بيرون را 
 سنتّ وی هرگز تغيير و تبديلی نيست. شد، واين می نازل آنان

ى بايد گفت که :تأييد پيامبران و هلاكت كافران وظالمان، سنتّ الهى است كه در سوره
نْ أرَْضِنا أوَْ قالَ الَّذِينَ كَفرَُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِ »( نيز آمده است:  13)ابراهيم آيه 

، كفاّر به پيامبرانشان گفتند: قطعاً ما «إِليَْهِمْ رَبُّهُمْ لنَهُْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ  لتَعَوُدُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأوَْحى
كنيم، مگر آنكه به دين ما  درآييد، ولى الله متعال به شما را از سرزمين خودبيرون مى

  .كنيمرا نابود مى آنان وحى كرد كه ما قطعاً ستمگران
 .هاى ثابت الهى استتحوّلات تاريخى براساس سنتّ(« 77وَ لٰا تجَِدُ لِسُنَّتِنٰا تحَْوِيلاً )»
 است برقرار بوده ايماز تو فرستاده پيش که آنان در ميان همواره که است سنتی همان»

 خداوند أ بر هر چه و سنت ت: عاديعنی «يافت نخواهی تبديلی ما هيچ سنت و برای
 وجود دارد. تغييری امکان در آن و نه است آن برگرداندن قادر به نه کسباشد، هيچ رفته

چه اين سنتی است پيوسته که همواره جاری بوده است و اختلاف زمان و مکان را در آن 
 نيز يكسان است. خداوند، عادل است و در شرايط يكسان، مهر و قهرش تأثيری نيست.

 مکه مگر مشرکان بايد گفت که در ذهن خواننده محترم اين سوال پيش خواهد آمد که ؛
الله  رسول که است نکردند؟ جواب  ايناخراج  الله صلی الله عليه وسلم را از آن رسول

 فرمودند . هجرتاز مکه  پروردگار خويش فرمان صلی الله عليه وسلم خود به
 !انندگان محترمخو

 تزوير، حيله، دروغ، مکرو فريب،  بعد از اينکه در ايات فوق الذکر پس از برشمردن؛
 ،مشرکان و تحقير و افتراهايشان نسبت به پيامبر صلی الله عليه وسلم به بيان گرفته شد

 خداوند متعال  به او دستور داد که قلبش را به آنان مشغول نکند.
ضمن فرمان شب زنده داری، به مقام محمود و شفاعت (  85الی   78در ايات )اينک 

عظمی بشارت می دهد و اين که قرآن، روح و قلب و درون را از دردهای حسی و 
 .رهنمود های را به بحث قرار ميدهد،معنوی و هرگونه غبار وکدورت پاک ميدارد

لًَةَ لِدُلوُكِ الشهمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللهيْلِ وَقُ  رْآنَ الْفَجْرِ إنِه قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ أقَِمِ الصه
ا  ﴾۷۸﴿ مَشْهُودا

و )نيز( قرآن برپا کن تا نهايت تاريکی شب. )هنگام ظهر( و نماز را از وقت زوال آفتاب 
 (۷۸) گردد.نماز صبح )توسط فرشتگان( مشاهده میفجر )= نماز صبح( را؛ بی گمان 

ه نحوى كه قابل فهم و درك برای همه كس معيار شناخت اوقات در اسلام، طبيعى است ب
درهمه جا وهميشه باشد. ازجانب ديگر در می يابيم که پروگرام های عبادتی ودينی در 

لٰاةَ لِدُلوُکِ » طوريکه می فرمايد: بندى شده می باشد .زمان ،دين مقدس اسلام أقَِمِ الَصَّ
نماز را »،ماز در وقت مقررش پايدار باشاى محمد! بر اداى ن« الَشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ الَلَّيْلِ 

 مغربجانب  به مشرق از جانب آن و برگشت آسمان از ميانه «آفتاب زوال از وقت
مراد از  که «شبتاريکی تا نهايت» از نماز ظهر است نماز، عبارت اين که «برپا دار»
 .و عشاء است : دو نماز مغربآن
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 تاريکی آفتاب  تا نهايت ، از زوال. بنابرايناست آن وتاريکی شب آمدن هم: بهغسق
 گيرد .و عشاء ـ را دربر می ظهر و عصر و مغرب نمازهای ، چهار نماز ـ يعنیشب

 توصيف شده است. طوريکه می فرمايد :«  قرُْآنَ  »نماز يگانه  عبادتى است كه به نام 
 است نماز صبح مراد: خواندن «گير را لازم صبح خواندنن وقرآ»«ِ وَ قرُْآنَ الَْفجَْر »  

نماز  هم «صبح خواندنقرآن »شود. پس می خوانده ، طولانیدر نماز صبح زيرا قرائت
 نماز است. هر پنج جامع کريمه ، آيهترتيب اين . بهاست پنجم
قرآن و  چنان در اين آيه مبارکه در می يابيم که :هم« إِنَّ قرُْآنَ الَْفجَْرِ کٰانَ مَشْهُوداً  »

زيرا فرشتگان به برکت قرآن و شرافت اين زمان . تلاوت آن در نماز، محور اصلى است
وبا تمام وضاحت در می يابيم شوند.مخصوص، همواره در قرائت نماز صبح حاضر می

 در ميان نمازها، نماز صبح مقام ومنزلت خاصی خود را دارد. که :
باشند و در ر حديث شريف آمده است: فرشتگان شب و روز به نوبت مراقب شما مىد

 شوند. . . تا آخر حديث.موقع نماز عصر و نماز صبح با هم جمع مى
يعنى « دلوک شمس»اند: اين آيه به نمازهاى فرض اشاره دارد؛ چرا که مفسران گفته

که عبارت است از « يلغسق الل»زوال آفتاب  که وقت نماز ظهر و عصر است، و 
يعنى نماز صبح. « قرآن الفجر»کند. و تاريکى شب، به نماز مغرب و عشاء اشاره مى

کند.) مفسرقرطبى گفته بدين ترتيب آيه به صورت اشاره نمازهاى پنجگانه را بيان مى
 است: به اجماع جمعى از مفسرين اين آيه به نمازهاى فرض اشاره دارد.(

ا مَحْمُودااوَمِنَ اللهيْلِ فَ  دْ بهِِ ناَفلِةَا لكََ عَسَى أنَْ يَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَما  ﴾۷۹﴿ تهََجه
و در بخشی از شب برخيز و نماز تهجد بخوان، اين يک فرضيه اضافی مخصوص 

 (۷۹) توست، باشد که پروردگارت تو را به مقامی پسنديده برساند.
دْ بِهِ نٰافِلَةً » دْ »« لکََ وَ مِنَ الَلَّيْلِ فتَهََجَّ تهجّد از )هجود( به معنی به خواب رفتن «: فتَهََجَّ

، به «تهجد»و  رساند، يعنی ترک خوابيدن.است. ليکن در باب تفعلّ معنی سلب را می
 .باشدمعناى برطرف كردن خواب با عبادت مى

 طوريکه الله رساندتا كسى خود گامى به سوى كمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمى
دْ بِهِ نٰافِلَةً لکََ »متعال در آيه مبارکه هدايت فرمود : و بعد از خواب  «وَ مِنَ الَلَّيْلِ فتَهََجَّ

هستی  ب الهی قرآن عظيم الشأن شب برخيز و پاسی از آن را در حالی که خوانندۀ کتا
نماز شب از نمازهاى بسيار با .بهترين زمان براى عبادت است نماز بگذار،پاسی از

 «قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَلِيلًا »هاى مزّمل و مدّثر آمده است: يلت است و در سورهفض
عبادت زائد بر نمازهای پنجگانه. مراد نماز تهجّد است که برای پيغمبر اسلام «: نافِلَةً »

 واجب بوده و برای پيروانش سنتّ است.
 سلم  پرسيدند: بعد ازنمازهایالله صلی الله عليه و ازرسول که است آمده شريف در حديث
 اینافلهنماز شب  اين که»«.نماز شب»؟ فرمودند: است نمازافضل کدام فرض

الله صلی  رسول )تهجد( برای : نماز شبقولی. بهبر فرائض افزون «توست مخصوص
 .است نافله امت شان بود و برای الله عليه وسلم  فرض
 رساند.خود گامى به سوى كمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمىبايد گفت :تا كسى 

تا اين کار افزونبخش حسناتت و بلند بردن « عَسىٰ أنَْ يَبْعَثکََ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً »
تورا روز قيامت شفاعتگر مردم برانگيزد (خداوند متعال ای پيامبر  )درجاتت باشد، شايد 

های عرصات محشر را بر آنان سبک گرداند، وانگه ن مردم سختیميا فيصله و با آغاز 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

77 

تو در مقامی قرار بگيری که اولين و آخرين تو را در آن بستايند، که اين مقام، مقام 
 شفاعت عظمی است.

ى خداوند کريم غير دهد؛ زيرا وعدهاند: عَسىٰ در کلام خدا معنى تحقيق مىمفسران گفته
خاطر ابن عباس گفته است: عسى از طرف خدا معنى وجوب قابل تخلف است. به همين 

 دهد.و تعيين مى

 محمود: مقام
مراد از )مقام محمود( در نزد اکثر علماء )مقام شفاعت کبری( است که سبب نجات مردم 

 گردد، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم .از مصائب روز محشر می
 در حديث آمده آست:

ُ عَنْهُمَا، يَقوُلُ:  -1752 إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ جُثاً، كُلُّ »عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
ةٍ تتَبَْعُ نَبِيَّهَا يَقوُلوُنَ: يَا فلُانَُ اشْفَعْ، يَا فلُانَُ اشْفَعْ، حَتَّى تنَْتهَِيَ الشَّفَاعَةُ إلِىَ النَّبِ   يِّ صَلَّى اللهُ أمَُّ

ُ المَقَامَ المَحْمُودَ   [.4718]رواه البخاری: « عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثهُُ اللَّّ
از ابن عمر)رض(  روايت است که گفت: مردم در روز قيامت به زانو درآمده  -1752

ن گويند: يا فلان ]برای ما[ شفاعت کن! يا فلاافتند و میو هر امتی به دنبال پيامبرش می
رسد، و اين همان روزی است ]برای ما[ شفاعت کن! تا آنکه شفاعت به پيامبر خدا ج می

 دارد.که خداوند متعال )مقام محمود( را برای ]محمد ج[ ارزانی می
و با  کرده نقل مقام اين را در شرح متعددی کثير احاديثمفسر کبير جهان اسلام ابن

 در روز قيامت»گويد: می است احاديث از اين ياریناظر بر بسکه  ایمقدمه بيان
 وجود دارد که مخصوصی ها و تشريفاتالله صلی الله عليه وسلم خصلت رسولبرای
 زيرا: برابر نيست در آنها با ايشان کس هيچ

 از پيکر مطهرشان زمين هستند که کسی اولينصلی الله عليه وسلم  حضرت آن -
 شود.می شکافته

 شوند.می برانگيخته محشر سواره سویبه ايشان -
ايشان  در زير پرچم وی فرزندان انسان وهمه که است در محشر پرچمی شانبرای -

 قرار دارند.
 شوند.وارد می بسيار بر آن خلقی که است در محشر حوضی شانبرای -
، ايشانبر اثر شفاعت  تعالی تا حق است عظمی نزد خداوند متعال  شفاعت شانبرای -

 اين مردم که است بعد از آن آورد و اين تشريف خلايق ميان نهايی دادنفيصله  برای
از  ، سپساز ابراهيم گاه، آناز نوح کنند، سپسمی درخواست را از آدم شفاعت
شفاعت  اين ما اهل گويند کهمیآنها  عليهم السلام اما همه از عيسی گاهو آن موسی
رسول الله  حضرت آيند و آننزد محمد صلی الله عليه وسلم می سرانجام . پسنيستيم

 «.!آنم اهل ! منآنم اهل من»گويند: می صلی الله عليه وسلم درجواب درخواستشان
از  گروههايی حق درصلی الله عليه وسلم  حضرت آن : شفاعتتشريفات اين از جمله -

از  ايشان در اثر شفاعت ولی صادر شده در دوزخ شانافگندن فرمان که است مردم
غير از شفاعت  که است از شفاعت ديگری نوع شوند و اينمی برگردانده دوزخ
 باشد.می خلايق جملگی برای عظمی
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ميان  در قضاوت پيامبران اولين شاناي که است اين يکی تشريفات اين از جمله -
 رافيصله کارشان الله متعال  حساب که است امتی اولين امتشان هستند، يعنی امتشان
 دهد.می

 صراط اند. از پل خويش امت در گذراندن پيامبران اولين ايشان -
 از شفاعت ديگری نوع کنند. و اينمی شفاعت در بهشت هستند که کسی اولين ايشان -

 .است خاصه
از همه  نيز قبل شوند و امتشانوارد می بهشت به هستند که کسی اولين ايشان -

 شوند.می داخل بهشت ديگر به هایامت
در حد و  اعمالشان کنند کهمی شفاعت گروههايی درجات بلند بردن برای ايشانند که -

 .است خاصه از شفاعت ديگری نوع و اين يستن درجات آن اندازه
 منزلتاين  ، کهاست در بهشت منزلت برترين هستند که ای« وسيله»صاحب  ايشان -

 .نيست ديگری کس هيچ شأن ، لايقص حضرت آن جز برای
و  و پيامبران دهد، فرشتگان شفاعت اذن گنهکاران خداوند متعال  در حق چون -

 عظيمخلقی در حق ص حضرت کنند اما آنمی شفاعت شانبرای همه صالح مؤمنان
همانند  کسهيچداند پس را نمی جز الله متعال شمارشان کس هيچ کنند کهمی شفاعت
 «.کندنمی شفاعت ايشان
 ه وسلم  در حديثالله صلی الله علي رسول که است شده عبدالله )رض(  روايتاز جابربن
والصلاة  التامة الدعوة هذه رب اللهمبگويد:  أذان شنيدن در هنگام هر کس»فرمودند: شريف 
بر  من قطعا شفاعت وعدته الذيمقاماً محموداً  وابعثه والفضيلة الوسيلة محمداً نِ  آت القائمة
 «.شودمی حلال در روز قيامت وی

دْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناا وَقلُْ رَبِّ أَ 
ا  ﴾۸۰﴿ نَصِيرا

)از آن( و بگو: پروردگارا! مرا ]در هر کار و شغلی[ به نيکی داخل کن و به نيکی 
 (۸٠و از جانب خود قوتی به من عطا فرما که يار و مددگارم باشد.)بيرون آور 

پروردگارا! مرا در آنچه بگو: «وَ قلُْ رَبِّ أدَْخِلْنیِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخَْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ »
به خير و صلاح من است، به مدخلی صِدق که همانا مدخل هدايت و رشد و توفيق است 

 .سازداخل کن و مرا از آنچه برايم در گفتار و کردار شر است، به مخرجی درست خارج
، بهترين وصف و حالت يك كار و يك شخص در آغاز و انجام آن است. چه بسا صدق

جويى و مانند كارهايى كه آغاز غير صادقانه دارد و با قصد ريا، سمعه، فريب، برترى
شود، يا آغازى صادقانه دارد، ولى پايانى آميخته به غرور، عُجب، منّت، آن شروع مى

شود. رمز شكست بسيارى از آن محو مى كند و بركاتحبط و سوءعاقب پيدا مى
 ها، نبود صداقت در آنها و قطع امداد الهى از آن است.حركت

از جانب خودت براى من نيرو و يارانى ( «80وَ اِجْعلَْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطٰاناً نَصِيراً )»
ن دين تو ى آفراهم فرما که مرا يارى دهند به نحوى که بر دشمنانت غالب آيم و به وسيله

 را استوار بدارم. 
خدا دعايش را مستجاب کرد او را بر دشمنان غالب کرد و دين او را بر ساير اديان فايق 

 گرداند.
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الله  رسول شد که نازل هنگامی آيه : ايناست که  اين آيه مبارکه آمده شأن  نزول در بيان
صلی الله عليه  حضرت آن کردن اخلمأمور شدند. مراد: د هجرتصلی الله عليه وسلم به 

 آوردنیو بيرون  عزتمندانه ورودی به است ازمکه آوردنشانو بيرون  مدينه به وسلم 
شد.وخداوند متعال   چنين . ولله الحمد کهتعالی حقبا مدد و نصرت همراه پيروزمندانه

 و مقتدر را در مدينه کريمه تیدول هایپايه صلی الله عليه وسلم  حضرت آن برای
 «.تر است راجح قول اين»گويد: کثير می. ابنبرافراشت

ى اند: منظورش وارد شدن به مدينهحسن و ضحاک گفتههمچنان ساير مفسران از جمله :
ى قتلش باشد، که مشرکين بعد از اين که توطئهى مکرمه مىمنوره و خارج شدن از مکه

از مکه اخراج کردند.)طبرى اين قول را برگرفته و مشهور نيز همان  را چيدند او را
است، اما معنى اول ظاهرتر است؛ زيرا قبل از آن لفظ بعث آمده است. منظور از دعا 

 اين است که بر ايمان بميرد و بر ايمان زنده شود.(

 ﴾۸۱﴿ قااوَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباَطِلُ إنِه الْباَطِلَ كَانَ زَهُو
 (۸۱) گمان باطل هميشه نابود شدنی است.و بگو: حق آمد و باطل نابود شد، بی

الله  که : آنچهيعنی  آمد حقو ای پيامبر! به کافران بگو: «وَ قلُْ جٰاءَ الَْحَقُّ وَ زَهَقَ الَْبٰاطِلُ »
نابود  و باطل» فتيا بود، تحقق داده وعده اسلام از ظهور و پيروزی پيامبرش متعال  به

عاقبت، باطل پرستى بساطش را برچيد. : بعد از فروغ نور ايمان، شرک و بتيعنی «شد
)فعل ماضى نشانه قطعى  رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پايدار. جاءَ ... زَهَقَ 

 بودن است.(

شكار : زهق و زهوق: هلاك و بطلان و اضحملال. زهوق: باطل شونده، منظور آزهق
 شدن بطلان باطل و اضمحلال آنست.

ديگر جايى  «است نابودشدنی همواره باطل هرآينه»«( 81إِنَّ الَْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً )»
براى باطل موجود نيست و ثبوت و بقايى نخواهد داشت؛ زيرا آشفته و متلاشى گشته 

 جاءَ ... زَهَقَ »يدار. عاقبت، باطل رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پا است.
 فعل ماضى نشانه قطعى بودن است.()«

پيروان حقّ  بادرنظرداشت اينکه بقاى حقّ و نابودى باطل، يك سنتّ وقانون الهى است، 
سوره انبياء ( ميفرمايد:  18قرآن عظيم الشأن در)آيه : كم و طرفداران باطل زياد باشند. 

كوبيم و آن را نابود مى ما حقّ را بر سر باطل مى« فيََدْمَغهُُ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الْباطِلِ »
 سازيم. 
 موقت حيات بلکه بقا برخوردار نيست هایعناصر خود از مايه وجوهره در ماهيت باطل
 اين چون کند پساستمداد می غيرطبيعی هایگاهو تکيه خارجی را ازعوامل خويش
 را از ذات خويش عناصر وجودی پاشد؛ اما حقنيز فرومی باطل شوند، ها سستگاهتکيه

 گيرد. خود بر می وماهيت
فرمود:  وقتى که پيامبر صلىّ  اند کهکرده مسعود )رض(  روايت از ابن و مسلم بخاری

صد و شصت بت قرار اّللّ عليه وسلم در سال فتح وارد مکه شد، در اطراف کعبه سى
زد و مى صلىّ اّللّ عليه  و سلم با چوبى که در دست داشت آنها را مىداشت. پيامبر 

ها واژگون گشته و ، تمام بت«جٰاءَ الَْحَقُّ وَ زَهَقَ الَْبٰاطِلُ إِنَّ الَْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً » گفت:
 آنگاه پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم دستور شکستن آنها را داد و شکسته شدند.) تفسير کبير

  و بخارى اصل حديث را اخراج کرده است.( ۲۱/۲۳رازى 
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ا لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظهالِمِينَ إِلاه خَسَارا  وَننَُزِّ
﴿۸۲﴾ 

کنيم، )ولی( بر و از قرآن آنچه را که سبب شفاست و برای مؤمنان رحمت است نازل می
 (۸۲) افزايد.ز خسارت و نقصان نمیظالمان ج

سازی يا بهبودی ازامراض فکری و اخلاقی درشخص  و جامعه. مراد مرحله پاک«: شِفآَءٌ »
صحت و سلامت. «: شِفاءٌ »به اصطلاح عرفاء مقام تخليه است. طوريکه ياد آور شديم:

 رسيدن به سلامت است چون قرآن از جانب پروردگار است كه« الشفاء من المرض»
 ى اوست. خالق بشر و فطرتِ اوست، قوانين آن نيز با فطرت مطابق و نجات دهنده

رحمت الهی  به بندگان، بر اثر شکفتن گلُ ايمان در پرتو آيات قرآن. مراد «: رَحْمَةٌ » 
 مرحله نوسازی يا به اصطلاح عرفاء مقام تحليه است.

 زيان.. «كم شدن و كم كردن»خسر، خسران، خسار: ضرر. «: خسارا»
لُ مِنَ الَْقرُْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » کند خدای نازل می در قرآن آياتى «وَ ننَُزِّ

شبهاتی چون  امراضرا از  مريض رحمان رحيم از آيات قرآن کريم آنچه را که قلب هر
سازد و يزه میکفر و شک و نفاق و از امراض شهوات و علاقه به زنا و انواع فحشا پاک

 ،بخشدشفا می –با خواندن و دميدن اين کلام  –آنچه را که اجسام را از امراض و آلام 
باشند ى رحمت و هدايت براى مؤمنان مى کنيم که در بردارندهوهمچنان آياتى را نازل مى

 آورند.و ايمان و حکمت و خير فراوان را با خود مى
نيست تا « بعض»، به معناى «مِنَ الْقرُْآنِ »در « مِنَ » ىكلمه قابل ياد آوری است که :

كند كه هر آنچه از هاى قرآن شفاست، بلكه بيان مىدلالت كند بر اينكه بعضى از قسمت
هُدىً »با آنكه قرآن براى هدايتِ همه است؛ .شود، شفابخش استقرآن كريم نازل مى

كه سينه خويش را  ،ستفيد می شوند( ولى تنها كسانى از اين نور م.185)بقره، « لِلنَّاسِ 
به  سوى آن باز كنند و لجاجت و عناد را كنار گذاشته، با روحى سالم به سراغ قرآن 

 روند.
ى قرآن، دهد؛ موعظهواقعيت امر اينست که: استدلال قرآن، ركود فكرى را شفا مى

گ و سازد؛ زيبايى آهنكند؛ تاريخ قرآن تحيرّ را برطرف مىقساوت را درمان مى
كند؛ قوانين و احكامش عادات خرافى را ريشه كن فصاحتش روح فرارى راجذب مى

بخشد؛ تبرّك به آن، سازد؛ تلاوت و تدبر در آن، امراض جهالت و غفلت را شفا مىمى
 .كندها را روشن مىدهد و رهنمودهاى آن، تاريكىامراض جسمى را شفا مى

 دين به تکذيب که «برکافران » اين قرآن «ولی»( «82خَسٰاراً )وَ لٰا يَزِيدُ الَظهالِمِينَ إلِاه »
و  : جز هلاکتيعنی «افزايدنمیجز زيان »اند نهاده آن تصديق جایرا به و قرآن حق

تمرد  و انگيزه آورده آنها را شديدا بر سر غيظ و خشم قرآن افزايد زيرا شنيدننمی نابودی
 ها و مفاسد رویبيشتر زشتی ارتکاب به بر اثر آن برد، کهبالا می نانرا در آ و سرکشی

بنابراين قرآن برای مؤمنان، ايمان و برای کافران،  شوند.می هلاک آورند و در نتيجهمی
 افزايد.سرکشی و طغيان می

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بِجَانبِهِِ وَإذَِ   ﴾۸۳﴿ ا مَسههُ الشهرُّ كَانَ يَئوُسااوَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الْإِ
ود )از حق( روی بگرداند، و )متکبرانه( به پهلوخ ،و هنگامی که برانسان نعمت بخشيم

)از رحمت الله( نااميد می و هنگامی که )کمترين( بدی به او برسد، ،کشدرا کنار می
 (۸۳) گردد.
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 :تشريح  کلمات واصطلًحات
نَأيَا »شود. ف و از طاعت و عبادت روگردان میاز شکر نعمت منصر«: أعْرَضَ »

اندازد و های خود را بالا میکند. شانهخويشتن را از ياد منعم اصلی به دور می«: بجَِانِبِهِ 
ً »ورزد. تکبرّ می (. مراد اين 11 - 9بسيار مأيوس و دلتنگ و ناشکيبا ) هود / «: يَئوُسا

کنند. در ها خود را گم میر برابر سختیاست که کافران، هم در برابر خوشيها و هم د
گردند. هر چند که در حالت حال نوا مست و مغرور، و در وقت بلا پست و زبون می

روند و کافران بالإجبار به درگاه خدا روی های غفلت از روی فطرت کنار میيأس پرده
مّا اين توجّه نمايند، اآورند و خالصانه رفع مشکلات را از قادر متعال درخواست میمی

باشد. چرا که به محض رفع اضطراری مايه افتخاری و دليل بيداری حقيقی آنان نمی
زند و مشکلات و رهائی از طوفان حوادث، خودخواهيها و سرکشيها از ايشان سرمی

تفسير  (.65/  ، عنکبوت67، اسراء / 23و  22و  12دهند ) يونس / تغييرجهت می
  «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 

انسان به جاى اينكه نعمت را ،رفاه و آسايش، زمينه ساز غفلت است: بايد ياد اور شد که
پندارد و خدا را از خدا بداند و به او بگرود، آن را از فكر، استعداد، نبوغ و كار خود مى

 كند.رها مى
آن قدر ضعيف است كه با نعمتى، گرفتار غفلت  ودرضمن بايد ياد اور شويم که :انسان

 شود.ى كوچكى، نا اميد مىشده و با سختى و حادثه

 ﴾۸۴﴿ قلُْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلَتهِِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِنْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا 
پس بگو: هر کس بر پايه خلق و خوی و عادت های اکتسابی خود عمل می کند، 

 (۸۴) .تر استداند که چه کسی راه يابپروردگارتان بهتر می
رفتار انسان برگرفته از شخصيتّ فكرى و روحى و اخلاقى  «قلُْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاکِلتَِهِ »

.ای پيامبر! به مردم بگو: هر کس از شما بر حسب آنچه که مناسب حال وی است  اوست
پس اگر نفس انسان روشن کندو بر حسب آن اعمالی که برايش مقدر شده است، عمل می

 زند.د، اعمال نيک و شايسته از او سر مىو پاک باش
زند. و اگر نهادش منحرف و کافر باشد، اعمال نکوهيده و تبهکارانه از او سر مى

تر باشد، داناتر يافته راه هرکه و پروردگار شما به«فرََبُّکُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهَْدىٰ سَبيِلاً »
در  که مؤمنیميان  که اوست پس است الیتع امر، مميز حق : در نهايتيعنی «است
و  شأن که کافری شود و مياننمی مأيوس محنت کند و در وقتنمی اعراض نعمت هنگام
، هاستناکامی در هنگام ويأس ها و نوميدیدر برابر نعمت و سرکشی سرمستی وی شيوه

 دهد.جزا میعملش  را در برابر ایکنندهدهد و هر عملتمييز می
هر كس نيتّ  ،راههاى هدايت نيز درجات و سلسله مراتب دارد يعنی گفته می توانيم که :

 تر است.بهترى داشته باشد، به هدايت نزديك

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قلَِيلًا  وحِ قلُِ الرُّ  ﴾۸۵﴿ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

: روح از امر پروردگار من )ای پيامبر!( از تو درباره ی روح سؤال می کنند، بگو و
 (۸۵است، و از علم به شما داده نشده است، مگر اندکی. )

 قبل از همه بايد گفت که :حقيقت روح، فوق فهم ودانش بشر وسرّى از اسرار الهى است. 
، شما داده را به آن خداوند متعال که : علمیيعنیآمده است:« تفسير انوار القرآن»درتفسير
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 معلومات کرانبی يابد، بشر از گستره انکشاف مدنيت بشروميدان وهر قدرعلم است اندک
 .بسيار ناچيز است مجهولاتش به نسبت آن ندارد و معلومات بهره از علم جز اندکی
دارد اما بيشتر ناظر بر  مصداق علوم ر کلهرچند د معنی اين آيد کهبر می آيه از سياق

 .است روح بشر در باره و دانش علم

 :روح چيست
وحِ » ای از آفريدگان الله متعال  است که ساختمان و روح انسان . جان. مراد آفريده«: الرُّ

ماهيت آن فراتر از ساختمان و ماهيت جهان ماده است و غيبی از غيوب الهی است و 
 اد آور شديم :حقيقت آن بر ما روشن نيست. طوريکه ي

روح )يا نفس(، حيات بخش و حرکت آفرين تن انسان است. روح، جسم نيست و 
خصوصيات  آن را ندارد؛ اما به بدن متعلق است، تعلقی از نوع تدبير و دخل و تصرف 

 ]در جسم[. ]غزالی و راغب اصفهانی[. 
 ء، معنی شده است. روح، به معنی لبّ ) خلاصه وچکيده ( هر شی

روح، ظوريکه در فوق گفتيم ؛عنصری غيرمادی و نيروی زندگی بخش است که جسم را 
اداره می کند و به آن پايدار است. روح، مدار بدن انسان و سرآغاز حيات اوست و کسی 

 انکارش نمی کند. 
عالم و از « قل الروح من امر ربی»روح، لطيفه ای مدرکه ی انسان، که مصداق آيه ی 

 امر، نازل شده است. 
مفسر مشهور جهان اسلام امام فخر رازی می گويد: روح، جوهری بسيط و مجرد و 
عنصری نورانی زنده و متحرک و ممتاز و سرشتش با اين پيکر مادی محسوس، هم خوان 
نيست و چون جريان آب در گل، در بدن روان است و وقتی که جسم صلاحيت پذيرش آن 

پا به عرصه ی وجود می گذارد و بر مرکب شايسته ی خود « کُن»]به امر  را داشته باشد،
 سوار می شود و جسم را حيات می بخشد ]و اگر خودداری کند، جسم می ميرد[. 

روح، رازی است از رازهای غيبی و مقدس الهی که جز الله متعال کسی به آن پی نمی »
چند نوآوريهای فراوانی به ثمر نشسته، برد و در وجود انسان به وديعت نهاده شده است، هر

باز انسان از درک اين راز شگفت انگيز سرگردان است که روح چيست، از کجا آمده، به 
کجا می رود، ماندن و رفتنش چگونه و کی است؟! آن چه انسان می داند، اين است که: 

 ]برداشتی از تفسير فی ظلال و...[« قرآن از روح ياد کرده است...
 :يمّ و وجوه روح در قرآن آمده استير قاسمی به نقل از ابن قتفس در
(  به اين دليل  52(، ) سوره شوری آيه  15روح به معنای وحی: ) سوره غافر آيه  :الف

 به وحی روح گفته می شود؛ چون، دلها و روانها به آن جان تازه می گيرند.
د می ب بندگان مخلص را تأييب: روح به معنای نيرو و ياری و پايداری که خدا بدان سب

 .( 22کند: )سوره مجادله آيه 
 ،(38)سوره نبا آيه  ،(193(، )سوره شعراء آيه 102آيه : به معنای جبرئيل )سوره نحل ج

 .(4)سوره قدر آيه 
( و روح از عالم فرمان  85روح در جواب مشرکان و ستيزه جويان: ) سوره اسرا : د

 خداست و بس.
 ( . 171يسی پسر مريم ) عليهما السلام ( ) سوره نساء آيه : روح به معنای عهـ
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می گويند: الروح من امر ربی: يعنی، روح، جزئی »نويسنده ی تفسير الواضح می فرمايد: 
]پرتوی[ از خدای سبحان است و کسی جز او، حد و مرز آن را نمی شناسد و قرآن می 

 (29دم...)سوره حجرآيه ر آن دمياز روح خود د«: و نفخت فيه من روحی...»...فرمايد: 
إِلىَ رَبِكِّ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  ارْجِعِي »۲۷ )﴾. )اى نفس مطمئنه۲۷﴿« النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  أَيَّتهُاَ يَا»
﴾ )و ۲۹﴿ فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي» (۲۸ )بازگرد ﴾. خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت۲۸﴿

 (۳٠﴾ )و در بهشت من داخل شو )۳٠﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي( »۲۹در ميان بندگان من درآى )
 .(30الی  27)فجر آيات 

: نفس، همان روح است. روح، سبب به حرکت در آوردن جسم آدمی است، وقتی يادداشت
 (فسير فرقان شيخ بهاء الدين حسينیبنقل از تد بدن شد، به نفس خطاب می شود. )وار

 :شأن نزول آيه
ما  يهود گفتند؛ به به آيه مبارکه می فرمايد : قريش نزول شأن  در بيان)رض(  عباسابن 

 آنان . يهود بهمحمد صلی الله عليه وسلم ( بپرسيم مرد )يعنی بياموزيد تا از اين چيزی
را  آيه کردند و الله متعال  اين سؤال قريشيان کنيد. پس سؤالروح  گفتند: از او درباره

 فرمود. نازل

 :يادداشت
 .درقرآن عظيم الشأن تذکر رفته استبار  21، «روح»ى قابل ياد آوری است که :كلمه

 «9سجده، « » نَفَخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ »روحى كه در جسم  انسان دميده شده است.  -

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلى»وحى.  -  «.15غافر، « » مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  يلُْقِي الرُّ

 «.52شورى، « » كَذلِكَ أوَْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا» قرآن. -

 « 87بقره، « » أيََّدْناهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ »روح القدس.  -

لُ الْمَلا»بزرگ فرشتگان.  - وحُ تنََزَّ  «.4قدر، « » ئِكَةُ وَ الرُّ
آسمانى اى الهى و داراى بعد ولى به هر حال روح بشر، امرى پيچيده، ناشناخته و نفخه

نيز  در تورات روح موضوع که ذکر است قابل .شناسداست و تنها خداوند آن را مى
 .است شده گذاشته باقی مبهم
 !وانندگان  محترمخ

پيامبر را به نبوت، وحی و شفابخش بودن قرآن و پايداری و  ،در آيات متبرکه قبلی
( يکبار ديگر به بيان  93الی  86رحمت بودن آن، اطمينان قلبی داد،اينک درآيات )

گرفته ميشود که : اگر تمام جن و انس با هم دست به هم کنند که همانند قرآن را بياورند 
هرگز نخواهند توانست. پس از مبازره طلبی سرانجام درمانده شدند و سرسختی و 

کردند و مطرح  -که در آيه های بالا آمده -لجبازی را از خود نشان دادند و شش بهانه را 
 يکی از آنها را از پيامبر درخواست کردند.

 ﴾۸۶﴿ وَلَئنِْ شِئنْاَ لَنذَْهَبنَه باِلهذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ ثمُه لَا تجَِدُ لكََ بهِِ عَلَيْناَ وَكِيلًا 
و اگر بخواهيم آنچه را که به تو وحی کرده ايم؛ )از سينه ات( می بريم، آنگاه در برابر 

 (۸۶) يچ کارسازی )و مدد کننده ای( نخواهی يافت.ما برای خود ه
ها را از جانب خداوند بدانيم و مغرور بايد نعمت«وَ لئَِنْ شِئنْٰا لنََذْهَبَنَّ بِالَّذِی أوَْحَيْنٰا إِليَْکَ »

 :الله متعال ست. طوريکه می فرمايدى ها به ارادهنعمت هانشويم، زيرا بقا و زوال نعمت
واهيم همين قرآن را که از جانب خداى رحمان به تو وحى شده است، اگر بخ ای پيامبر! 

ثمَُّ لٰا » باشد. بريم و چنين عملى در توان ما مىکنيم و آن را مىاز قلبت  پاک ومحو مى
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يابی که کمکت نمايد واز اين محوسازی آنگاه کسی را نمی( «86تجَِدُ لکََ بِهِ عَلَيْنٰا وَکِيلاً )
ازدارد، يا بعد از آنکه قرآن را فراموش کردی، آن رامجدداً به و فراموشی تورا ب

 ات برگرداند.حافظه

آيه مبارکه فوق الذکر؛ حالت تهديدآميز نسبت به پيامبر دارد كه خداوند، همچنان كه عطا 
 .(ايت لحن تشويق آميزى دارد 87ى گيرد. طوريکه در) آيهكند، اگربخواهد بازپس مىمى

ن، وحى، نبوّت، خاتميتّ وشفاعت، همه از تفضّلات الهى نسبت به پيامبر بايد گفت که :قرآ
گيرد و خداوند عطاهايش را صلى الله عليه وسلم  بوده واز مقام ربوبيتّ خدا سرچشمه مى

 .تواند همه را بازگيردگيرد، هر چند دستش باز، قدرتش استوار و مىاز او بازپس نمى

اإِلاه رَحْمَةا مِنْ رَبكَِّ إِ   ﴾۸۷﴿ نه فَضْلهَُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيِرا
ليکن )باقی ماندنش به سبب( رحمتی از جانب پروردگارت است؛ بدون شک فضل او بر 

 (۸۷) تو بزرگ است.

 سبب : بهيعنی «پروردگارت از جانب رحمتی سبب مگر به» «إلِاه رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ »
 را از بين آن و نخواستيم گذاشتيم را باقی علم و اين قرآن ، اينتوداريم در حق که رحمتی
بيگمان فضل او بر تو همراه بزرگ بوده است، («87إِنَّ فَضْلَهُ کٰانَ عَليَْکَ کَبِيراً )».ببريم

زيرا تو را به نبوت برگزيده، خاتم پيامبران و سرور اولين و آخرين قرار داده است. با 
داشته، به مقام محمود مشرفت گردانيده، حوض کوثر را به تو ات قرآن کريم گرامی
 ها از مراتب عالی و منازل برتر را به تو موهبت نموده است.بخشيده و غير اين

روى و منظور آيه منت نهادن بر پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم و بر حذر داشتن او از زياده
 باشد.صود امتش مىتفريط است. و هر چند او مورد خطاب است اما مق

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقرُْآنِ لَا يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلَوْ  قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الْإِ
ا  ﴾۸۸﴿ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا
ند، مانند اين قرآن را بياور جمع شوند )و متفق شوند(  تابگو: قطعاً اگر جنّ و انس 

هرچند بعضی از ايشان پشتيبان و مددگار بعض هرگزنمی توانند مانندش را بياورند، 
 (۸۸)ديگر باشند. 

 :راعجازوعظمت قرآن عظيم الشأن استناتوانى در آوردن نظيرِ قرآن، دليل ب
لوَْ » اين آيه شريفه جوابی قوی ودندان شکنی به گفتار آنعده از افراد است که می گفتند:

توانيم مثل قرآن را سوره انفال(  ما هم اگر بخواهيم، مى 31آيه « ) قلُْنا مِثلَْ هذانَشاءُ لَ 
است كه اى مثل خود )تحّدى(، قرنبياوريم. و اين دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه

جواب مانده است و تا كنون نيز دشمنان  قرآن اعم از عرب وعجم با داشتن همه بى
خالق  که نظير آنچه از آوردن زيرا مخلوق.د مثل قرآن را بياورندانامکانات، نتوانسته

و به  «ديگر باشند برخی از آنها پشتيبان هرچند برخی» آورد، عاجز استمی
اگر تمام فصيحان و بليغان انس و جن گرد هم آيند که رسانند.يعنی  همديگر مدد و ياری

کديگر کمک و مساعدت کنند، نخواهند توانست شبيه اين قرآن را بياورند، حتى اگر به ي
ى توان آنها قرار دارد، و هيچ کس مانند آن را بياورند؛ زيرا چنين امرى خارج از دايره

 توانايى آن را ندارد.
مفسران در تفاسير خويش می نويسند که: خصوصيت بخصوص ومعجزه اساسی قرآن 

ت، هم روان و متنوّع، هم خبر از عظيم الشأن در اين است :که اين کتاب هم معجزه اس
ى دعوت را دارد، هم بيان ها را دارد، هم بهترين شيوهدهد، هم بهترين داستانآينده مى
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دنيوی واخروی در همه ،ى شؤن زندگی وضرورت های شخصی واجتماعیى همهكننده
 عصر ها می باشد.

فْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُ  اوَلَقدَْ صَره  ﴾۸۹﴿ لِّ مَثلٍَ فأَبَىَ أكَْثرَُ النهاسِ إِلاه كُفوُرا
در اين قرآن برای ]هدايت[ مردم از هر مَثلَ و داستانی به صورت های و به تحقيق )ما( 

 (۸۹) ولی بيشتر مردم جز کفران و انکار را نپذيرفتند.گوناگون بيان کرديم،
فْنٰا لِلنهاسِ فیِ هٰذَا الَْقُ »  از هر گونه قرآن در اين راستی و به»« رْآنِ مِنْ کُلِّ مَثلٍَ وَ لَقَدْ صَرَّ

  «کرديم بيان ، گوناگونمثلی
فْنَا» ايم. انواع مختلف استدلال برحق را به های گوناگون بيان داشتهبا شيوه«: صَرَّ

  (.41ايم ) إسراء / صورتهای گوناگون تکرار کرده
 سخن: در قرآن يعنی ناشی از ابعاد اعجازی قرآن استهاى بيانى قرآن، تنوّع ودگرگونى

 وتفکراست ورزيدن وانديشه گرفتنعبرت موجب که و داستانی و مثل معنی هرگونه را به
 خداوند با آيات قرآن حجّت را بر مردم تمام كرده است. ،کرديم تکرار بيان به
 پيشينيان هایها، داستان، نشانهيد، اوامر، نواهی، تهدها، ترغيبپندها، موعظه از بيان اعم

و متعدد  مختلف وجوه آنها را مکرر در مکرر به لذا معانی وقيامت و دوزخ و اخبار بهشت
و  از وجوه آورند و اگر برخی ايمان تا شايد آنان ساختيم روشن متنوعهای شيوه و به
دليل  تأثير بگذارد. ديگر بر آنان ، برخینگذاشته تأثيری اندر کافر بيانی متنوعهای شيوه

  انكار مردم، لجاجت آنان است، نه آنكه حجّت براى آنان نيامده است. 
فَأبَىٰ أکَْثرَُ »طوريکه می فرمايد :  ى حقاّنيت نيستاكثريتّ، نشانهقابل تذکر است که :
قاطع و حجت واضح، اکثر مردم امتناع ورزيدند  با وجود دلايل(« 89الَنهاسِ إلِاه کُفوُراً )

 و جز انکار حق و تکذيب خدا و پيامبر چيزى را نپذيرفتند.

 ﴾۹۰﴿ وَقاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتهى تفَْجُرَ لَناَ مِنَ الْْرَْضِ يَنْبوُعاا
از اين سرزمين ]خشک و سوزان مکه[ چشمه ما هرگز به تو ايمان نمی آوريم؛ تااينکه 

 (۹٠) ی پر آب و جوشان روان سازی!!ا

 :نه وغير منطقی کفار درمورد معجزهخواهشات جاهلً
 !خوانندگان محترم
( برخی از خواهشت جاهلانه وغير منطقی کفار که آنرا از   93الی  90در آيات متبرکه )

 .ميدهدرسول الله صلی  الله عليه وسلم مطرح می  ساختند مورد بحث قرار 
ران، ارشاد مردم به توحيد بود، ولى ديده می شود که گروهى به فكر باغ کفار هدف پيامب

قرآن کفار را مسکوت  و زمين وطلا و نقره خويش بودند.بادرنظرداشت اينکه اعجاز
جويی معجزات ولی رفتند تا از سر بهانه،ها غلبه نمودساخت و با بيان و بلا غتش بر آن

داريم و از پيامت د: ای پيامبر! تو را باور نمیديگری را درخواست کنند از اين رو گفتن
کنيم تا زمانيکه ازريگزارمکه برای ماچشمۀ جاری بيرون نياوری که ازآن پيروی نمی
 بنوشيم!!

 انقطاعو بیبرجوشانی «:تفَْجُرَ »شود كه هيچ خشك نشوداى گفته مى،به آن چشمه«ينبوع»
 کند. فوّاره آب بيرون کنان فوّاره از آن

ملاحظه می نمايم ؛مشركان كه منكر اعجاز قرآن بودند، شرط ايمان آوردن خود را 
رسيدن به مادّيات قرار داده و توقعّات نابجايى وغير منطقی  از پيامبر صلی الله عليه 
وسلم را مطرح ساختند . غافل از آنكه پيامبر، براى اثبات نبوّت خود معجزه انجام 
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اى مردم لجوج، يا سرگرمى وتفريح، يا فرار از كار دهد، نه براى اشباع هوسهمى
 .وتلاش

هر درخواست و توقعّی مطرح شده توسط مشرکان در خواست  قابل ياداوری است که :
های منطقى نيست.ولی اگر به زندگی نامه پيامبران مراجعه نمايم با تمام وضاحت در می 

عات نابجا زيادی مطرح همچو توقّ يابيم که : در طول تاريخ از پيامبران و مبلغان مكتبى،
 .گرديده است

  :شأن نزول آيه
از ابن عباس روايت شده است که سران قريش در کعبه اجتماعى تشکيل دادند و گفتند: 
محمد را بخوانيد و با او گفتگو و بحث کنيد، و او را وادار نماييد که دست از کارش 

خواهند با اند و مىت گرد هم نشستهبردارد. به او خبر دادند که بزرگان و اشراف قوم
آنگاه به او -سخت علاقمند هدايت آنها بود-شما صحبت کنند. محمد به سرعت نزد آنان آمد

اش دردسر گفتند: محمد ما به ياد نداريم در بين اعراب هيچ کس مانند تو براى قوم و قبيله
يب و ايراد گرفتى، ما را و زحمت ايجاد کرده باشد. پدران را ناسزا گفتى، و به دين ما ع

بيعقل و انديشه خواندى و در جمع ما تفرقه ايجاد کردى. پس اگر در وراى اين مطلب 
دهيم که از همه ثروتمندتر خواهان مال و ثروت هستى، آنقدر مال در اختيارت قرار مى

شوى، و اگر در پى کسب مقام و منزلت اجتماعى هستى، تو را سرور و بزرگ خود 
اى، ما حاضريم با مصارف شخصی خويش زدگى شدهدهيم. و اگر دچار جنقرار مى

توانيم براى تو کار مفيدى انجام برايت طبيب بياوريم تا صحت ياب يا با وجود اين نمى
دهيم که در آن صورت معذور خواهيم بود. پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم فرمود: مرضى 

جويم و ام و سرورى شما را نمىشما ندوختهگوييد ندارم، چشم طمع به اموال که مى
خواهم. اما خدا مرا به عنوان پيامبر شما مبعوث فرموده است. اگر پادشاهى شما را نمى

شود، و اگر از قبول آن امتناع آن را از من بپذيريد، باعث آسايش دنيا و آخرت شما مى
د. آنگاه گفتند: اى محمد! مانم تا در بين من و شما حکم کنورزيد، منتظر فرمان خدا مى

ها را براى ما هموار پذيرى، از خدايت بخواه که اين کوهمادامى که پيشنهادهاى ما را نمى
سازد و ودر آن دريا های  را برايمان جارى کند، و بعضى از پدران ما را زنده کند تا در 

ا در روى زمين دانى که هيچ کس مانند مهايت از آنها سؤال کنيم. مىمورد درستى گفته
در تنگنا و سختى معيشت قرار ندارد. و از او بخواه برايت باغ و بستان و خزانه و گنج 

وَ قٰالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لکََ حَتهى »ى نياز کند. آنگاه آيهو طلا و نقره فراهم کند و تو را از ما بى
 (.۵/۸۵سير نازل شد .) زاد الم« تفَْجُرَ لَنٰا مِنَ الَْْرَْضِ يَنْبوُعاً 

ا رَ الْْنَْهَارَ خِلًَلَهَا تفَْجِيرا  ﴾۹۱﴿ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنهةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفُجَِّ
 يا باغی از نخل و انگور داشته باشی، آنگاه نهرها در ميان آن به خوبی جاری سازی.

(۹۱) 
  سخت برجوشاندن و روان کردن.«: تفَْجِيراً »باغ پردرخت. «: جَنَّةٌ »

ِ وَالْمَلًَئِكَةِ قَبِيلًا   ﴾۹۲﴿ أوَْ تسُْقِطَ السهمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْناَ كِسَفاا أوَْ تأَتِْيَ باِللَّه
بر )سر( ما فرود آوری، يا خداوند و پاره پاره  ،کنیيا اينکه آسمان را طوری که ادعا می
 (۹۲) فرشتگان را روبروی )ما( بياوری.

ى آن اراده و سرچشمه ،شئون ربوبيتّ پروردگار با عظمت استمعجزه از  :بايد گفت که
هدف و بيهوده يا محال نباشد. ولی و حكمت الهى است و از شرايط معجزه آن است كه بى
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هاى بيهوده رااز پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم مطرح در می يابيم که ؛ كفاّر درخواست
 .که آمده استمی ساختنداز جمله  طوريکه در اين آيه مبار

انجامد و به نابودى همه مىکه  پارهو پاره قطعه کسفا: قطعهساقط ساختن آسمان آنهم 
ماند تا ايمان آورد. احضار خدا و فرشتگان هم محال است، چون جسم نيستند تا كسى نمى

 طور آشکار و: آنها را بهيعنیطوريکه می گفتند :.احضار شوند و ما آنان را مشاهده كنيم
 اين« قبيلا» معنی قولی. بهسر ببينيم چشم تا آنها را به در برابر ما حاضر کنی محسوس

  .نزد ما بياوری قبيله را قبيله فرشتگان : تا اصنافاست

لَ أوَْ يكَُونَ لكََ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فِي السهمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقيِكَِّ حَتهى تنَُزِّ 
ا رَسُولاا   ﴾۹۳﴿ عَلَيْناَ كِتاَباا نقَْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إِلاه بشََرا

سوی آسمان بالا و يا اينکه بهيا اينکه خانه ای )پر نقش و نگار( از سيم وزرداشته باشی، 
بخوانيم.  روی و به بالا رفتنت هم باور نداريم مگر اينکه کتابی برای ما بياوری تا آن را

 (۹۳بگو: پروردگارم پاک و منزه است! آيا من جز بشری فرستاده شده هستم؟ )
يا قصر باشکوه و  تا زمانيکه  ،آوريم نمی ايمان «يا» «أوَْ يَکُونَ لکََ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ »

 مجلل و بزرگى که از طلا ساخته شده باشد داشته باشى. 
 و آراسته مزين ایخانه : برايتکه است اين از زخرف مراد قولی طلا. به : يعنیزخرف

پر از  هايیخانه که و مرفهان توانگران عادت فاخر باشد؛ به و اشيای زيورات انواعبه
 کنند.خود بنا می برای و نگار و بسيار آراسته نقش

امر پروردگاراين »فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم رسول که است آمده شريف در حديث
 کرد اما من موکول من خواست طلا گرداند، به را برايم ريگزار مکه اگر بخواهم را که
 ديگر را گرسنه سير و روزی روزی که دهممی ترجيح ! منپروردگارم ! ای: نهگفتم

سير  و چون آورمياد می را به و تو کرده تو زاری سویبه شوم گرسنه چون پس بگذرانم
 «.گزارممی و سپاست گفته تو را ستايش شوم
لَ عَلَيْنٰا کِتٰاباً نَقْرَؤُهُ » اين هم درخواست «أوَْ ترَْقىٰ فِی الَسَّمٰاءِ وَ لَنْ نؤُْمِنَ لِرُقيِکَِّ حَتهى تنَُزِّ

نادانى آنان دلالت جهل و ،ششم و آخرين پيشنهاد آنها است که همگى آنها بر حماقت
 دانند. دارند؛ چرا که عادت و سنت خدا و حکمت او را در ميان خلق نمى

و ما صعود وبالا رفتنت  ،به آسمان بالا رویاين که با پلکان به آسمان يا يعنى اى محمد!  
باز نگردی الله متعال ای از سوی تا به سوی ما همراه کتاب گشودهکنيم را هم تصديق نمى

 آن چنين نوشته شده باشد، تو محمد رسول خدا هستی!که در 
نوعى « كَما زَعَمْتَ »و « لَنْ نؤُْمِنَ »ادب اند. در تعبير جمله واقعاً كفاّر، لجوج و بى

 .ادبى شان به وضاحت ملاحظه می شود .بى
 مشام، بهحق سویبه يا گرايش يا عقل از منطق بويی شاناز پيشنهادات آيا در يکی

قلُْ سُبْحٰانَ رَبیِّ هَلْ کُنْتُ إِلاه بَشَراً »فرمود: خداوند متعال جهت رسد؟ هرگز! از اينمی
اى محمد! با ابراز تعجب از کفر و لجاجت آنها، به آنان بگو: پروردگار ( «93رَسُولاً )

 گوييد، پاک و منزه است. من از اين چيزهايى که شما مى
 ، منبالا روم آسمان تا به نيستم فرشته : منيعنی «؟هستمفرستاده جز بشری آيا من»

 : منکه است با ساير افراد بشر در اين بيشتر؛ تنها تفاوتم و نهاز افراد بشر هستم  فردی
پيشنهاد  ای پس کنم شما ابلاغ را به تا پيامش امشده فرستادهالله سبحان وتعالی  از سوی
 از اينها توانا باشد؟ آخر من چيزی بر آوردن بشری ايد که! آيا شنيدهمور فوقا دهندگان
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رغم تا او را به ندارم را بر پروردگار خويش تحکم هرگز حق که مأمور هستمای بنده هم
 .امور کنم از آن امری وادار به اشاراده
 و عناد بود و نه از سر لجاجت همه را که نشاپيشنهادات اين ، پروردگار بزرگگونهبدين

 ، رد کرد.پويی و حقيقت جويی حق از روی
 !خوانندگان گرامی

الی  94درآيات )در آيات قبلی در يافتيم که مشرکان الله واحد را انکار می کردند.اينک 
که  -وعلت واهی و بی اساس ايمان نياوردن آنان را ( درباره سايرشبهات مشرکان 100

می گفتند: بايد پيامبر از جنس فرشته باشد نه بشر وانکار دوباره زنده شدن را به بيان 
 ميگيرد.

همچنان خداوند متعال آن پيشنهاد ششگانه ی آنان را مردود شمرد و به پيامبر دستور داد 
 تا به آنان بفهماند که اگر گنجينه های رحمت الهی را داشته باشند؛ چون تنگ نظر و بخيل

 هستند به کسی سود نخواهند رسانيد.

ا رَسُولاا  ُ بشََرا وَمَا مَنعََ النهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاه أنَْ قاَلوُا أبََعثََ اللَّه
﴿۹۴﴾ 

تنها چيزي كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدايت ايمان بياورند، اين بود كه )از روي 
 (۹۴)آيا خداوند بشري را به عنوان رسول فرستاده است؟! ناداني و بيخبري( گفتند:

منطق اند، ويگانه دليل را که پيش ميگردند جو و بىقبل از همه بايد گفت :كفاّر، بهانه
همين بود كه چرا پيامبر بشرى همانند آنهاست. شخصيتّ و كرامت انسان، چون براى 

ند که گويا  انسان لايق نبوّت انسان جاهلى ناشناخته بود، طوری با خود فکر می کرد
 نيست.

اشخاصيکه داراى منطق قوی ودرستى نيستند، در زياتر از اوقات  قوّت را نقطه ضعف 
ى قوّت است، نه ضعف. چون به خاطر داشتن غرائز پندارند. انسان بودنِ پيامبر نقطهمى

 ،ندها را بصورت خوبر وبهتر درک کرده می تواو اميال و مشكلات، درد انسان
 .ى مفيدى ارائه بدهدتواند الگوى عملى باشد و نسخهوهمچنان مى

درآيه مبارکه آمده است:عامل وسببى که مانع ايمان مشرکين بعد از وضوح همه معجزات 
دانستند خدا انسانى را به عنوان پيامبر براى خلق روشن شد، اين بود که آنها بعيد مى

 بفرستد.
پيامبری را از جنس بشر  ند متعالچگونه خداو د که:همچنان آنان طوری تصور داشتن

 اين درحاليکه ای از فرشتگان انتخاب نمی نمايد !انگيزد و چراپيامبر را فرشتهبرمی
پيامبر از جنس  قرار گيرد زيرا فرستادن انکار و ترديد و اعتراض نبايد محلحقيقت 
 .است شانبرای و رحمتی لطف خودشان

 :در نياوردن ايمان كفاّر بهانه های
 در نياوردن ايمان را قرآن عظيم الشأن چنين بيان فرموده است: كفاّربهانه های 

هايى همچون ما هستند؟ درجواب بايد گفت : بهترين نوع تبليغ آن چرا انبيا انسان - 1
 .ى عملى و ارائه الگو باشداست كه همراه با نمونه

فلانى از فلان خانواده يا شهر نباشد؟ جواب اگر بناست انسانى پيامبر باشد، چرا  - 2
واضح  همين است که : تقسيمات مردم براساس خيال و معيارهاى مادّى است، امّا 

 .خواهدنزول و دريافت وحى لياقت مى
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چرا خود ما پيامبر نباشيم؟ جواب همين است که : نبوّت مقامى بس والا، حتىّ برتر  - 3
 .اى سزاوار پيامبرى نيستا هر سابقهاز مقام فرشتگان است و هر انسانى ب

آيند؟ جواب همين است : نزول فرشته بر كسانى چرا فرشتگان برخود ما فرود نمى - 4
است كه سابقه انحراف و گناهى نداشته باشند وگرنه هر روز دروغ و انحرافى را 

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور:  .آورندبه نام وحى براى مردم مى

لْناَ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ مَلَكاا قلُْ لَوْ كَانَ  فِي الْْرَْضِ مَلًَئِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لَنَزه
 ﴾۹۵﴿ رَسُولاا 

اگر در زمين فرشتگانی بودند که با آرامش )و مطمئن( راه می رفتند،  :)ای پيامبر!( بگو
ديم. )اما چون شما مسلماً از آسمان فرشته ای را )بعنوان( پيامبر بر آنها نازل می کر

 (۹۵) انسان هستيد پيامبرتان نيز از خودتان است(

 :رى از جانب خداست و انتخابى نيسترسالت و پيامب
و بدين در ردّ نظريات آنان كه به بشر بودن پيامبر اعتراض داشتند، پرداخته  ،آيه مبارکه

 فرمايد:ومىست.وسيله منطق و نظر مشرکين را منطقى ابلهانه و جاهلانه معرفى کرده ا
فرستادن پيامبر، سنتّ الهى وضرورت دينى است، حتىّ اگر همه اهل زمين فرشته بودند 
اى و نزاع و كشمكشى نيز ميان آنان نبود و همه در آرامش و رفاه بودند، باز هم فرستاده

ى انبيا، تكامل و رشد معنوى و آمد، چون وظيفهخداوند متعال  مى از جنس آنان از جانب
 .الگو دادن است، نه تنها رفع خصومت و دشمنى ميان آنان

اى محمد! به «قلُْ لوَْ کٰانَ فیِ الَْْرَْضِ مَلٰائکَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ »در آيه مبارکه آمده است:
 رفتند.بودند که با اطمينان بر روی آن راه میاگر مردم زمين فرشتگانی می آنها بگو:

لْنٰا عَليَْ » فرشتگانی از جنس ايشان را  الله متعال يقيناً («95هِمْ مِنَ الَسَّمٰاءِ مَلکَاً رَسُولاً )لنَزََّ
 حکمت مقتضای پسشان داناتر باشد،فرستاد که به احوالبه سويشان به پيامبری می

با زيرا جنس  خود بشر بفرستيم پيامبر بشر را از جنس که است ما اين رحمت واقتضای
 برقرار کند. تواند ارتباط و تفاهمگيرد و بهتر میمی و الفت خود بيشتر انس نسج اهل

  سخنش را بفهمند، به رفتارش اقتدا نمايند و او را الگوی خويش قرار دهند.

ا ا بَصِيرا ا بيَْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنههُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبِيرا ِ شَهِيدا  ﴾۹۶﴿ قلُْ كَفىَ باِللَّه
]در صدقِ نبوتم[ شاهد مبر!( بگو :همين کافی است که خداوند ميان من وشما )ای پيا

 (۹۶) باشد؛ چون او به بندگانش آگاه و بيناست.
منطق كفاّر، پيامبر در آيه مبارکه خداوند با بيان گواه بودن و علم خود به برخوردهاى بى

ِ شَهِيداً » :ی فرمايددهد.ومرا دلدارى مى ای پيامبر! به کافران « بَيْنِی وَ بَيْنَکُمْ  قلُْ کَفىٰ بِالِلّه
رسالتم  می باشد برايم و درستی پيام گواه بر صدق من است، بگو:  همينکه خداوند متعال 

 .کافی  است
گاه پيامبران  الله متعال است، لذا قاطعيتّ دارند وعقب تكيه :در آيه مبارکه در می يابيم که

اش  خداوند، هم شاهد آن است كه پيامبر به وظيفهکه:.وهمچنان دريافتيم نشينى ندارند
 عمل كرده است، هم از لجاجت و سرسختى يا ايمان و تسليم بندگانش آگاه است.

شان و به اعمال خداى متعال به احوال بندگان آگاه است(« 96إنَِّهُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِيراً بَصِيراً )»
شان خير بود جزای ان جزا خواهد داد، اگر اعمالبيناست و به زودی ايشان را بر افعالش

 خير و اگر شر بود جزای شر به آنان خواهد رساند.
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سزاوار  کسانی و هدايتند و چه و احسان انعامشايسته  کسانی چه کهاين به او داناتر است پس
  فرمود: جهت ؟ از اينو انحراف و گمراهی بدبختی

 ُ  فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ تجَِدَ لَهُمْ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونهِِ وَنَحْشُرُهُمْ وَمَنْ يَهْدِ اللَّه
ا مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ كُلهمَا خَبتَْ زِدْناَهُمْ  ا وَصُمًّ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ عُمْياا وَبكُْما

ا  ﴾۹۷﴿ سَعِيرا
پس او هدايت يافته ی )واقعی( است، و هرکسی را که  و هرکسی را که خدا هدايت کند،

گمراه سازد؛ پس جز خدا )سر پرستان و( دوستانی برای او نخواهی يافت، و روز قيامت 
آنان را بر چهره هايشان، نابينا و گنگ و کر محشور می کنيم، جايگاهشان جهنم است، 

 (۹۷) فزاييم.هرگاه )آتش آن( فرو نشيند، بر آنان شعله ای )سوزان( می ا

 خواهد:هدايت تنها به علم، عقل و استدلال نيست، توفيق الهى نيز مى
ُ فَهُوَ الَْمُهْتدَِ » وی را به طاعتش و پيروی از الله متعال  شخصی راکه هر  «وَ مَنْ يَهْدِ اَللّه

مْ أوَْلِيٰاءَ مِنْ وَ مَنْ يضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لهَُ » نيکبخت و هدايت يافته است.پيامبرش هدايت کند، 
بروی گمراهی را نوشته است، ديگر به سوی هدايت توفيقش نداده،  وهرکسيکه « دُونِهِ 

کس وی راهدايتگر هرگز هيچالله گذارد وبعد از سازد واو را به خودش وامیخوارش می
 يابى که آنها را از عذاب خدا مصؤن بدارند.وکسی نمىنيست. 

اين گروه گمراه را در روزی که هيچ  والله متعال «لْقِيٰامَةِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ وَ نَحْشُرُهُمْ يوَْمَ اَ »
 آورد.شان در حالی به محشر میهایها رابرچهرهشکی درآمدنش نيست گرد آورده و آن

ا » شوند؛ يعنى فاقد حواسند، درحالت کورى وگنگى وکرى، حشر مى«عُمْياً وَ بکُْماً وَ صُمًّ
 ،خداوند متعال شوند از آنجا کهمی منظر برانگيخته ترينو قبيح صورت نتريآنها در زشت

گويند و نه سخن می کند.می جمع در آنان را همه گوش وناشنوايی زبان ، گنگیچشم کوری
گرداند، آتش را آنگاه خدا شنوايى و بينايى و گويايى را به آنها باز مى شنوند،نه می
آورند که خدا از شنوند و چيزى را به زبان مىهاى آتش را مىى شعلهبينند، و صدامى

 آنان حکايت کرده است.
از انس )رض( روايت است که از پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم سؤال شد: چگونه انسان 

ست که آنها برد نيز قادر اشود؟ فرمود: آن کس که آنها را روى پا مىبر چهره حشر مى
 اند.(  شيخان آن را روايت کرده) ر کند.را بر چهره حش

مکان و ،: جايگاهیيعنی «مأوايشان»«مَأوْٰاهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّمٰا خَبَتْ زِدْنٰاهُمْ سَعِيراً »
ای شراره فرونشيند، بر آنان آن آتش ، هربار کهاست جهنم» قرارگاهشان دوزخ است 

را  آن شراره که افزاييممی چيزی رونشيند، بر آنف دوزخ شراره : هرگاهيعنی «بيفزاييم
 تر گرداند.بلندتر و سوزنده

در التسهيل آمده است: منظور اين است که هر وقت گوشت آنها سوخته شد، آتش فرو 
  گردد.(شوند و آتش از قبل بيشتر مشتعل مىنشيند و به اجسادى ديگر تبديل مى

ا وَرُفاَتاا أإَِنها لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بأِنَههُمْ  كَفرَُوا بآِياَتِناَ وَقاَلوُا أإَذَِا كُنها عِظَاما
ا  ﴾۹۸﴿ جَدِيدا

اين است سزای آنان به خاطر اينکه به آيات ما کافر شدند و گفتند: آيا چون استخوانی چند 
 (۹۸) يم؟!شوو اعضای از هم پاشيده شديم، آيا در آفرينش جديد برانگيخته می
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 ى عملكرد خودشان است. دليل نيست، بلكه نتيجهقهر خدا نسبت به كافران، بى
ما را تنزيلی  آيات نه پس ،آن عذاب سخت ؛عبارت است از کيفر تکفير آيات الله متعال

تکذيب حشر و  نمودند، وبهما تفکر  تکوينی در آيات هم کردند و نه تصديق
 نشرپرداختند.

گويند يا از روى استهزا، يا تعجّب و يا ر انكار معاد دليل ندارند و آنچه مىكافران ب
هايی پوسيده از سر استکبار و عناد گفتند: چگونه پس از آنکه استخواناستبعاد است. آنان 

های ما را کرم و خاک خورد باز به آفرينشی نو و اجزايی پاشان و پراکنده شديم و بدن
 متعال در جواب شان می گرديم؟! اللهر به خلعت حيات برمیبازسازی شده و بار ديگ

 :فرمايد

َ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ مِثلَْهُمْ وَجَعَلَ  أوََلَمْ يرََوْا أنَه اللَّه
ا  ﴾۹۹﴿ لَهُمْ أجََلًا لَا رَيْبَ فيِهِ فأَبَىَ الظهالِمُونَ إِلاه كُفوُرا

ها و زمين را آفريد، قادر است که مانند که الله همان ذاتی است که آسمانآيا ندانستند 
ايشان را بيافريند؟ و برای آنان اجلی مقرر کرده است که شکی در آن نيست، اما ظالمان 

 (۹۹) جز کفر و انکار را نپذيرفتند.
ارکه ؛ يعنى جاى هيچ ترديدى ، در آيه مب«لا رَيْبَ فيِهِ »قبل از همه بايد گفت که : جمله  

 .كنددر قرآن نيست، نه آنكه هيچ كس ترديدى در آن نمى
ها وزمين وعظمت به آفرينش آسمان ،زدايى از قيامتقرآن عظيم الشأن بارها براى شك

أَ أنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ »دستگاه خلقت و قدرت الهى بر آفرينش، اشاره بعمل اورده است.
تر است يا آسمان كه آن را بنا آيا آفرينش شما سخت« .27نازعات،  « »ناهاالسَّماءُ بَ 

 .نهاد؟ يعنى بهترين دليل بر امكان وجود يك چيز، واقع شدن و بودن آن است
َ الََّذِی خَلقََ الَسَّمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضَ قٰادِرٌ :» در اين آيه مبارکه می فرمايد   أَ وَ لَمْ يَرَوْا أنََّ اَللّه

 که خدايی که»اند : آيا ندانستهيعنی «اندنديده» آيا آن مشرکان «۹۹عَلىٰ أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَُمْ.
بر  که : ذاتیيعنی «را بيافريند؟ مانند آنان که را آفريد، قادر است آسمانها و زمين

از  مراتب به که آنچه و اعاده توانا باشد، قطعاً بر بازآفرينی آسمانها و زمين آفرينش
 .باشد، تواناتر میتر استساده عظيم کائنات اين آفرينش

حد و حکمت درخشان خود را به آنها يادآور در البحر آمده است: خداى متعال قدرت بى
که استفهامى انکارى و توبيخى است مبنى بر اين که آنها «أَ وَ لَمْ يرََوْا »فرمايد: شده و مى

کند که آنها دانند. و نيز استدلال مىزسازى خود را از جانب خدا بعيد مىبازگشت و با
اند که قسمتى از محتويات آن انسان است، توانايى خدا را در خلق اين اجرام عظيم ديده

باشند.) کشاف ى آن مىپس چگونه به خلق اين عالم بيکران معترفند، آنگاه منکر اعاده
۲/۶۹۶). 
زندگى دنيا چند روزى بيشتر نيست، كافران اين همه «لاً لاَّ رَيْبَ فيِهِ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََ »

 «و»:طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد  .رسد، يا قيامتسرسختى نكنند، يا مرگشان مى
 که «است ، مقرر کردهنيست در آن ایشبهههيچ  که اجلی آنان برای» که خداست همان
 .است قيامت آنها يا ميعاد قيام گ، ميعاد مراجل اين
يعنی :آن کفار ظالم با وجود روشنى و فروغ حق، جز (« 99فَأبَىَ الَظهالِمُونَ إلِاه کُفوُراً )»

از انکار و اصرار بر کفر و گمراهى از همه چيز امتناع ورزيدند.واضح است که : 
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ى كفر است،  و ظلم زمينه توجّهى به قدرت خداوند و استبعاد قيامت، عملى ظالمانهبى
 است.  

نْسَانُ  نْفاَقِ وَكَانَ الْإِ قلُْ لَوْ أنَْتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَبيِّ إذِاا لَْمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ الْإِ
ا  ﴾۱۰۰﴿ قَتوُرا

)ای پيامبر!( بگو : اگرشما مالک خزانه های )بخشش و( رحمت پروردگار من بوديد،باز 
فقر )و تنگدستی( از انفاق خود داری می کرديد، و انسان بسيار بخيل )و هم  از ترس 

 (۱٠٠) تنگ نظر( است.
كثرت مال ودارايی تاثيری درسخاوتِ اشخاص وافراد حريص وبخيل  :بايد گفت که

ناپذيراند و هرچه مال ودارايی ذخيره نمايند بازهم مشوش ها سيرىندارد. بعضى انسان
قلُْ لوَْ أنَْتمُْ »ان کم نشود.طوريکه در آيه مبارکه  آمده است:ونگران که مبادا مال ش

جو و درخواست لجبازبهانه ای پيامبر! به اين گروه کفار «تمَْلِکُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی 
های رحمت و عطای پروردگار که آن را بگو: اگر گنجينه ى خوارق و معجزاتکننده

ها را دست شما بود و شما اختيار هرگونه تصرف در آن هيچ نهايت و پايانی نيست هم به
نْفٰاقِ »داشتيد،می بازهم به طورقطع ازبيم آنکه فقير شويد و همچنان «إِذاً لَْمَْسَکْتمُْ خَشْيَةَ الَْإِ

ترس داشتيد، بايد گفت : که از سر حرص و آز، بدان بخل ورزيده و از ديگران بازمی
نْسٰانُ قتَوُراً )»ل است هاى بخازفقير شدن يكى از ريشه بخل و واقعاً («100وَ کٰانَ الَْإِ

به وسيلۀ خداوند متعال مگر کسانی که ،حرص و امساک اساساً از طبيعت انسان است
 ايمان ايشان را توفيق عطاء نموده و سخاوت ارزانی دارد.
 ابن عباس گفته است: قَتوُراً يعنى خسيس و مانع الخير. 

اين توصيف بخل وحرض را به حدى رسانده است که در وهم  :و زمخشرى فرموده است
 آيد.و گمان نيز نمى

آنگاه خاطرنشان کرده است که کثرت و تعدد معجزات و خوارق، ايمان را در قلب منکر 
کند. اين موسى است که داراى نه آيات درخشان بود، با وجود اين فرعون و ايجاد نمى

سير )تف رانجام عذاب نابودگر همه را در بر گرفت:اطرافيانش او را تکذيب کردند و س
 ( صفواة التفاسير. شيخ صابونی

 !خوانندگان محترم
( در باره معجزات نه گانه ی موسی عليه السلام  و  109الی  101در ايات متبرکه )

 چگونگی فرود آمدن قرآن ونابودی فرعون و فرعونيان بحث بعمل آمده است .

ى تسِْعَ آياَتٍ بَيِّناَتٍ فاَسْألَْ بنَِي إسِْرَائيِلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقاَلَ لهَُ فِرْعَوْنُ وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَ 
ا  ﴾۱۰۱﴿ إِنِّي لَْظَُنُّكَ ياَ مُوسَى مَسْحُورا

بنی از ]آگاهان[ و به راستی )ما( به موسی نه معجزه ی روشن داديم، پس )ای پيامبر( 
ای موسی »سوی آنان آمد، فرعون به او گفت : اسرائيل بپرس، آن زمان که )موسی( به 

 (۱٠۱) گمان می کنم تو سحر شده ای.
در حقيقت خداوند متعال به موسی عليه السلام نه « وَ لَقَدْ آتيَْنٰا مُوسىٰ تِسْعَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ »

معجزۀ آشکار و روشن که گواه راستی رسالت و صحت دعوتش بود عنايت کرد.بايد 
 ى بيشترى دارند.ترند، نياز به استدلال و معجزهرسختآنان كه س گفت:
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معجزه نوگانه موسی عليه السلام عبارت بودند از: عصا، يدبيضا، فرود آوردن قحطی، 
ها، طوفان، نزول ملخ، نزول شپش، نزول بقعه  و نزول کاستن از محصولات و ميوه

 ج معجزه از اينها درخون. که ذکر پنج  معجزات آن در سوره ای اعراف آمده است :پن
لَ وَ » اند:ى اعراف(  آمدهسوره 133) آيه :  فَأرَْسَلْنٰا عَليَْهِمُ الَطُّوفٰانَ وَ الَْجَرٰادَ وَ الَْقمَُّ

لٰاتٍ  فٰادِعَ وَ الَدَّمَ آيٰاتٍ مُفَصَّ  .ن به صورت متفرقه تذکر يافته استو بقيه معجزات آ«الَضَّ
می توانيم که :معجزات موسی عليه السلام به   قابل تذکر است که در يک حساب گفته

اى ديگری اوّل نيز معجزهزيرا بازگشت هر يك از آنها به حالت ،هجده معجزه می رسد
 .می باشد

اند گانه موسی عليه السلام دانستههای نهگانه را به معنی فرمانبرخی از مفسران آيات نه
طوريکه در دهند: يزها دستور میودر تورات هم مطرح شده ؛که به پرهيز از اين چ

 فرمود: که است )رض( آمده از صفوان بن عسال احمد و ترمذی روايت به شريف حديث
: بيا نزد خود گفت رفيقاز آنها به اثنا يکی بودند، در اين نشسته باهم دو يهودی روزی
و از  صلی الله عليه وسلم  آمده رتحضنزد آن . پسبکنيم و از او سؤالی پيامبر برويم اين

تٖۖ »خداوند أ: فرموده اين درباره ايشان تِ  بَيِّنَٰ [ 101]الإسراء:  «وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَىٰ تِسۡعَ ءَايَٰ
 :بود از عليه السلام  عبارت موسیگانه  نه آيات»حضرت ص فرمودند:  کردند، آن سؤال

 ها:توصيه اين

 نياوريد. خدا شريک را با چيزی .1
 زنا نکنيد. .2
 نکشيد. حق ، جز بهساخته را حرام آن خداوند أ کشتن را که نفسی .3
 نکنيد. دزدی .4
 حر نکنيد.سِ  .5
 رساند. قتل نبريد تا او را به سلطانی سویرا به گناهیبی .6
 ربا نخوريد. .7
 نکنيد. فحشا متهم را به پاکدامنی زن .8
 «.تجاوز نکنيد در روز شنبه مخصوصا ـ که يهود ـ ای و بر شماست .9
 را شنيدند، دستها و پاهایصلی الله عليه وسلم  اکرم رسول بيان اين چون دو يهودی آن

 اکرم خداييد. رسول بر حق شما رسول که دهيمرا بوسيدند و گفتند: شهادت  می ايشان
، «دارد؟باز می آوردن ا را از اسلامچيز شم چه پس»فرمودند:  صلی الله عليه وسلم 

باشد لذا ما  وی در نسل پيوسته پيامبری که گفتند: داؤود عليه السلام از الله متعال  خواست
 «.رسانند قتل ما را به ، يهوديانشويم اگر مسلمان که ترسيممی از آن
 حجتاقامه  وصايا و سفارشها به اين»کند: می اضافه روايت اين کثير بعد از نقل ابن
الله صلی عليه  از رسول دو مرد يهودی ندارد و شايد آن ربطی و قومش فرعون عليه

 مشتبه بودند لذا کار بر راوی کرده سؤال در تورات گانه ( نه)احکام کلمات به وسلم راجع
 «.است اول قول همانر و راجح مشهو قول پس ( تصور کردهو آنها را )معجزات شده
اى محمد! در رابطه با ماجراى موسى و فرعون از بنى «بنَیِ إِسْرٰائِيلَ إِذْ جٰاءَهُمْ   فَاسْألَْ »

 اسرائيل بپرس؛ چون آنها تورات را در اختيار دارند و از آن باخبرند. 
اسرائيل سؤال امام رازى گفته است: منظور اين نيست که براى کسب معلومات از بنى 

ى پيامبر صلىّ اّللّ عليه  و سلم را کند، بلکه منظور اين است که عامه و علماى يهود گفته
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است؛ يعنى « استشهاد»دريابند، بنابراين سؤالى که در اين آيه بدان امر شده است، سؤال 
  (۲۱/۶۵) تفسير کبير  آنها را بر صدق نبوت و رسالت خويش گواه بگيرد.

عليه  وانگه فرعون به موسی( «101هُ فرِْعَوْنُ إنِیِّ لَْظَُنُّکَ يٰا مُوسىٰ مَسْحُوراً )فَقٰالَ لَ »
ای زده شدهپندارم، تو با جادو نيرنگالسلام  گفت: ای موسی! من جدّا تورا افسون شده می

 وعقلت تحت تأثيرکارهای ساحران مغلوب شده است بناءً تونه پيامبر،بلکه جادوگرهستی.
ها دست به می شود که :ظالمين ومستكبران هميشه در برابر معجزات و برهانملاحظه 

 .تحقير و توهين زده اند

 :يادداشت
نهُ خارق العاده و معجزه ی موسی عليه السلام اشاره بعمل می آيد که :  ،به 101در آيه 

 اصول»تخصيص دادن آن به عدد ده، مانع بيشتر از آن عدد نيست؛ زيرا قاعده در علم 
 اين است که: تخصيص عدد بر نفی زايد )زياداز عدد مورد ذکر( دلالت نمی کند.« الفقه

علاوه بر اين توضيح، شيوه ی قرآن اين است که گاهی درآيات به طور موجز و کوتاه و 
به تناسب موقعيت و اهميت موضوع به موردی اشاره می کند که تمام آن در جاهای ديگر 

اول است و اينک شانزده معجزه و خارق العاده ی موسی قرآن مندرج و مکمل مورد 
 عليهم السلام  که قرآن به آنها اشاره دارد.

 ( 27گره گشايی زبان موسی و فصاحت در گفتار، ) طه آيه  .1
 .( 20صا به مار جنبنده، ) طه آيه تبديل ع .2
 را فرو بلعيد. عصا به مار تبديل شد و همه ی ريسمانها و چوبدستيهای ساحران .3

 .(117عراف آيه )ا
 .( 32) قصص آيه  ،( 12)نمل  آيه ،( 22يد بيضا ) سوره طه آيه  .4
توفان، ملخ، قمل )نوعی آفت گياهی(، ضفدع )بقه (، دم )خون(، . 9 ،8 ،7 ،6 ،5

 .( 133)سوره اعراف آيه 

 .( 63شکافتن آب دريا، )شعراء آيه  .10
 .(60آب از تخته سنگ  )بقره آيه  جوشيدن و بيرون تراويدن .11
ش، چون سايه بان، )اعراف آيه قرار گرفتن کوه طور بر فراز موسی و همراهان .12

171.) 
 (. 57فرود آمدن من و سلوی بر موسی و قومش، )بقره آيه  .13
 .(130وسايرمحصولات، )اعراف آيه خشکسالی و کمبود ميوجات  .15 ،14

 (.88عونيان، )يونس آيه رنابود گشتن اموال و سخت گردانيدن دلهای فرعون و ف .16

قاَلَ لَقدَْ عَلِمْتَ مَا أنَْزَلَ هَؤُلَاءِ إلِاه رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ بَصَائرَِ وَإنِيِّ لَْظَُنُّكَ ياَ 
ا  ﴾۱۰۲﴿ فِرْعَوْنُ مَثبْوُرا

تو قطعاً می دانی که اين )معجزه( ها را جز پروردگار آسمانها و زمين؛ » :موسی( گفت)
«. من ای فرعون، يقيناً تو را هلاک شده می پندارم وشنگری نفرستاده است، وبرای ر

(۱٠۲ ) 
دلائل آشکاری که مردمان در پرتو آن راه حق را پيدا کنند و برای پيمودن «: بَصَآئرَِ »

 «:مَثبْوُراً (. »203، اعراف آيه  104/  کنند )انعامجاده سعادت بصيرت و بينش پيدا می
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 «ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  . رويگردان از حق.نابود. هلاک شده
کنم اى فرعون! تو نابود شده و من گمان مى« وَ إنِیِّ لَْظَُنُّکَ يٰا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »

 زيانمندى. 
يقين  مفسران می نويسند بادرنظرداشت اينکه  موسی عليه السلام به هلاک شدن فرعون

 :گمان دارم؟ در جواب بايد گفت که «كَ لَْظَُنُّ »گويد: داشت، چرا مى
 .معناى گمان نيست، بلكه به باور ويقين نيز گفته شده است اوّلًا: ظنّ تنها به

 ثانياً: شايد موسی عليه السلام اميدى به هدايت فرعون داشت.
كند، ادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نيز حريم را درى نمىثالثاً: وقتى دشمن پرده

 موسى نيز در جواب او فرمود:« مَسْحُوراً  لَْظَُنُّكَ يا مُوسى»يم. فرعون گفت: نگه دار
  «لَْظَُنُّكَ يا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »

هُمْ مِنَ الْْرَْضِ فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ جَمِيعاا  ﴾۱۰۳﴿ فأَرََادَ أنَْ يسَْتفَِزه
بيرون  )مصر( از آن سرزمين پس )فرعون( تصميم گرفت که آنان )= بنی اسرائيل( را

 (۱٠۳) کند، پس )ما( او وهمه ی کسانی را که با او بودند؛ غرق کرديم.
منطق طاغوت، خشونت وتبعيد است ومردان حقّ را تحمّل نمى  :ملاحظه می شود که

 ى طاغوت، اراده و قهر خداوند است.كنند. ودر آيه مبارکه خوانديم که در برابر اراده
ى ظالمان معناى بيرون كردن با زورآمده است.قرآن بارها به اين شيوهبه « استفزاز»

بطور مثال حضرت  نسبت به اولياى الهى و ناكام ماندنشان اشاره به عمل اورده است.
الله متعال  آتش را سرد كرد، يوسف عليه السلام  ،ابراهيم عليه السلام را در آتش انداختند
رد. پيامبر را از مكّه بيرون كردند، خداوند حكومتِ را به چاه انداختند، عزيز مصرش ك

جهان اسلام را به او عطا كرد. اين سنتّ و قانون الهى است كه در برابر مكر اهل باطل، 
 .تدبير مناسب دارد

مْ وَقلُْناَ مِنْ بَعْدِهِ لِبَنيِ إسِْرَائِيلَ اسْكُنوُا الْْرَْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ جِئنْاَ بِكُ 
 ﴾۱۰۴﴿ لَفِيفاا

پس  ،و بعد از )هلاکت( او به بنی اسرائيل گفتيم: در )اين( سرزمين )شام( سکونت کنيد
 (۱٠۴) .همه ی شما دسته جمعی خواهيم آوردهنگامی که وعده آخرت فرا رسد، 

مراد سرزمين شام مابين عريش و فرات است که در قرآن )ارض مقدّس( «: الْرَْضَ »
ً (. »21آيه  مائدهناميده شده است ) و  هاآميزه يکديگر. تنگ همديگر. گروه«: لَفِيفا

ترجمۀ »تفسير نور:  باشد.( میكُمْ های درهم آميخته. مصدر است و حال ضمير )دسته
  « معانی قرآن

 :ر تفسير صفواة التفاسير می نويسدشيخ محمد علی صابونی در تفسير اين آيه مبارکه د
بعد از غرق کردن فرعون و سربازانش « هِ لِبَنیِ إِسْرٰائيِلَ اسُْکُنوُا الَْْرَْضَ وَ قلُْنٰا مِنْ بعَْدِ »

 به بنى اسرائيل گفتيم: در سرزمين مصر ساکن شويد.
وقتى روز رستاخيز فرا برسد شما را از  («104فَإذِٰا جٰاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ جِئنْٰا بِکُمْ لَفِيفاً )»

اى که بريم، به گونهه صورت مختلط به صحراى محشر مىآوريم و بقبرهايتان بيرون مى
در بين شما مؤمن و کافر، نيکمرد و گناهکار خواهد بود، آنگاه شما را از هم جدا و 

سازيم. سپس موضوع را تغيير داده و به سازيم. سعادتمند را از شقى جدا مىمتمايز مى
 فرمايد:بيان عظمت و شکوه قرآن پرداخته و مى
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اوَباِلْ  ا وَنذَِيرا را  ﴾۱۰۵﴿ حَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَباِلْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاه مُبشَِّ
و آن )قرآن( را به حق نازل کرديم و به حق نازل شده است. و تو را جز مژده دهنده و 

 (۱٠۵) ايم.بيم دهنده نفرستاده
را بر پيامبرش به حق يعنی قرآن اين کتاب  وند متعال خدا«وَ بِالْحَقِّ أنَْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ »

شان سودمند است فرود آورده است تا مردم را بدان رهنمايی  نموده و آنچه را که به حال
 های شيطان و وسايل و ابزارهای گمراهی و زيان برحذرشانبه ايشان بياموزد و از راه

حق آمده است و سرانجام هم حق را  برای پياده کردن :گرداند. واقعيت امر همين است که
ماند و سازد. قرآن است و پيوسته در پرتو لطف حق محفوظ میدر دلها جايگزين می

سلامت قرآن تضمين شده است. هم خداوند قرآن را به آورد. سرانجام حق را به بار می
به آن حقّ نازل كرد، هم وحى الهى به سلامت به مقصد رسيد و شياطين نتوانستند آسيبى 

 رسانند. 
  شودمی وتحريف و فزونی کاستی دستخوش و نه شده با غير خود آميخته نه پس

راً وَ نَذِيراً )»  ،اساس ومحور كار پيامبران عليهم السلام(«105وَ مٰا أرَْسَلْنٰاکَ إلِاه مُبَشِّ
اى  :ی فرمايددارند.  طوريکه مبشارت و انذار است و حقِّ كاستن و افزودن بر وحى را ن

و »اند ورزيدهاطاعت  کهکسانی برای بهشت به «دهنده و تو را جز بشارت»محمد! 
 «.نفرستاديم»اند ورزيده عصيان که کسانی برای دوزخ به «دهندهبيم

لْناَهُ تنَْزِيلًا   ﴾۱۰۶﴿ وَقرُْآناا فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ النهاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزه
و قرآنی که )آيات و سوره های اش را( جدا ساختيم، تا آن را با درنگ )وتأنیّ( بر مردم 

 (۱٠۶) بخوانی، و آن را تدريج )و کم کم( نازل کرديم .
محمد  خداوند متعال کتابش را بر پيامبرش«وَ قرُْآناً فرََقْنٰاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الَنهاسِ عَلىٰ مُکْثٍ »

سلم  به طور روشن، مفصل، استوار، جداسازندۀ ميان حق و باطل و صلی الله عليه و
 .قطعه و در اوقات معين نازل کرديمبه صورت متفرق و قطعه هدايت و گمراهی 

فرقناه: فرق: جدا كردن. منظور از فرقناه، نزول تدريجى قرآن است، يعنى: نزول آيات و 
خش بخش شدن قرآن به اراده ب .هاى قرآن را از حيث زمان از هم جدا كرديمسوره 

 خداوند است.
 و تأنی درنگ به اندکو اندک آهسته ، آهستهسال وسهبيست مدت را در طول : آنيعنی

 .تر استتر و از نظر حفظ آساننزديک فهم به شيوه زيرا اين بخوانی بر مردم
« مُكْثٍ  عَلى»كند. تظر مىتلاوت تدريجى قرآن، شنونده را براى آيات ديگر تشنه و من

 .آرامش همراه اطمينان است« مُكْثٍ »
لْنٰاهُ تنَْزِيلاً )» و بر حسب اوضاع و احوال و بر مبناى حکمت و مصلحت آن (« 106وَ نَزَّ

 را به تناوب نازل کرديم.
ى آيات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و براى رفع  ضرورت های  همه

يخ است، بخش بخش نازل شده تا با رويدادهاى گوناگون، تطبيق طبقات در طول تار
 تر باشد.داشته و براى منتظران دلچسب

هاى كفاّر اين بود كه چرا قرآن يكباره نازل قابل ياد دهانی است که :يكى از اعتراض
لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً »شود، نمى مبارکه جوابگوی   ( اين آيه.32)فرقان، « لوَْ لا نزُِّ

 .ى آنان استبه گفته
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نزول تدريجى آيات قرآن براى آن بود كه علم به آن توأم با عمل به  :مفسران می فرمايند
آن شود. البتهّ از نزول تدريجى قرآن، ارتباط دائمى پيامبر صلى الله عليه وسلم با مبدأ 

 .شودوحى نيز استفاده مى
آيات قرآن براى آن بود كه علم به آن توأم با عمل به نزول تدريجى  :مفسران می فرمايند

آن شود. البتهّ از نزول تدريجى قرآن، ارتباط دائمى پيامبر صلى الله عليه و با مبدأ وحى 
 شود.نيز استفاده مى

ونَ قلُْ آمِنوُا بهِِ أوَْ لَا تؤُْمِنوُا إنِه الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَِا يتُلْىَ عَ  لَيْهِمْ يَخِرُّ
ا دا  ﴾۱۰۷﴿ لِلْْذَْقاَنِ سُجه

يا ايمان نياوريد، بی گمان  )به قرآن( ايمان بياوريد،)ای پيامبر!( به کافران بگو: )خواه ( 
کسانی که پيش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامی که )آيات قرآن( بر آنها خوانده می 

 (۱٠۷) شود، سجده کنان به رو در می افتند.
أن اثرى ندارد. طوريکه می : ايمان و كفر مردم، در حقانيتّ قرآن عظيم الشبايد گفت که

 ثابت قرآن تدريجی نزول و حکمت حقيقت کهبعد ازآن«قلُْ آمِنوُا بِهِ أوَْ لٰا تؤُْمِنوُا» :فرمايد
 ايمان نه «نياوريد بياوريد يا ايمان ايمان آن به»پيامبر!  ای «بگو»فرمايد: می گاهشد آن

و  کاهد.می آن از حقانيت شما چيزی ايمان عدم افزايد و نهمی قرآن برحقانيت شما چيزی
پيونداند چرا که بدانيد که تکذيب شما به قرآن، هرگز نقص، عيب و نارساييی را بدان نمی

 قرآن از اين امور پاک و منزه است.
داً إِنَّ الََّذِينَ أوُتوُا الَْ » ونَ لِلْْذَْقٰانِ سُجَّ قطعاً علمای ربانی که «عِلْمَ مِنْ قبَْلِهِ إِذٰا يتُلْىٰ عَليَْهِمْ يَخِرُّ

اند، را دريافته نبوت هایونشانهاندهای آسمانی پيشين مانند تورات و انجيل را شناختهکتاب
از علماى وتعداد ديگری  مسلا و عبدالله بن نوفلبن  ، ورقهنفيل عمر و بن زيد بن همچون

 اهل كتاب، به قرآن ايمان آوردند و قرآن درروح آنان اثرى عميق گذاشت. وزمانيکه 
کنان به چهره قرآن بر ايشان خوانده شود، از آن تأثير پذيرفته، با خوف و خشيت سجده

قرآن  .تعالی به نمايش گذاشته باشندافتند تا تعظيم و تقديس خويش را به پيشگاه حقدرمی
به قدرى بلندمرتبه و پرمحتواست كه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد 

 وازجانب ديگرعلم واقعى هم همين است كه انسان را دربرابر حق، به خضوع وادار كند.
مفسران می فرمايند:اين جمله براى ماسبق تعليل است؛ يعنى اگرشما به آن ايمان نياوريد، 

اند.قرآن به قدرى بلندمرتبه وپر محتواست شما بهترو داناتر به آن ايمان آوردهبدانيد که از 
  كه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد.

 ﴾۱۰۸﴿ وَيَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبنِّاَ لمََفْعوُلاا 
قيناً وعده هايش انجام منزه وپاک است پروردگار ما، که ي)پيروان حق( و می گويند: 
 (۱٠۸) شدنی است.

ى آمدن پيامبر خاتم داده شده بود. اين آيه اشاره به آن در تورات و انجيل، بارها وعده
ديدند، به تسبيح خدا و سجود ى الهى را مىاست كه برخى اهل كتاب، چون تحققّ وعده

 پرداختند.خاشعانه مى

ونَ لِلْْذَْقاَنِ يَبْكُونَ وَ   ﴾۱۰۹﴿ يَزِيدُهُمْ خُشُوعااوَيَخِرُّ
 شان  و خشوعو )آنها( گريه کنان به رو در می افتند، و )تلاوت اين قرآن( بر فروتنی 

 (۱٠۹) می افزايد.
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افتند، از شدّت کنان برروی درمیآن گروه علمای ربانی هنگام شنيدن قرآن سجدهيعنی 
قرآن بر فروتنی، خشوع و  گريند و شنيدنتأثيرپذيری به استماع آيات الله متعال  می

 افزايد.ها برای پروردگارشان مینرمدلی آن
 قرآن به اگر شما مشرکان در مورد آيه مبارکه نوشته است:«  تفسير انوار القرآن»در

 اند، ايشانآورده ايمان آن از شما بهترند به که زيرا کسانینيست  نياوريد، پروايی ايمان
را در  ص و پيامبر قرآن ، اوصافرا خوانده های پيشينکه کتابهستند  دانشمندانی

و  حق تمييز ميان و قدرت را شناخته نبوت و علايم وحی ، حقيقتکرده مطالعه شانکتب
 اند.را دارا شده باطل

 ! خوانندگان محترم
بخوانيم؟ با يکا  الله را چگونه به فرياد( در مورد اينکه  111الی  110در آيات متبرکه  )

 يک اسمای حسنی، به بحث گرفته شده است.

حْمَنَ أيًَّا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَلَا تجَْهَرْ  َ أوَِ ادْعُوا الره قلُِ ادْعُوا اللَّه
 ﴾۱۱۰﴿ بِصَلًَتكَِ وَلَا تخَُافتِْ بهَِا وَابْتغَِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا 

را بخوانيد، هر کدام را بخوانيد، پس )فرقی ندارد( « رحمان» وانيد يا را بخ« الله» :بگو
برای او نامهای نيکوست، و نمازت را نه زياد به صدای بلند بخوان، و نه آن را خيلی با 

 ( ۱۱٠) صدای آهسته بخوان، و ميان آن دو؛ راهی )معتدل( برگزين.
 که: بايد ياد آور شد

، حتىّ قرائت نمازش بايد با صدايى ميانه  ومعتدل اسلام، دينى ميانه و معتدل است
وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلا تخَُافِتْ بِهَا وَابْتغَِ بَيْنَ ذَلِکَ سَبيِلا :»باشد.طوريکه می فرمايد 

روی که ميانه) آن دوراهی پيش گير، وبلکه ميانآهسته مخوان نمازت را بلند يا («۱۱٠)
 (.و اعتدال است

 :آيه مبارکهشأن نزول 
رسول الله صلی الله  روزی»می فرمايد :  کريمه آيه )رض( در شأن نزول  عباسابن

 «.!يا الله! يا رحمان»خود گفتند: در دعای خواندند پسنماز می عليه وسلم  در مکه
واندن ما را از خ بنگريد که صائبی اين سویرا شنيدند، گفتند: به دعايشان اين کهمشرکان

قلُِ » فرمود: نازل خداوند متعال خواند! پسکند اما خود او دو خدا را میمی دو خدا نهی
نَۖ  حۡمَٰ َ أوَِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّ هيچ  «را بگو: الله را بخوانيد يا رحمان». (110الإسراء: ) «ٱدۡعُواْ ٱلِلَّّ

 حق حسنای از اسمای می: هر اسيعنی «بخوانيد را که هر کدام»ندارد  ايراد و اشکالی
قرار داريد؛ از  و صواب درست بر راه آن و در خواندن است بخوانيد خوب را که تعالی
او  زيرا برای» هر دو جايز و نيکوست خواندن را؛ که الله و رحمان خواندن جمله

 او به از نامهای يک هر ، استقلالتعالی حق نامهای نيکو بودن معنی «نيکوست نامهای
 .است و بزرگی جلال وصف

ـ  است آمده صحيح در حديث کهـ چنان تعالی حقحسنای  اسمای که شويمآور می ياد
با  و نه بلند بخوان با صدای نه»را  نمازت : قرائتيعنی «راو نمازت» است اسم نودونه
آواز  به نه پس بجوی ميانه : راهیيعنی «بجوی راهی» و آن «اينو ميان آهسته صدای

 . بسيار آهسته و نه بسيار بلند بخوان
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 اول بايد در دو رکعت اما امامنمازگزار منفرد است  مربوط به حکم اين که است گفتنی
آواز  ا بهر ، قرائتو عيدين جمعهو عشاء و نيز در دو رکعت  بامداد، مغرب نمازهای

 او را بشنوند. سر او هستند، صدایدر پشت  کهبلند بخواند تا کسانی
 نازلهنگامی  حکم گويد: اينمی از آيه بخش اين نزول شأن  )رض(  در بيان عباس ابن

در آن  بردند و چونسر میاختفا به حال به الله صلی الله عليه وسلم در مکه رسول شد که
 که کسی دادند، هممی را دشنام قرآن شنيدند، همرا می قرآن قرائت صدای مشرکان قتو
فرمود  پروردگار نازل؛ پساست آورده مردم را برای آن که کسی و هم کرده را نازل آن
 همچنان»، دهند را دشنام بشنوند وقرآن مشرکان که« آواز بلند نخوان را به نمازت»: که
 ميانه ای، شيوهو آن اين در ميان را نشنوند بلکه آن يارانت که« نخوان را آهسته آن

 اوليه شرايط و ظروف شد تا هميشه ملزم شيوه اين رعايت نيز به امت . بعد از آنبجوی
 .باشد خاطر داشتهرا به  قرآن نزول

ِ اله  ا وَلَمْ يَكُنْ لهَُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ وَلِيٌّ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّه ذِي لمَْ يَتهخِذْ وَلدَا
ا  ﴾۱۱۱﴿ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِرا

فرزندی )برای خود( گرفته  و او را در  پروردگاری را سزاست که نهو بگو :ستايش 
انی )و ذلت حامی و( سرپرستی برای فرمانروای عالم هيچ شريکی نيست، و بخاطر ناتو

 (۱۱۱) او نيست، و او را به شايستگی بزرگ بشمار.
در مقابل يهود و مسيحيتّ است، و نفى شريك در  ،نفى فرزند ازپروردگار با عظمت

 پرستان است. مقابل قريش و نفى ولىّ در مقابل برخى از مجوسان و ستاره
  :111شأن نزول آية 

مد بن کعب قرظی روايت کرده است: يهود و نصاری مدعی ابن جرير از مح -688
 گفتند:بودند که خدا ) فرزند دارد ومشرکان عرب برای خدا شريک قرار داده بودند و می

خدايا! تو را فرمان برداريم « »لبََّيْکَ لاَ شَرِيْکَ لکََ إلِاَّ شَرِيْکاً هُوَ لکََ تمُِلِّکُهُ وَمَا مَلَکَ »
مگر شريکی که در تسلط توست، خود او و آنچه در اختيار دارد از تو را شريکی نيست 

های خدا وجود نداشت، خدا حقير و گفتند: اگر شريکصابئين و مجوس می«. آن توست
ِ الَّذِی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَکُن لَّهُ شَرِيکٌ فیِ الْمُلْکِ نازل  ناتوان بود. آنگاه آية وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلّّ

 روايت کرده مرسل است.( 22854د.) طبری ش

 :سورهاختتام وپايان 
خوانندگان  محترم ! اين سوره، با تسبيح خداوند آغاز شد و با حمد و تكبير او پايان 

« قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »ى مؤمنون نيز با رستگارى مؤمنان آغاز شده، گرفت، چنانكه سوره
 «.لا يفُْلِحُ الْكافرُِونَ »گرفته است. و با رستگار نشدن كفاّر، پايان 

يان صيل موجود در ان به پاسوره لاسراءبا سخن گفتن از قرآن و صحبت کردن از حق ا
بخش و بندبند نازل گرديده است تا پيغمبر صلی الله عليه  و سلم ان يد، قرآنی که بخشميآ

اند، و مردمان متاثر از سبات و مقتضيات بخورا بر مردمان در زمان طولانی برابر منا
ان شوند و استفاده برند و آن را بفهمند و بدان پاسخ گويند، پاسخگويی زنده و واقعی و 

پذيرند کسانيند که پيش از قران دانش و ن را دريافت ميدارند و می. کسانی که قرآعملی
ذيرند و پ. همچون کسانی با خشوع و خضوع قران را میستبينش بديشان عطاء گرديده ا

افتند. خداوند اين سوره را با حمد و تا انجا از ان متاثر ميگردند که به گريه و سجده می
، وشريکی  در ملک و زندی را برای خود برنگزيده استدهد که فرثنای خدائی پايان می
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ستی برای خويش انتخاب ، و به سبب خواری و ناتوانی سرپرمملکت خود نداشته است
 . همانگونه که اين سوره را با تسبيح و تقديس خود آغاز کرده بود...ننموده است

 
 ومن الله التوفيق

 
 الإسراء فهرست موضوعات ومطالب سُورَةُ 

 

1 
سُورَةُ 
 الإسراء

  تسميه وجه

  الإسراء سوره  فضيلت  2

  تعداد آيات کلمات وحروف  سوره الإسراء   3

  محتوای سوره الاسراء  4

  سوره اسرا با سوره نحل ارتباط   5

  داستان سفرزمينی وآسمانی    6

  هاى مقدّس، بايد از راههاى مقدّس باشد  حركت  7

  « بَارَكْنَا»  8

  «اسراء»شآن نزول آيه   9

10  
اسرا، تورات ( موضوع  11الی  1ايات ) موضوعات

 احوال بنی اسرائيل در تاريخ و اهداف قرآن .،موسی
 

  ات نوح عليه السلام  مدت حي  11

  تعداد اشخاص درکشتی   12

  صبر وتحمل نوح عليه السلام در مقابل تکذيب قومش  13

  ازخصوصيات های خاص نوح عليه السلام  14

15  
 (  17الی  12موضوعات مطروحه در آيات متبرکه )

 نعمتهای پروردگار باعظمت  بر ما و دلايل قدرت او.
 

  فتن نامۀ اعمال  گلوبندقرار گر  16

  خصوصيات نامه اعمال    17

  انواع نامه اعمال   18

  حقيقت نامه اعمال     19

  نحوه تسليمی  نامه اعمال    20

  ی محاسبه تصوير امام قرطبی از صحنه  21

  انسان در انتخاب راه، آزاد است    22

  سرنوشت اهل فترت و نوزادان کافران در آخرت    23

   سرنوشت اولاد مشرکين    24

  مُترَْفين«: مُترَْفِيهَا»  25

26  
( در مورد مجازات  دنيا  21الی  18آيات  ) موضوعات 

 خواهان ومکافات خدادوستان. 
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  شرط سعادت اخروى، ايمان و تلاش است !   27

28  
اصول تنظيم کننده ی ( 30الی  22آيات ) موضوعات

اساس ايمان، پيوند خانواده  جامعه ی اسلامی، توحيد،
 مسلمان با ارکان جامعه .

 

29  
ارشادات رسول الله صلی الله عليه وسلم بر نيکي با والدين  

 هادوست داشتن و با شفقت بودن با آن
 

   اطاعت از آنان   30

  سرپرستي آنان   31

  ها نيکي کردن به آن  32

  آنان را به اسمشان صدا مکن   33

  عاء براي آنان در زمان حيات و پس از مردن ايشاند  34

  احسان و نيکي با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان  35

36  
منع نمودن : زنا، (  39الی  31آيات ) موضوعات 

وفا به عهد،  ،ريختن خون ناحق، نگهداری اموال يتيمان
 پيمانه ی درست و وزن دقيق درخريد وفروش .

 

  پشتيبان محرومان، ضعيفان و يتيمان است دين اسلام،  37

38  
مشرکان و انکار  ( 55الی  45آيات متبرکه  )موضوعات

 کردن دوباره زنده شدن.
 

39  
خواسته ی حسی و ( 60الی  56موضوعات آيات ) 

بی  -معجزه ی مادی مشركان عرب را هم چون پيشينيان 
 اساس می شمرد.  

 

40  
قصه ی آدم ع (  70الی   61ايات متبرکه )  موضوعات

 ،با ابليس، فرشتگان و پيروی از دستور الله
 

  کرامت چيست    41

42  
( قيامت و منظره ی آن  77الی  71ايات ) موضوعات 

 روز، تلاش مشرکان برای بيرون راندن پيامبر از مکه .
 

43  

فرمان شب زنده داری، ( 85الی   78ايات ) موضوعات
ت عظمی، و اين که قرآن، روح و به مقام محمود و شفاع

قلب و درون را از دردهای حسی و معنوی و هرگونه 
 غبار وکدورت پاک ميدارد .

 

  محمود  مقام  44

  روح چيست    45

46  

( اگر تمام جن و انس با  93الی  86آيات )موضوعات  
هم دست به هم کنند که همانند قرآن را بياورند هرگز 

 نخواهند توانست. 
 

  خواهشات جاهلانه وغير منطقی کفار درمورد معجزه   47
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48  
( برخی از  93الی  90موضوعات آيات متبرکه )

 خواهشت جاهلانه وغير منطقی کفار 
 

49  
( درباره سايرشبهات  100الی  94آيات ) موضوعات
 وعلت واهی و بی اساس ايمان نياوردن آنان.مشرکان 

 

  ردن ايمان   در نياو كفاّربهانه های   50

  رسالت و پيامبرى از جانب خداست و انتخابى نيست    51

52  
هدايت تنها به علم، عقل و استدلال نيست، توفيق الهى نيز 

 .خواهدمى
 

53  
(در باره معجزات نه  109الی  101موضوعات ايات )

گانه ی موسی ع و چگونگی فرود آمدن قرآن ونابودی 
 فرعون و فرعونيان   .

 

54  
را  ( الله  111الی  110آيات متبرکه  ) موضوعات 

 چگونه به فرياد بخوانيم؟ با يکا يک اسمای حسنی
 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . و... استفاده بعمل اورده است البحر المحيط ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2
 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص

  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد
  افغانستانـ  احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 تفسير الميسّر:ـ  3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی ـ 4

مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(
مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله ، عليه احمد  عثمانی رحمه الله

 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه ، عليه
 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5

اين تفسير  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی
  ثر می باشد.أشف والبيان ثعلبی بسيار متبه زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الک

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6
 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 
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ه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاص
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

ون وی به تحقيق پيرامبه زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
ق( 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :
جلال الدين )د . . که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيمشهوربه ابن کثير

تفسيرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنسيوطی
 .(سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان به  اين تفسيردر قرن هفتم هجری  هـ( 791ال )متوفی سعبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864ال سيوطی )وفات جلال الدين محلی سوشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد
  :طبریتفسير ن ـ تفسير جامع البيان فی تفسير القرآ ـ11

هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير محمدبن علامه أبو جعفر
 دار المعرفة ، محل نشر: :ناشر قمری، 4قرن )ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )

  .سوم قمری است ۀرخ مشهور سدؤوم، فقهی رمحدثين ، مفسکی از شيخ طبری ي بيروت(
 التسهيل لعلوم التنزيل:ـ تفسير ابن جزی 12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابو تأليف: « اد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريمتفسير إرش»

)محل طبع ( از علمای ترک نژاد می باشد.982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 .مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( 

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 . هـ( 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15
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د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
تأليف اين تفسير هدف اساسی وی از هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .
  :تفسير معارف القران -16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17
علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 

 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 
 :آلوسی( )روح المعانی ـ18

 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
رة الطباعة المنيرية تصوير دار ادامحل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .إحيار التراث العربي
  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است
  :تفسير ابن عطيةـ 21

 بوده  « الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية المحرر» نام کامل تفسير:
مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 

 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 
  :تفسير قتَادةـ 22

 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْری أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی
نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم تابعين بوده ،  جملهی ازوم ( .

حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 
ل بصره ترين اهاو با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل

کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « يون الْقاويل فی وجوه التأويلتفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و ع» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳٠۸، ۱۳٠۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .پ رسيده استچا
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 ـ تفسير مختصر:24
مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:

هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به
 سال طبع هفتم  : اريخ و تفسير است .شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و ت

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402
  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318مرة الشرفية سنة بالمطبعة العا : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیفخر را رتفسير کبيـ 27
 606هـ  544)  ی فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر
 تفسير سّدی كبير :ـ 28

، معروف به سدّی كبير، «يل بن عبدالرحمانابومحمد اسماع»تفسير سّدی كبير اثر 
 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 

ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهوی مفسری عالی
شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ

 ی تحرير در آمده است.ری است كه پس از وی به رشتهسرشار تفاسي
گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده
  :کتاب العزيزتفسير المحرر الوجيز فی تفسير الـ 29

ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481)  اندلسی
  ـ تفسير فرقان 30

 الدين حيسنی  ءشيخ بهاتأليف :
  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31

 زبان : عربی: صطفیزاده، محمد بن مشيخ : نويسنده
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی
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 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم
  اشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ کتاب ح 33

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34
ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )

 است. فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى
 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

محمد بن اسماعيل بن حافظ ابو عبد الله ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  
 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  هانی.از راغب اصف
هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 

در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد
، وأساس  297/  2. ) بغية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود ۀراغب از ائم

 .( .7التقديس صفحه 
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 .)انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (  سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 
 
 
 

 الإسراء سُورَةُ ترجمه وتفسير  
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  : امين الدين تتبع ونگارش

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی - حق لاره فرهنگی د مسؤل مرکز و
 saidafghani@hotmail.com :ادرسيل ايم
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